
معاد يا آخرين سير بشر 
نويسنده: بانو مجتهده امين 

پيشگفتار 
 

الحمد الله رب العالمين و صلي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين و لعنته االله علي اعدائهم اجمعين.قال االله تبارك و تعالي: «يا ايتها النفس 
) 30 تا 27المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي» . ( سوره فجر آيات 

ستايش پروردگاري را سزاست كه با قلم قدرت و مشيت كامله خويش بشريت را به زيور علم ودانش بياراست و حمد و ثنا ذات واجب الوجودي را 
كه چمن آراي عرصه صنع جميلش بلند  ونخلستان وجود را از زلال چشمه سار قدرت كامله و حكمت شامله شاداب و برومند فرمود. وسمند 

خوشخرام عبارت را در ميدان بيان جولان داد، چنانكه هيچ متاعي گران قدرتر از گوهر سخن نيست و نقش بند فكرت را صورتي زيباتر از آن نباشد. 
يادي از نادره دوران و مايه افتخار نسوان آن شجره محمدي و گل بستان احمدي از نابغه اي ياد مي كنيم كه به همه جوامع بشري تعلق داشت 

قبل از آنكه بخود تعلق داشته باشد. 
در اين راستا گذري و نظري داريم بر افكار بلند و عرفاني و حالات روحاني و آثار پر ارج اين نابغه زمان و نادره دوران عارفه بعين اليقين عالمه 
مجتهده بانو امين ، رحمت االله عليها ، چگونه مي توانيم شكوه و جلالت روح و عمق فكر و وسعت آقيانوس علام و دانش آن بزرگوار را ترسيم 

كنيم. 
آنكه قلبش تجليگاه انوار الهي بود و زندگاني پر بركتش داراي ابعاد مختلف و گوناگون بود كه شرح اين عظمت از حوصله اين مقال خارج است: 

آب دريا را اگر نتوان كشيد      هم بقدر ذره اي بايد چشيد 
و به اختصار اكتفا مي نمائيم. 

اين فرزند خلف زمان حدود يك قرن پيش در اصفهان چشم به جهان هستي گذارد هنوز دوران كودكي خود را مي گذراند كه با رقه عشق الهي در 
 سال عمر پر بركت و با عزتش آثاري 99قلب حساسش متجلي گشت و از همان دوران اشتياق فراوان به فراگيري علم و دانش پيدا نمود. در طول 

بس ارزنده به جهان اسلام عرضه نمود. 
 سالگي بود كه اولين تأليف خود را به نام «اربعين الهاشميه» كه از امهات كتب نفيس اسلامي است بزبان عربي با شرح و 45 تا 40درست در سن 

بسط و حكمت عرفاني منتشر ساخت ، وقتي اين كتاب به حوزه علميه نجف رسيد همه علماء از آن استقبال فراوان نمودند ، تا آنجائي كه مورد 
تقدير و حيرت اهل علم قرار گرفت. چنان كه آقا سيد محمد علي نجف آبادي در اين مورد اظهارداشتند : « بانو امين هر چه در اين كتاب نوشته 

است از تراوشات فكري خودشان است». شهرت علمي اين بانوي مكرمه همراه با اين كتاب به اقصاء نقاط جهان اسلام رسيد ، اكنون نيز وقت آن 
فرا رسيده كه با معرفي چهره راستين يك زن مسلمان كه الگوي تمام عيار اسلام راستين است بعنوان اسوه فضيلت و تقوا ابعاد وسيع علمي و 

فكريش معرفي گردد تا افق سعادت به فرا راه رهروان راهش نمايان گردد. و او را بشناسيم و بمعني وسيع كلمه بشناسانيم. 
«الحمد الله الذي اكرمني بمعرفتكم و معرفه اوليائكم و رزقني البرائه من اعدائكم». 

يكي از راههاي تبليغ دين و دانش و آگاه نمودن مردم به مباني و حقيقت دين مبين اسلام ، اسلام سازنده و حيات بخش الگو دادن است ، از اين 
طريق جامعه ارشاد مي گردد و مصاديق عيني فضائل اخلاقي ترسيم مي گردد . ابتدا سخن از مكتب فاطمه سلام االله عليها اين دانشكاه پر فضيلت 

اسلامي بيان مي آوريم:مكتب فاطمه سالم االله عليها در اصفهان يادگاري است معنوي و گرانبها و از نمونه تلاشهاي مستمر اين بانوي مكرمه 
بعنوان بنيانگذار اين حركت وسيع ، عظمت و گستردگي اين مكتب بحدي است كه مطبوعات و رسانه ها گزارش داده اند كه بسياري از اساتيد 
دانشگاههاي كشورهاي اسلامي مثل اندونزي و پاكستان و ... جهت بازديد از اين دانشگاه كه بحق بايد گفت يك پايگاه وسيع تعليم و تربيت 

اسلامي براي نسوان ميهن اسلامي ما است مي آمدند و از خرمن فياض علم و دانش اين مجتهده خوشه چينيها مي نمودند و تا آنجائي كه شنيده 
شده بعضي از اساتيد دانشگاههاي كشورمان نيز جهت كسب فيوضات معنوي بحضور اين عالمه روزگار ، افتخار حضور مي يافتند ، و كسب دانش و 

فضيلت مي نمودند. كتاب جامع الشتات اين بانوي معظمه كه بزبان عربي نگاشته شده است دليل اين مدعاست كه گواهي روشني است از اين 
مقوله ، كه محتواي اين كتاب پربار مشتمل است بر سئوالاتي كه اهل علم از اين بانوي مكرمه مطرح نموده اند و ايشان بزبان عربي جواب داده 



اند. بايد گفت: كه از اين مكتب نابغه هاي بزرگي ظهور نموده اند كه هر كدام امروز از اركان بزرگ علم و دانش هستند و آثاري بس ارزنده از آنان 
بيادگار مانده ، كه اگر نام هر كدام را بخواهيم ذكر نمائيم سخن به درازا مي كشد. خلاصه كلام اين بانوي بزرگوار فقه وحكمت را نزد آيت االله 

نجف آبادي فرا گرفت ، در اينجا نقل قولي از استاد ايشان مي نمائيم ، آيت االله نجف آبادي مي فرمود: « من هميشه فكر مي كردم حاجيه خانم بعد 
از مرگ فرزندانشان دست از تحصيل مي كشد ، اما دو روز بعد مي ديدم ايشان افرادي را براي تحصيل پي من فرستاده اند». 

از فضائل اخلاقي و ملكات حسنه اين بزرگوار سخن بسيار است ، فضيلت و تقوا و زهد ايشان زبانزد خاص و عام بود ، جمله اي كه بطور مستمر به 
شاگردانش بارها تكرار مي فرمود اين نكته بود: « وقتي آدم با خدا باشد گوشش از عالم طبيعت كر است». 

سنائي نيز سر حلقه عارفان چه زيبا گفته : 
هر كسي از رنگ و گفتاري بدين ره كي رسد 

درد بايد مرد  سوز  و  مرد بايد گامزن 
سالها بايد   كه  تا يك كودكي  از روي  طبع 

عالمي گردد نكو يا شاعري شيرين سخن 
قرنها بايد كه  تا  يك  سنگ اصلي  ز  آفتاب 

 
لعل گردد  در بدخشان يا عقيق اندر يمن 

نفس تو جوياي كفر است و خرد جوياي دين 
گر  بقا  خواهي به دين آن را فنا خواهي 

با دو قبله در ره  توحيد  نتوان  رفت  راست 
يا رضاي  دوست  بايد يا بقاي خويشتن 

و براستي فرهنگ عظيم اسلامي استوار ترين و نفوذ نا پديرين دژ براي نگاهداري هويت امت اسلامي است. دانشمندان اسلامي بوده اند كه با الهام 
از معارف گسترده اسلامي هر كدام سرچشمه فضيلت و هسته اصلي اموري بوده اند كه امروز انسان واجد آن گشته بقول معلم بزرگ قرآن اقبال 

لاهوري: 
جوهر ما  با  مقامي    بسته   نيست 

باده  تندش  به   جامي   بسته    نيست 
چيني و  هندي  سفال جام     ماست 

رومي   و   شامي   گل   اندام 
ماست 

قلب ما از هند و چين و شام نيست 
مرز   و   بوم   ما بجز   اسلام نيست 

در رهگذر تاريخ زنان عالم فراوان داشته ايم كه در شرايط محدود اجتماعي روزگارشان آثاري بس ارزنده بجاي گذارده اند و به نشر معارف پرداخته 
اند: بعنوان مثال مي توان از دختر سيد بن طاووس « شريفه خانم» و دختر علامه مجلسي « آمنه بيگم» و فاطمه ام الحسين دختر محمد بن مكي 

شهيد اول و دختر سيد مرتضي راوي نهج البلاغه و دختران شيخ طوسي و دختر شيخ علي مستشار همسر شيخ بهاءالدين عاملي را نام برد، اين 
نادره هاي روزگار در همه علوم زمان خود همچون فلسفه و حكمت و عرفان و حديث و علوم عقلي و نقلي  حكمي دست داشتند. و چه فرخ طالعند 

كساني كه در بازار زندگي دردي خريدند و غم دنيا و دل بفروختند و شمع گشتند وروشني بخش شبستان وجود انسانها شدند. 
چنانكه گفته شد ، هر اجتماعي نياز به الگو دارد ، مجتهده زمان ما بانون امين (ره) خود نمونه بارزو آئينه تمام نماي اسوه فضيلت و تقوا و از عالمه 
هاي بزرگ جهان اسلام بود. بانوئي كه با وجودمشكلات فراواني كه جلو راهش بود، لحظه اي دست از كسب علم و دانش بر نداشت ، بطوري كه 

نقل مي كنند ، تا آخرين لحظات حيات پر بركت خود با وجود كهولت سن و ناتواني جسماني به كسب علم و دانش پرداخت ، به همين دليل مي 
توان گفت اين عالمه از نوادر روزگار است. اين بزرگوار به استثناي تأسيس مكتب فاطمه سلام االله عليها و چندين مدرسه دخترانه در سطح اصفهان 

و ديگر امور عام المنفعه كه از باقيات الصالحات ايشان بشمار مي رود ، اقدام نمود به استناد و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً و خير املاً . 



مي توان گفت حدود سي اثر ارزنده در قالب تأليفات پر ارج كه هر كدام از امهات كتب اسلامي است از ايشان بجاي مانده است از جمله به فهرستي 
از تأليفات آن بزرگوار اشارتي مي نمائيم: 

- كتاب نفيس مخزن اللئالي في مناقب حضرت مولي الموالي علي عليه السلام 1
جز مخزن اللئالي و راه سعادتم   حاشا به لوح نقش و نگاري مصور است 

- كتاب پر بار سير و سلوك در روش اولياء . 2
ز رمز سير و سلوك كسي شود آگاه   كه واقف  است  ز  اسرار  علم  دين مبين 

- كتاب پر محتواي معاد يا آخرين سير بشر. 3
او دري بگشود بر خوشبختي از راه قلم   در   معاد   آورد  اشارتهاي  برهاني 

امين 
 
- كتاب ارزنده و نفيس اخلاق و راه سعادت بشر. 4

اگر به صفحه اخلاق او نظر فكني    روان ز غصه  رهاني و  دل  دهي 
تسكين 

- كتاب حكمت انگيز و آموزنده روش خوشبختي. 5
چه نكته ها دهد ياد راه خوشبختي    بدان روش كه تو بنوشته اي  بود 

شيرين 
- پانزده جلد تفسير قرآن بنام مخزن العرفان. 6

در كتاب مخزن العرفان كه خود گنجينه ايست   نكته هائي  دارد  از  تفسير  قرآني 
امين 

- كتاب نفحات الرحمانيه در واردات قلبيه بزبان عربي . 7
حق مطلب كرد ادا در نفحه الرحمان خود    چون كه واقف بود بر  آيات  رحماني 

امين 
- كتاب جامع الشتات بزبان عربي. 8

نظر فكند هر آنكس به جامع الشتات     بجان خويش كند واژه واژه اش 
تلقين 

- كتاب اربعين الهاشميه بزبان عربي مشتمل بر چهل حديث در توحيد و صفات باريتعالي. 9
سارعوا بالاربعين الهاشميه يا كرام      مي نما يد مسلك  حق  را  به  برهان 

همان طوري كه اشارت رفت عالمه رباني حاجيه خانم امين بنيانگذار اولين مدرسه علميه خواهران در اصفهان بود . در اين مكتب پر فضيلت ، علوم 
فقه ، اصول ، حكمت ، عرفان ، فلسفه ، اخلاق ، منطق توسط بانوان تدريس مي شد، مراحل و مراتب تدريس به اين گونه بود كه: ابتدا زبان عربي 
آموزش داده مي شد و سپس فقه و اصول و شرح لمعه و فلسفه  و تفسير و حديث وحكمت تدريجاً اضافه مي گشت . هم اكنون نيز اين مكتب در 
فضاي عطر انگيز جمهوري اسلامي به همين شيوه  در روند تكاملي خويش ايفاي وظيفه مي نمايد. چنانكه اين مكتب بعنوان اولين حركت حوزه 
اي و علمي زنان مسلمان جامعه اسلامي ما شناخته شده است. موقعيت اين مكتب در حال حاضر امروز، عالمه محترمه معظمه حاجيه خانم علويه 

 سال شاگردي حاجيه خانم امين را نموده اند و هم اكنون خود صاحب تأليفات ارزنده اي همچون ترجمه اربعين الهاشميه ، 50همايوني كه حدود 
وزن مظهر خلاقيت االله و كتاب اسرار الآيات و جلد دوم زن مظهر خلاقيت االله كه در دست چاپ مي باشد ، و ... مي باشند و هر كدام از اين آثار 

ارزش والائي دارند ، اين رسالت عظمي را بعهده گرفته اند و بجا نشيني حاجيه خانم امين (ره) امر مهم تدريس را به نحو مطلوبي در ابعادي وسيع 
پذيرفته اند. بطوري كه مشاهده شده در فاصله بسيار كمي طلاب عالمه و گران قدري از اين مكتب ظهور نموده و در خدمت اسلام قرار گرفته اند ، 

نكته قابل توجه اينجا است كه اين عالمه رباني اشتياق فراواني به مطالعه آثار حضرت امام رضوان االله تعالي عليه داشت و هميشه اين نكته را به 
شاگردان خود متذكر مي شد ، كه حضرت امام يك شخصيت بزرگ جهاني هستند و كسي نمي تواند روي حرف حضرت امام حرفي بزند. 



«و ذلك و من يعظم شعائر االله فانها من تقوي القلوب». 
آنست و كسي كه تعظيم كند علامتهاي خدا را ، پس بدرستي كه آن از پرهيزگاري دلهاست.با توجه به اينكه ، قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي ، 

بواسطه جو  حاكم ستم شاهي زنان جامعه اسلامي كاملاً جدا نموده بودند در يك چنين شرايط و زماني اين بانوي مكرمه و معظمه اقدام به تأسيس 
دانشگاه اسلامي نمودند و به موازات آن ، جهت تحصيل دختران چند مدرسه دخترانه نيز تأسيس نمودند، كه اين قشر از جامعه با فراغت خاطر به 

تحصيل علوم و فنون و در نهايت معارف اسلامي اشتغال ورزند. باري آنچه مي ماند بجا از آدمي نامست و بس ،« لئلا يكون للناس علي االله حجه» 
) 164. (سوره چهار - آيه 

تا نباشد مر مردمان را بر خدا بهانه. 
 شمسي كودكي چشم به 1265نظري و گذري بر زندگاني پر بار و سراسر عبرت اين مجتهده روزگار ما:درست صد و چهار سال پيش يعني سال 

جهان هستي گشود كه در قلب حساس و مهربانش يك دنيا عشق و بارقه الهي متجلي بود. اين فرزند پاك و خلف در خانواده اي مؤمن و معتقد 
رشد يافت. 

پدرش حاج امين التجار اصفهاني از افاضل و اكابر شهر اصفهان بود. نام اين كودك را نصرت انتخاب نمودند و ديري نپائيد كه به نصرت دين 
جدش محمد صلي االله عليه و آله پرداخت. سراسر عمر پر بركتش را صرف تحصيل علم و دانش نمود. 

حاجيه خانم امين آنچه از ثروت و مال منالي كه خداوند به او عنايت نموده بود بپاي مردم ريخت و با مردم زيست. غم و شادي خود را در غم و 
شادي مردم مي ديد. 

اين زندگي حلال كساني كه در جهان    آزاد زيست كرده و آزاد مي روند 
وي به مسائل آگاه بود ، قلبش تجليگاه نفحات رحماني گرديد. زنان مسلمان بااشتياق فراوان پروانه وار گرد شمع وجودش جمع مي شدند و با پاي 

دل به مكتبش افتخار حضور مي افتند و از خرمن دانش و فضيلتش خوشه چيني ها مي كردند. و در يك لحظه مجذوب مكارم اخلاقي و فضائل 
معنوي آن يگانه مجتهده زمان مي گشتند بقول آن عارف رباني: 

گر بچشم   دل  جانا  جلوه هاي   ما  بيني 
در  حريم اهل   دل   جلوه   خدا  بيني 

راز  آسمانها  را   در    نگاه  ما    خواني 
نور  صبحگاهي  را  بر  جبين  ما بيني 

گر طلب كني از جان عشق و دردمندي را 
 

عشق   را   هنريابي   درد   را   دوا بيني 
چون صبا زخار و گل ترك آشنائي  كن 
تا به هر چه روي آري روي آشنا بيني 

تار و پود هستي را سوختيم و خرسنديم 
رند  عافيت  سوزي  همچ و ما  كجا بيني 

كلامش شيرين  و بيانش دلنشين و از دل و جان تراوش مي كرد به همين دليل به دلها مي نشست چرا كه سخن كز دل برآيد لا جرم بر دل 
نشيند . نفوذ كلامش به قلبها تاثير مي نمود . آنچه مي گفت براي خدا بود و چيزي جز خدا نمي ديد ، حاصل آنكه كتاب اخلاقش رهروان راه 

حقيقت وپويندگان طريقت را متخلق باخلاق حسنه مي نمايد و مطالعه سير و سلوكش طريق المبدأ الي المعاد و سير الي االله تا رسيدن به مقام قرب 
الهي است. بدليل من طلبني وصلني. و مخزن اللئالي او مخازن قلوب را به نور ولايت منور مي سازد و كتاب معادش سير العباد الي المعاد را تبيين و 

توجيه مي نمايد. « الذي خلق الموت و الحيوه ليبلوكم ايكم احسن عملاً ». طهارت الاعراق ابن مسكويه انسان را به تصفيه و تزكيه مي آورد ، به 
استناد « و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه» آدمي را به كمال مطلوب رهنمود مي نمايد. و مراتب و منازل ترقي و كمال را به مسلك 

طريقت و ناهجان منهج حقيقت مي نماياند. 
« قد افلح من زكيها و قد خاب من دسيها». 

و روش خوشبختي درهاي سعادت را مي گشايد و دور نماي سعادت را روشن مي سازد و راه و رسم زندگي را مي آموزد. 



و اربعين الهاشميه توجيه و تفسير و تعبير چهل حديث از اجله فقهاء محمد بن يعقوب كليني صاحب كتاب شريف اصول كافي در مباني دين مبين 
اسلام كه جلاء العيون است به حقيقت زندگي رهنمون و مخزن العرفانش در تفسير قرآن ، كليد سعادت بشري است. 

 
«ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم». 

حالات روحاني 
 ساله بودند. ناتواني 93يكي از شاگردان اين بانوي مكرمه و عالمه معظمه نوشته است:« هنگام پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي حاجيه خانم 

جسماني وكهولت سن موجب شده بود كه ايشان كمتر در جريان وقايع اجتماعي قرار گيرند ، مع الوصف با آن شم شناخت و نفخه روحاني كه 
خاص ايشان بود توجه خاصي به اين حركت عظيم الهي داشتند». 

همين شاگرد اضافه نموده: « من هر بار كه خدمتشان مي رفتم يكي از كتابهاي حضرت امام رضوان االله تعالي عليه را به ايشان مي دادم و با يك 
علاقه خاصي آثار حضرت امام را مطالعه مي نمودند شبها هم تفسير سوره حمد را از تلويزيون گوش مي كردند ، و من بارها از زبان ايشان شنيدم 
كه مي گفتند: امام شخصيتي بزرگ در جهان اسلام هستند ، قدر اين شخصيت عظمي را بدانيد». اخلاق و رفتارشان با شاگردان بسيار متواضعانه 

بود. در رفتار و حركات و سكنات شيوه ائمه اطهار عليهم السلام را داشتند. بايد بگويم اصلاً ايشان معنويتي عظيم داشتند. 
بطور كلي زندگاني پر بركت اين بانوي بزرگ به دو دوره تقسيم مي گردد: 

 
- چهل سال اول زندگاني كه روزگار تحصيل و دوران تهذيب و رياضت ايشان بوده است. 1
 سال طول مي كشد دوران طليعه خورشيد اشتهار علمي ايشان بوده است.آنچه مسلم است ايشان به 60-  دوره دوم زندگي ايشان كه حدود 2

كيفيت عمر توجه داشته اند نه كميت آن، چرا كه كميت عمر مربوط به عوارض ظاهري انسان است كه همه در آن مشترك هستند.دو چيز حاصل 
عمر است نام نيك و صواب وزين دو در گذري كل من عليها فان يكي از استادان اين بانوي مجتهده نقل نموده است: « روزي شنيدم كه يكي از 
فرزندان ايشان دار فاني را وداع نمود ، با خود گفتم حاجيه خانم امروز جلسه درسشان را تعطيل مي كنند ولي با كمال تعجب ديدم كه طبق برنامه 
روزهاي قبل به حلقه درس وارد شدند. اين اشتياق به تحصيل وتكميل معارف و خدمت صادقانه و خالصانه همانا طريق اولياء االله است. من اخلص 

االله اربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمه من قلبه لسانه. 
 سال شاگردي ايشان را نموده و هم اكنون مسئوليت و مدرسي مكتب فاطمه سلام االله 50عالمه مكرمه حاجيه خانم علويه همايوني كه بيش از 

عليها را بعهده دارند رموز نفوذ و تأثيرات روحي حاجيه خانم امين را در سه عامل خلاصه نموده اند: 
 
- مسئله خلوص و تقوي و معنويت و تهذيب روح و مجاهده با نفس و توجه و كمال و سير الي االله و فناء در حق كه اين مسئله در رأس همه 1

عوامل بوده است و همين موضوع سبب اشراقات الهيه و نفحات رحمانيه و افاضات غيبي براي ايشا ن شده است. 
- مسئله ولايت و اتصال و توسل ايشان به اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام. 2
- ثبات و استقامت و تحمل شدائد در راه رسيدن به هدف. از آنجائي كه ايشان از افاضات رحماني و رشحات سبحاني برخوردار بوده اند يكي از 3

بستگان نزديك ايشان نقل نموده است: « حاجيه خانم وقتي قلم بدست مي گرفتند و بنوشتن مي پرداختند اصلاً خط خوردگي در نوشته هايش 
ملاحظه نمي شد». 

اينكه گويد از زبانم راز كيست      بشنويد اين صاحب آواز كيست 
يكي ديگر از شاگردان اين بزرگوار خاطره غم انگيز رحلت حاجيه خانم امين را چنين نقل نموده است: « ناگوارترين روز برايم روز رحلت استاد عزيز 

و محبوبم حاجيه خانم نصرت بيگم امين عالم مجتهده روحي فداه بود. وقتي شنيدم جسد شريفش در مسجد سيد مي باشد خود را فوراً به مسجد 
رسانيدم رحلتش برايم غير قابل باور بود . چشم به پيكر شريفش افتاد اشك در چشمانم 

 جليله ذريه بتول را طي نمائيم». ?حلقه زد و با گريه گفتم: « پروردگارا به ما زنان روحي عطا فرما كه راه اين سيد
بانوي محترمه: استاد منيره گرجي در مجلس ترحيم آن بانوي معظمه حضور داشت ، به زنان حاضر در آن مجلس چنين خطاب نمود: « اي كاش 

بيش از اينها در معرفي اين نابغه دوران كوشش مي كرديد، چرا بايد اهل علم بعد از مرگشان به جامعه معرفي شوند هم اكنون اين رسالت به دوش 
شما شاگردان با وفا به مقام استاد است ، باري ... 



چونكه گل رفت  و گلستان شد خراب 
بوي گل را از كه جوئيم از گلاب 

و به فضائل اخلاقي و آثار پر ارج ايشان به تفصيل اشارتي نمودند. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. و بالاخره. 
عارف حق اليقين خادمه باغ دين     فاضله كامله بود به شهرت امين 

روز دوشنبه سنه شصت و دو     اول ماه خدا رفت به عرش برين 
و روز دو شنبه بيست و سوم خرداد ماه سال يك هزار و سيصد و شصت و دو مرغ روحش به رياض خلد خراميد و به ملكوت اعلا پيوست. 

از شمار دو چشم يك تن كم      و ز شمار خرد هزاران بيش 
شجره نامه اين عالمه جليل القدر تأسي پشت به حضرت  علي عليه السلام مي رسد. چنانكه گفته شده است: 

درختي كه بارش بود علم و دين     در آن هست نام علي تا امين 
شاعره معاصر سپيده كاشاني در سوگ اين بانوي بزرگ تحت عنوان « سوگنامه اي براي رحلت بزرگ بانوي جهان اسلام » چنين گفته است: 

بانگ  رحيل  خاك  وطن  را فرا گرفت 
 

اسلام شد به ماتم و رنگ عزا گرفت 
آيات   را    نماز   بخوانيم    دوستان 

زيرا خسوف هجر رخ ماه ما گرفت 
رخشنده اخترش بشد از كهكشان علم 

در  عرش  جا به بارگه انبياء گرفت 
مي رفت و داغ  لاله  فراوان بسينه داشت 

زين   خاكدان  كه مرتبه  نينوا  گرفت 
گلچين ز شاخه چيد بسي گل در اين ديار 

فقدان اين گل از چه چمن را فرا گرفت 
فخر  زنان   امينه  ما    درس   عاشقي 
از   مكتب   امين خدا  مصطفي  گرفت 

آن   مرجع  فضيلت  و  تقوا براه علم 
بر   راهوار  عشق  مدد  از  خدا گرفت 

بانوي  بانوان  جهان  شد   شفيع  او 
گر  در  كنار  كوثر  ميعاد  جا  گرفت 
جاويد خانه باد مبارك بر او كه خاك 

از  آن  گل  معطر  عصمت صفا گرفت 
اين نكته را نبايد فراموش كرد كه بعضي از دانش آموخته هاي مكتب فاطمه سلام االله عليه هم اكنون در دانشگاهها و ديگر مكانهاي علمي و 

آموزشي مشغول تحصيل و يا تدريس هستند. 
تأسيس اين مكتب را بتوان يكي از بهترين خدمات فرهنگي اين مجتهده دوران زندگيش بحساب آورد. 

از عجائب زندگي اين بزرگوار اين كه وي از كودكي و نوجواني تحصيل علوم و معارف اسلامي را آغاز نموده و پس از طي دوره هاي مقدماتي 
حكمت و فلسفه، اصول را از حاج مير سيد علي نجف آبادي فرا گرفت و در همان زمان بود كه اربعين الهاشميه را نوشت  و با ارائه چنبن تأليف 

ارزنده اي در سن چهل سالگي از سوي چهار تن از آيات عظام چون: 
 
- آيت االله حاج مير سيد علي نجف آبادي 1
- آيت االله شيخ عبدالكريم قمي 2



- آيت االله ميرزا اصطهباناتي 3
- آيت االله محمد كاظم يزدي 4

درجه اجتهاد دريافت نمود. همزمان با تحصيل علوم به جهت توجه خاص ايشان به تهذيب نفس در علوم باطني نيز به درجاتي از عرفان رسيدند و 
نتيجه اين كشف و شهود و سير و سلوك را در كتاب نفحات الرحمانيه گرد آوري نمودند (بزبان عربي) . ديگر از تحقيقات ايشان پيرامون مسائل 

كلامي واصول دين در نوع خود بي نظير است: 
عالم عارف دانشمند معاصر استاد محمد تقي جعفري دام ظله العالي در مورد ايشان چنين اظهارداشته اند: « با توجه به آثار قلمي كه از خانم امين در 

دسترس ما قرار گرفته است بطور قطع مي توان ايشان را يكي از علماء برجسته عالم تشيع معرفي نمود ، و روش علمي ايشان هم كاملاً قابل 
مقايسه با ساير دانشمندان بوده بلكه با نظريه مقامات عاليه روحي كه ايشان موفق شده اند بايد ايشان را از گروه و نخبه اي از دانشمندان بشمار 

آورد». 
بانو امين در علم تفسير نيز تحقيقات وسيع  و دامنه داري انجام داده اند ، چنانكه تفسير مخزن العرفان ايشان در ابعاد وسيع ، قابل تقدير و تشويق 

اهل تحقيق قرار گرفته ، و براستي اينان طبيبان روح و فكر بشري هستند. 
ما    طبيبانيم   شاگردان  حق      بحر قلزم  ديد ما   را   فانفلق 

 
ما   طبيبان   فعاليم   و   مقال     ملهم  ما  پرتو   حي     جلال 

دستمزدي ما نخواهيم از كسي     دستمزد  ما رسد از حق بسي 
ايشان بسبب تواضعي كه داشتند حتي از نوشتن نام و نشان خود در آثارشان پرهيز مي كردند و عموماً كتابهاي ايشان بنام « بانوي ايراني» منتشر 

شده است. در پايان هر تأليفي خودشان مي نوشتند « بقلم كمترين ذريه آل عصمت» و اين از نهايت تواضع ايشان حركت مي كرد. 
بر جامعه زنان مسلمان ميهن اسلامي ما لازم است كه با احياء و ترويج آثار علمي اين بزرگ بانوي اسلام و اسوه تقوا يادش را براي هميشه زنده و 

جاويد بدارند ، زيرا مي دانيم  
هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد بعشق    ثبت است بر جريده عالم دوام ما 

مقام روحاني و عرفانيش بجائي رسيد كه علماء و بزرگان دين و دانش به خدمتش مي رسيدند و از محضر و فيوضات معنوي وي افاضه فيض مي 
نمودند. 

 شمسي يك واحد دبيرستان دخترانه در اصفهان تأسيس نمود تا زمينه فراگيري علوم اسلامي براي دختران فراهم گردد. از 1344بانو امين بسال 
 شمسي اولين مدرسه علوم ديني زنان را در اصفهان تأسيس نمود، اين بزرگوار به حقايق فيض كاشاني و مقامات معنوي 1346طرف ديگر در سال 

خواجه عبداالله انصاري  علاقه خاصي داشت، درباره نفحات رحماني و رشحات سبحاني و واردات قلبي اين عارفه كامله يكي از شاگردانش درباره 
حالات عرفانيش مي نويسد: « وقتي منزل آن بزرگوار مي رفتم اهل خانه مي گفتند: خانم تا صبح در حال گريه و دعا بوده» خود آن بزرگوار در 
روزهاي آخر حيات خويش اين جملات را آرام آرام تكرار مي كرد: « من ديشب خدمت جدم رسول االله صلي االله عليه و آله رسيدم و مرتبه نفس 
مطمئنه را مشاهده كردم...» آنگاه گريه مي كردند و مي گفتند: « من نمي خواستم برگردم ولي نمي دانم چه شد كه بزندگي برگشتم و ديشب از 
جدم رسول االله خواستم كه حضرت علي عليه السلام را ملاقات كنم يكدفعه در باز شد و حضرت امير عليه السلام وارد شدند دستم را روي شانه 

حضرت انداختم ، گفتم: يا مولا اميرالمؤمنين ، مي خواهم خدمت شما برسم ، حضرت علي عليه السلام لبخندي زدند و گفتند: تو هستي». 
خلاصه ايشان مرتباً گريه مي كردند و مي گفتند: چرا من برگشتم ، من به آن نفس مطمئنه رسيده بودم. 

باري چهره نورانيش انسان را بياد خدا مي انداخت و علل و عوامل موفقيت اين بزرگوار مربوط مي شود به اخلاص و ايمان و تقوا و فضيلت و 
حقيقت. 

خوش آن كسان كه به آئين مردم آن شهر 
دهند زندگي خويش را چنان پايان 

به   سال  عمر اگر  هفت  يا  هفتاد    است 
بكسب علم بكوشند از دل و از جان 

سمر  شوند  به  آزادگي  و  عزت  نفس 



علم شوند به طبع بلند و سحر بيان 
كسي كه  زيست  به  آئين  مردم  هنري 

هميشه زنده و جاويد ماند و شادان 
باري مقام علمي و مراتب عرفانيش از آثارش متجلي است ، اهل بصيرت افكارش را بهترين دليل بر مقامات علمي و عرفاني و زهد او مي دانند 

بحكم العلم دليل المعرفه ، كلام خود را بااشارات مختلف از آيات و احاديث و قصص و تمثيلات  و استدلالات عقلي و استنتاج از آنها براي اثبات 
مقاصد خود زينت مي داد، اين عارفه دريا دل در يك ارتفاع وسيع معنوي جهان مادي ما را بسيار خرد وكوچك مي ديد. 

عمر پر بركت خود را به تحصيل علم و تهذيب اخلاق و تزكيه نفس گذرانيد ، او نه تنها حالات عرفان و مراحل كمال را جستجو كرده ، بلكه خود 
عمري در طريق عرفان سير و سلوك كرده و به اسرارآن پي برده است: 

 
عارفان كه جام حق نوشيده اند      رازها دانسته و پوشيده اند 

و در آتش عشق الهي سوخته و از اين راه در افق عرفان تابش كرده ، از افكار تابناكش بر مي آيد كه براي پي بردن بعالم حقيقت و درك وحدت 
بايد مقام قيل و قال را كنار گذاشت تا مگر حالي بوجود آيد و حقيقت جلوه نمايد تعينات و بحث ها موافق اندازه و حدود عقل ما است: 

اين عارفه رباني معتقد است كه راه كمال رنجهاي فراوان دارد و مرد جوينده و بردبار خواهد تاطي مقامات نمايد و شخص تا نخواهد ، نمي تواند به 
راه كمال پاي نهد ، آنگاه سير « من عرف نفسه فقد عرف ربه» پديد خواهد آمد. و براي دريافتن وحدت و پي بردن به حقيقت بايد عشق سوزاني 
داشت ، عشقي كه تمام غرور جسماني را خاكستر كند ، او همه جا در آثار ارزشمندش سخن از وحدت و يگانگي خدا رانده و آدمي را به كشف و 

شهود و شناخت و تشويق ترغيب نموده ، خدا اصل هستي است و خود هستي بخش همه موجودات است ، و اوست كه به جهان معنا و هدف داده 
است. 

و بحق بايد گفت افكار تابناك اين عارفه كامله و عالمه عامله صاحب علم اليقين ، حاجيه خانم امين اصول و ميوه عرفان و چكيده افكار بشري 
است. 

هر كجا هست آن حكيم اوستاد                  بانگ او از  كوه دل خالي مباد 
مزارش امروز در اصفهان مطاف اهل دل است. روحش شاد و يادش گرامي باد. 

 1369تيرماه 
مصطفي هادوي - شهير اصفهاني 

بسم االله الرحمن الرحيم 
حمد و ستايش مي نمايم يگانه بي همتائي را كه از لوامع تجليات لطف و كرم غير متناهيش قلوب بني آدم را تلؤلؤ بخشيده و وي را از حضيض 

نيستي باوج هستي در بلندترين مرتبه رفعت و عظمت صدر نشين گردانيد و در آقيانوس كبير عالم وجود غواص وار براي بچنگ آوردن جواهر علوم 
و كمالات وي را شناور گردانيد و در ادوار خلقت بدور شمع وجود پروانه وار وي را در پرواز در آورد تا آنكه در مرتبه ترقي و تعالي شايسته مظهريت 

و نمايندگي كمال بي انتهاي ازلي حق گردد و جمال ابديت را از پس پرده پنهاني بمرتبه ظهور و بروز برساند. وصلوه و سلام بر آن ناموس اعظم 
الهي و منبع كمالات ازلي و مظهر اتم صفات لاهوتي ( محمد صلي االله عليه و آله ) كه بشر را از طريق ضلالت و گمراهي بشاهراه سعادت هدايت 

فرمود و بر آل و ذريه آن سرور خصوصاً ابن و عم و داماد و وصي او حضرت علي عليه السلام كه لباس كرامت و ولايت در خور قامت او موزون 
گردانيده شد. 

با آنكه افراد بشر شب و روز دنبال خوشبختي و در جستجوي سعادتمندي مي دوند و كمتر از آنها راه سعادت و خوشبخت شدن را مي شناسند و 
اكثر بازيچه هوا و هوس گشته ، شب و روز درسيه چال طبيعت غوطه ورند نه مبدأ خود را مي شناسند و نه معاد خود را ، نه طريق سير خود را مي 

دانند و نه راه وصول بسعادت را. و عمده چيزي كه باعث خطا و اشتباه شده اينست كه خود را نمي شناسيم و كمال و سعادت خود را فقط در حظوظ 
طبيعي مي دانيم لهذا هميشه براي تحصيل آمال و حظوظ جسماني مي كوشيم و خبري از عالم انساني نداريم و روح خود و مآل امر خويش را 

فراموش كرده ايم و در نردبان ترقي و تعالي پله اي بالا نرفته ايم و در سير تكامل قدمي پيش ننهاده ايم و طي طريق انساني ننموده ايم و نمي 
دانيم از كجا آمده ايم ، بهر چه آمده ايم ، بكجا خواهيم رفت و مآل امرمان بكجا خواهد كشيد. 

آيا چنين گمان مي كني كه خالق توانائي كه بدست قدرت بر اين كاخ مجلل هزاران آثار بديع ونقش و نگار دل فريب و آثار عجيب رقم كشيده و 



اين همه رموز و اسراري كه در كمون كائنات پنهان نموده حتي در پست ترين موجودات  آثار قدرت و بزرگي خويش را در معرض ظهور و بروز در 
) اين اختران ثابت و سيار ، اين عناصر و اقاليم ، اين كوهها و درياهاي با شكوه ، اين مواليد و انواع 1 اين كرات نامحدود (–آورده اين عالم وسيع 

 كه همگي در مقابل عظمت و اقتدار الوهيت سر تسليم و اطاعت بزير انداخته و انسان را غايت وجود آنها و سر سلسله موجودات و اشرف –
مخلوقات قرار دادهو وي را به تاج و لقد كرمنا بني آدم سرفراز فرموده و ما بقي را براي وجود و بقاء و رسيدن به منتهاي كمال او مسخر نموده آيا 
اين همه آثار قدرت در خلقت و پيدايش صنعت و اين عالم مرموز هستي را عبث و بيهوده فرض مي نمائي ، آيا نمي بيني چطور سلسله موجودات 

دست بدست هم داده اند و در خدمت انسان انجام وظيفه مي دهند. 
آيا براي چه و چه مقصد و فائده بزرگي در نظر است كه همگي براي تو كمر خدمت بسته و فرمان بردارند و كليه عوامل طبيعت همه فرمان بردار 

تو شده اند و سر تسليم و اطاعت پيش آورده و بزانو در افتاده اند. 
در ميان موجودات فقط وجود انسان است كه مجموعه عالم وجود گشته و گنجينه اسرار رباني ونماينده صفات ربوبي و مظهر اتم و نماينده كمالات 

الهي گرديده گاهي بنيروي شاهباز قدسي روح ملكوتي در فضاء غير متناهي عالم امكان پرواز مي نمايد و گاهي مجذوب طبيعت گشته در قعر 
گودال ماديات و طبيعيات فرو مي رود. 

كسي كه نظر كند در شالوده وجود انسان و بجشم بصيرت آن گوهر گرانبهائي را كه دست قدرات ازلي در كمون وجود او بوديعه گذارده بنگرد و 
ادوار سير و استكمالات و ترقيات وي را در نردبان ترقي و تعالي و صعود نمودن بمركز كمالاتي كه هر فردي را ميسر است تحت تدبر و بازرسي 
قرار دهد بدون تامل و ترديد اعتراف مي نمايد كه بشر براي اين چند روز عالم فاني خلق نشده است بلكه بايستي مراحل و منازلي را طي نمايد تا 

آنكه سرانجام بمركز وجود خود برسد و بآن غايت و فائده اي كه براي او خلق شده است نائل گردد. 
غرض از نگارش اين كلمات اين است كه شما را گوشزد نمايم و متذكر گردانم كه از براي انسان غير از اين نشأه دنيوي نشآت ديگري در پيش 

است كه ناچار بايستي در سير تكاملي از تمام نشآت و عوالم عبور نمايد و سر انجام برسد بعالمي كه فوق وي عالمي نيست و وي را معاد و قيامت 
گويند. 

و اين مطلب يعني مطالب راجع بمعاد و برزخ و صراط و ميزان و بهشت و جهنم و بالجمله آنچه از طرف بزرگان و پيشوايان ما در بيان مآل و امر 
بشر رسيده از طريق روش عقلي و تجربي و وجداني بقدري واضح و روشن و پا برجاست كه بهيچ وجه شك و شبهه اي باو راه ندارد و محتاج 

بتصرف و زير و رو كردن كلمات حقاني كه از طريق وحي و الهام گوشزد بشر نموده اند نيستيم. 
و چون مشاهده روحي و وجدان دروني و اطمينان قلبي كه محكم و استوار و تخلف ناپذير است ومثل كوه محكم دست امواج پي در پي آنچه 

حوادث زماني زير و رو كردن آن كوتاه است تشخيص داده ام كه آنچه از روح حقيقت و از كتب آسماني و كلام االله مجيد درامر معاد و بقاء انسان 
) وجود بما رسيده همان طوري است كه از ظاهر كلمات معجز نماي پيشوايان ما مفهوم 3) و سير وي در اطوار (2بعد از موت در عالم فوق الطبيعه (

) و عقل سالم و وجدان صحيح 4مي گردد و بهيچ وجه محتاج بتاويل و حمل بر خلاف ظاهر آنها نيستيم و تمامي آنها مطابق با قانون تكامل است (
بر آن گواه است. 

لهذا براي اينكه في الجمله معناي حقيقي معاد را بدانيد و بسعادت و شقاوت بشر پي ببريد و ازشبهاتي كه گاهي اوقات از روي نفهمي گوش زد شما 
) انساني مندرج است تا 5مي كنند و شما را باشتباه مي اندازند آسوده شويد ، اشاره مي نمائيم بمطالب بسيار لطيفي كه در معارج و مراحل تكامل (

اينكه بدانيد مسئله معاد كه مطابق قانون نظام عالم و سير طبيعي او و بر طبق مشيت الهي است تخلف پذير نمي باشد چنانچه اشاره بهمين مطلب 
دارد قول حق تعالي كه از روي تعجب در سوره واقعه فرمود: « و لقد علمتم النشأه الاولي فلولا تذكرون » در اين آيه مباركه نكات بسيار لطيف و 

اشارات باريك مراحل سير انساني مندرج نموده.  
كسي كه در شالوده خلقت نظر نمود و نشآت دنيوي بشر را تحت تدبر و بازرسي قرار داد و با فكر عميق از اول تكوين و آغاز خلقت تا انتهاء امر 

خود را خوب دقت نمود و استكمالات و ترقياتي كه وي را ميسر گشته مورد نظر و تدبر قرار داد بلا تأمل اعتراف مي نمايد كه بشر براي امر بزرگي 
خلقت شده و غايت و فائده و كمال وي در رسيدن باوست زيرا چنانچه مشاهده مي نمائيم دراين عالم كه يكي از مراحل و منازل سير وي بشمار 

مي رود كار وي باتمام نمي رسد و غايت و فائده اي بروجود وي مترتب نمي گردد و اگر وراي اين عالم عالمي براي انسان مهيا نشده باشد لازم آيد 
وجود بشر با اين همه رموزي كه دست قدرت در كالبد وجود وي تعبيه نموده لغو و بي ثمر و بيهوده بماند و اين مخالف عقل و نقل بلكه منافي 

وجدان است زيرا كه بمشاهده و تجرب و عيان مي بينيم كه انسان علي الدوام رو بطرف كمال و فعليت مي رود و باز ماندن بسياري از افراد بشر از 
نيل بسعادت براي اين است كه دست خوش هوي و هوس گشته اند و نفس اماره و شياطين جلو آنان 



را سد نموده و نمي گذارد پيش بروند و بغايت كمال انساني برسند و اگر دامهاي شيطاني و زنجير آمال و آرزوهاي دور و دراز از پاي ما برداشته شود 
) بجائي برسيم كه تمام موجودات را مسخر امر خود گردانيم. 6ممكن است در سير تكاملي (

زيرا كه انسان كامل وقتي بمنتهاي كمال رسيد متصرف مي گردد در مواد كاينات باذن حق تعالي و مقام او از ملك و فلك برتر مي گردد پا بر شانه 
جبرائيل و ميكائيل مي گذارد و از سدره المنتهي بالاتر مي رود و براي ايضاح مطلبي كه در نظر است محتاج بتذكر مطالبي هستيم كه در طي چند 
مقاله مختصري بتوفيق ايزد منان مي نمائيم.و اگر در اين مطالبي كه بشما تذكر مي دهم خوب دقت و تدبر نموديد  و مقصودم را دريافتيد اجمالاً 

كيفيت معاد روحاني و جسماني را در مي يابيد و مي فهميد كه قيامت و معاد بر طبق قانون تكامل و لازمه سير تكويني است چيز بي ربطي نيست 
و آنچه از طرف پيشوايان ما رسيده و قرآن مجيد ناطق بآن است مطابق با دليل عقلي و وجدان است. 
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وجودشان تا آخر بقاء هميشه مي كوشند تا آنكه بكمال لايق خود برسند. 
 
 

 مقاله اول
 سير بشر از عالم علوي به سفلي و از سفلي به علوي

روح طبيعت در هر دل پاكي اين حس شريف را گذارده كه او علي الدوام رو بطرف كمال و بقاء مي رود و شاهبار قدسي روح وي با دو بال علم و 
 عمل هميشه در پرواز است تا اينكه مدار سير خود را باتمام رساند و عالم خلقت او را بحيات ابدي هدايت مي نمايد.

و اين قاعده تكامل در تمام موجودات ساري و جاري است چنناچه مي بينيم يك دانه گندم يا جو كه در زمين پنهان نموديم سبز مي شود و مي 
رويد و از جمادي بنباتي صعود مي نمايد نشو و نما مي كند ، توليد مثل مي نمايد ، حيوان از وي تغذيه مي كند جزء حيوان مي گردد و از مرتبه 

نباتي بمرتبه حيواني صعود مي نمايد غذاي انسان مي شود جزء بدن انسان مي گردد لايق تعلق روح انساني مي شود پس از مرتبه حيواني بمرتبه 
انساني تفوق نموده و انسان هم در مدارج كمال بايستي مراحل و منازلي بپيمايد تا برسد بمنتهاي درجه كمال لايق بخود و اين قاعده تكاملي است 

 ) كه در اطوار خلقت جريان دارد.1(
 )2انسان در قوس نزول (

نفس بشر باعتبار جنبه روحاني وي در هر مرتبه اي از مراتب وجود مقامي دارد و طوري جلوه مي نمايد چنانچه باعتبار كليت و تجرد تنزلاتي نموده 
تا بمرتبه انساني شخصي ظهور مي نمايد كما اينكه در عالم مجردات كه اول ظهور فيض منبسط الهي و نخستين پيدايش عالم خلقت مي باشد 
صورتي داشته چنانچه در حديث بآن اشاره شده است كه: ( اول چيزي كه خداوند خلق نمود عقل بود) پس از آن در قوس نزول و اطوار خلقت 

درجاتي مي پيمايد تا بمرتبه هيولا و ماده كه پست ترين درجات و خسيس ترين اشياء بشمار مي رود مي رسد و از عقل مجرد كلي بمرتبه نفس 
كلي و از نفس كلي بطبيعت كلي و از اينها نيز تنزل مي نمايد و در عالم ذر كه در آيات و اخبار اشاره بآن شده فرود مي آيد و بشكل ذراتي بروز و 
ظهور مي نمايد پس از آن در كسوت ماده و هيولا كه قوه صرف است در آمده و براي يك دوره ديگري از حيوه جاوداني خود را آماده مي نمايد تا 

 اينجا دوره تكاملي خود را در قوس نزول براي ترقي نموده و استكمال يافتن بپايان مي رساند و مستعد و مهياي صعود بمركز مي گردد.
اگر گفته شود بچه دليل مي توان مراحل نزولي براي انسان اثبات نمود و از كجا معلوم شده كه بشر قبل از تكون بدن مادي وي بحسب جنبه 

) پيدايش داشته است و بتدريج طي مراتب مي نمايد تا آنكه تنزل و پستي مرتبه او بجائي مي رسد كه 3ملكوتي و روحاني در مراتب فوق الطبيعه (



) بدن 4قرين ماده مي گردد و قدم بعالم طبيعيات مي گذارد و در اين عالم نمودار مي شود ، و نيز اگر گفته شود آيا ممكن نيست بعد از تكون (
) و عالم فوق 5مادي بامر خالق متعال روح در بدن خلقت شود و حادث گردد بچه لزوم ما بايستي معترف شويم و اذعان نمائيم بعالم مجردات (

 الطبيعه و تنزلات و تحولاتي براي روح بشر قائل شويم.
جواب گوئيم جاي شك و شبهه نيست كه حق تعالي قادر بر همه چيز هست و محالي در قبال قدرت غير متناهي او تصور ندارد و ما منكر حدوث 

روح نيستيم زيرا كه اين مطلب محقق و معين است و جاي ترديد نيست كه روح هر فردي از افراد بشر باعتبار تعيين شخصي حادث مي گردد 
) و عالم روحانيات است كه پرتوي از وي و نمونه اي از او در هر 6بحدوث بدن و اين مراتبي كه براي روح انساني گفتيم از جهت مراتب روح كلي (

) و هم جزئي لكن چون نظام عالم بر 7فردي از بشر باعتبار جنبه روحاني و عقلاني او نمودار است نه از جهت تعلق بماده هم حادث زماني است (
طبق قاعده مضبوطي قرار گرفته چنانچه مشاهده مي نمائيم موجودات مثل حلقه هاي زنجير بسته بيك ديگرند و هر موجود ضعيفي تحت حيطه ما 
فوق خود قرار گرفته و نشو و نما مي نمايد و بيان اين مطلب در مقاله دوم انشاء االله خواهد آمد و ظهورات اين قانون بر وفق مشيت ازلي الهي را در 

 هر يك از ذرات كاينات جلوه گر مي بينيم و اين قانون مطابق مشيت و حكمت الهي است.
و ما بطريق وجدان و برهان ثابت مي نمائيم كه خداي متعال بقدرت كامله و بمشيت تامه خود روح بشر را از عالم علوي و روحاني تنزلاتي داده تا 

 اينكه پا در اين عالم گذارده و قرين ماده گرديده.
اما طريق وجدان يكي آنكه مي بينيم در انسان چيزي هست كه هميشه طالب كمال و برتري است و هر قدر كمالات طبيعي و مادي او هم بيشتر 
شود باز آرزوي او تمام نمي شود چنانكه اگر مالك روي زمين گردد شايد صعود در آسمان ها و سير در كرات را آرزو مي كند و اگر فرضاً تصرف در 
كرات وي را ميسر گرديد باز آرزو مي كند چيزي كه در دسترس او نيست پس از اينجا معلوم مي شود كه مركز و محل روح وي عالم ديگري است 
برتر و بالاتر از عالم ماديات و عنصريات كه حتي الامكان كوشش و جديت مي كند كه خود را بمحل اولي و منزل و منزل واقعي خود برساند و لو 

 آنكه مادامي كه در اين عالم مادي فرو رفته خيال مي كند آنچه آرزو دارد از سنخ همين مادياتست. 
و ديگر آنكه هر كسي بوجدان خود مي فهمد كه در وي قوه اي هست كه او را عقل و قوه تميز و ادراك گويند كه از سنخ اين عالم عنصري نيست 
زيرا كه انسان بقوه فكر و تميز تصرف در ماديات مي نمايد و خداوند بجاي غريزه اي كه در حيوانات است عقل را بانسان كرامت فرموده كه لوازم 

 زندگاني و امر معاد و معاش خود را بروش عقل مرتب گرداند و او رسول باطن و زمام امورماديات بدست اوست.
 عقل است كه ماديات را مسخر مي نمايد، عقل است كه حيوانات درنده از قبيل شير و ببر و غيره را در بند و زنجير مي نمايد.

 عقل است كه براي انسان راه باز مي كند و او را بمبدأ نزديك مي نمايد و بعبوديت و بندگي حق وا مي دارد.
بعقل است كه آدم مسجود ملائكه گرديده و تاج كرامت بر سر او نهاده اند و او از ملك و فلك امتياز و برتري پيدا نموده و غايت و فايده وجود 

 ماديات گرديده و جاي شك و شبهه نيست كه اين قوه از اين عالم نيست و از عالم ديگري افاضه بانسان شده.
و چون طفره در وجود محال است ممكن نيست يك دفعه بدون مرور در مراتب عقل كل از مجردات تنزل نمايد و تعلق ببدن گيرد بايستي مراتبي 

 را بپيمايد تا آنكه باختلاف استعداد هر فردي پرتوي از وي اضافه ببدن گردد.
پس از اينجا معلوم مي شود كه اصل و فصل مميز بشر همان عقل اوست كه اگر از قيد قواي طبيعيه رهائي يابد خود را باصل خود متصل مي 

 گرداند.
و همين طوري كه بدن جزء عالم طبيعيات و ماديات بشمار مي رود و از وي تغذيه مي نمايد و روح هم بايستي از عالم روحانيات و مجردات افاضه 
ببدن شده باشد و شايد اشاره بهمين باشد قول حق تعالي كه بعد از خلقت بدن آدم فرمود: « و نفخت فيه من روحي » يعني دميدم در آدم از روحي 

 كه منسوب بمن است. يعني از روح كلي علوي و از جهت عظمت روح كه وي را منسوب بخود نمود.
پس از آنكه تنزلات او بپايان رسيد دست قدرت او را ثانياً در قوس صعودي كه مطابق حكمت و مشيت الهي و قانون تكامل و در دل هر ذره اي 

 جاري است و نظام عالم منوط بآن است رو بطرف كمال سوق مي دهد تا آنكه اطوار خلقت او را بپايان رساند و بكمال لايق خود برسد.
) و محل و مقامي داشته 9) و عالم علوي و اينكه انسان از جهت جنبه روحانيت در عالم علوي كينونيت (8اما برهان براي اثبات عوالم فوق الطبيعه (

) ماده جلوه گر شده از عقل و 10و از مرتبه اعلا تا مركز خاك مراحل و منازلي پيموده و تنزلاتي نموده است تا آنكه در اين عالم طبيعي در كسوت (
 نقل بسيار است.

و چون در نظر دارم كه مطالب راجعه بمعاد و قيامت را از روي ميزان قاعده تكامل اثبات نمايم و آن را موكول بفطانت و وجدان خودتان نمايم تا 
آنكه از روي بصيرت و دانستگي اذعان و اعتراف بمعاد داشته باشيد و ايمان تحقيقي پيدا كنيد لهذا از مطالب فلسفي غمض عين نمودم لكن براي 



 آنكه بدانيد كه قانون تكامل مطابق با براهين عقلي و نقلي است گوئيم.
بنا بر قاعده اي كه حكماء و فلاسفه گفته اند و بادله واضح و روشن در كتب خود اثبات نموده اند اول چيزي كه از مبدأ متعال صادر گشته و از 

مرتبه افعال او بشمار مي رود موجود مجردي است كه وي را عقل كلي و عقل اول نامند و عقل با اينكه يك موجود مجرد بسيط است في الحقيقه 
تمام موجودات عوالم امكاني در وي مندرج است و فاقد هيچ مرتبه اي از مراتب وجود نمي باشد و داراي كل كمالات و فعليت صرفه و مظهر اتم 

صفات الهي است و نسبت وي بتمام موجودات نسبت جان است ببدن و چون مجرد از ماده است محتاج بماده و مدت و لوازم آنها مثل زمان و 
 مكان و وضع و جهت و غير اينها نمي باشد بهيچ وجه تغيير پذير نيست و خداي متعال از پرتو وي باقي عقول و نفوس را خلقت فرموده.

اگر چه ادله حكماء براي اثبات عقول ده گانه و افلاك نه گانه و ترتيب آنها چنانچه در محل خود مشروحاً بيان نموده اند وافي بمطلب نيست لكن 
آن قدري كه موافق با اخبار كثيره است اين است كه اول چيزي كه خداوند خلق نموده يك موجود واحد بسيط بود و از پرتو وي باقي موجودات 

 خلق شدند.
و دراخبار بسيار باسامي مختلف ذكر آن موجود علوي شده است چنانچه در بعض اخبار فرمود: « اول ما خلق االله العقل» اول چيزي كه خداوند خلق 

نمود عقل بود و در جاي ديگر ( اول چيزي كه خداوند خلق نمود قلم بود) و شايد تعبير از وي بقلم، براي اينست كه آن صادر اول مبدأ نقوش 
كائنات است و در جاي ديگر فرمود: ( اول ما خلق االله النور) اول چيزي كه خداوند خلق فرمود نور بود و تعبير به نور شايد براي اين است كه همان 

 طوري كه نور ظاهر بخود و ظاهر كننده باقي موجودات مي باشد.
و در جاي ديگر فرموده : ( اول چيزي كه خداوند خلق نمود نور محمد صلي االله عليه و آله و علي عليه السلام بود و آن نور در مقام قدس تسبيح و 

 تهليل پروردگار مي نمود تا آنكه دو قسمت شد نيمي در صلب عبداالله عليه السلام و نيمي در صلب ابوطالب عليه السلام قرار گرفت.
و در جاي ديگر فرمود: ( كنت نبياً و آدم بين الماء و التين ) من پيغمبر بودم در وقتي كه آدم ميان آب و گل بود و در جاي ديگر ( نحن السابقون 

اللاحقون ) ما هم سابق هستيم و هم لاحق. و اشاره بهمين مقام دارد آن شاعر كه گفته : ( دو سر حلقه هستي بحقيقت بهم تو پيوستي ) و نظائر 
 اين كلمات در آيات قرآني و احاديث بسيار است.

اينكه گفته شد كه هر انساني باعتبار جنبه روحاني خود در ان عق كلي روئي و محل و مقامي دارد و بعد تنزلاتي مي نمايد تا آنكه در اين عالم در 
) ماه در آيد نيز در احاديث اشاره بآن شده است چنانچه در كافي از پيغمبر اكرم صلي االله عليه و آله چنين نقل نموده كه حضرتش در 11كسوت (

پاسخ سئوال از خلقت عقل فرمود: ( خداي عزوجل عقل را ملكي خلق نمود و از براي او سرهائي است بعد خلائق از آنهائي كه خلق شده اند و مي 
شوند تا روز قيامت و براي هر سري از آن ملك روئي است و براي هر آدمي سري است از سرهاي عقل و اسم آن انسان بر صورت آن نوشته شده 
است و بر آن صورت پرده اي افتاده و آن پرده باقي است تا وقتي كه آدمي متولد گردد آن وقت آن پرده عقب مي رود و نوري در قلب انسان القاء 

 مي گردد و بآن نور تميز مي دهد بين فرض و سنت و خوب و بد  و مثال عقل در بدن مثل چراغ است در وسط خانه.
و همچنين آيات و اخبار بسياري كه برموز و اشاره و كنايه و تصريح و تلويح در ثبوت عالم ذر و عالم مثال و عالم ارواح چنانچه فرمود: ( ان الارواح 
جنود منجده) و غير اينها رسيده و اينكه ارواح بشر دو هزار سال پيش از اجساد آنها خلقت شده اند تماماً شاهد بر مدعاي ماست و اخباري كه راجع 

) نمي باشد و اخبار آحاد بشمار مي رود لكن از مجموع آنها تواتر معنوي استفاده مي شود يعني 12باين مطالب است اگر چه هر يك بتنهائي متواتر (
از تمامي آنها ثابت مي شود كه انسان باعتبار جنبة روحاني خود قبل از تكون عالم مادي عنصري در عالم روحاني نه جسماني و عالم ما فوق 

) گويند نحو وجودي و تحققي داشته پس از آن دست قدرت ازلي وي را در مراحل وجود و اطوار خلقت مي 13الطبيعه كه وي را عالم ملكوت (
) در قوس نزولي يك نحو تعقلي بماده پيدا مي كند و بصورت انسان كنوني نمودار مي 14گرداند و او را تنزلاتي مي دهد تا آنكه بحركت جوهري (

 گردد و خود را آماده و مهيا مي گرداند براي صعود بمركز وجود خود يعني از آن نقطه اي كه تنزل نموده باز ثانياً صعود بهمان جا مي نمايد.
وقتي كه شخص متفكر پي بحقيقت وجود برد و صفات عالم خلقت را با چشم جهان بين خود مطالعه نمود و فهميد كه وجود او تركيب از دو اصل 

يافته يكي جسم كه از ماديات و طبيعيات تكون شده و تحقق يافته و جزء عالم ماديات و طبيعيات بشمار مي رود و ديگري روح كه از سنخ عالم 
روحانيين و ملكوتيين است و تنزلاتي نموده تا آنكه قرين ماده گشته و بمشاهده و تجربه براي وي عين گشت كه ( طفره در وجود محال است ) 

يعني حركت به هر نحوي كه باشد خواه حركت انتقالي ومكاني و خواه حركت معنوي و استكمالي تدريجي است ممكن نيست شيئي يك دفعه 
بدون مرور در مسافت از فوق بزير آيد يا از زير بفوق صعود نمايد و همچنين در حركت استكمالي و معنوي محصل كلاس ابتدائي را نمي توان 

 دروس دانشگاه عالي باو آموخت.
 و اين قانون لا يتغير در موجودات مادي و غير مادي هر يك بنحو خاصي جاري است.



 سنگي را كه از پائين بفوق پرتاب نمائي يا از بالاتر بزير بايستي مسافت عروج و نزول را بپيمايد تا آنكه بمركز خود قرار گيرد.
) و گاهي در قوس صعود استكمال مي 17) خلقت خود گاهي در قوس نزول (16) وجود و اطوار (15و هم چنين است حال روحانيت بشر در مدار (
 يابد تا  آنكه بمنتهاي كمال لايق بخود برسد.

و چون انسان مجموعه عالم هستي و نمونه تمام موجودات مي باشد بايستي از هر عالمي جزئي در وي باشد و باين كه نفس بشر از عالم وحدت و 
بساطت پرورش يافته جامع تمامي مراتب و داراي تمام نشآت وجود است و فاقد هيچ نحوي از كمال نمي باشد و نسبت  وي بعالم خلقت مثل 

نسبت نقطه وسط دائره است باطراف يعني نسبت او بتمام موجودات مساوي است و  تمام موجودات بدور مركز وجود او مي چرخند و او هم از همه 
 آنهااستفاده مي نمايد.

) يافته و جزء عالم ماديات بشمار مي رود روح و عقل وي هم از عالم روحانيين و 18و چنانچه بدن و جسد آدمي از عالم ماديات و طبيعيات تكون (
) بشمار مي رود و همان طوري كه بدن انسان اطواري در خلقت داشته و در سير 20) مأخوذ گرديده و جزء عالم ملكوتيين (19عالم فوق الطبيعه (

) صعود نموده تا اينكه جسد وي گرديده و لايق تعلق روح ملكوتي گشته همين طور روح او كه از عالم روحانيين است در 21استكمالي در مراحلي (
مراحلي نزول نموده تا اينكه نزديك بماده شده و تعلق ببدن گرفته و خداي عزوجل بقدرت كامله خود آن طائر قدسي را در تنگناي قفس بدن 

 محبوس نموده و وي را آماده كرده براي دوره ديگري از استكمال.
و اگر نبود تنزلات روح ، ترقيات ماده صورت نمي گرفت و هيچ مناسبتي بين روح ملكوتي و جسد خاكي تصور نداشت روح پاك مجرد روحاني 

 نوراني را چه مناسبتي است با خاك مادي ظلماني.
) كرده اند لكن چون دليل نقلي محكمي بر تجرد موجودي غير از وجود واجب الوجود نداريم 22و اگر چه حكماء بادله عقليه اثبات عقول مجرد (

لهذا ملتزم نمي شويم كه موجودات علوي بالكليه مجرد از ماده و لوازم ماده و غير جسماني باشند اگر چه دليل براي محاليت آن هم نداريم لكن آن 
قدري كه مسلم است و عقل و نقل و برهان و وجدان شاهد بر آن است وجود جواهر علويه توريه اي است كه باعتبار رتبه و مقام مقدم بر وجود اين 

عالم طبيعي مي باشد و روح بشر از آن عالم بعد از تنزلاتي افاضه باين بدن عنصري شده و آن جواهر علويه تركيب يافته شده از عناصر و از سنخ 
اين عالم نيستند و چون از عالم (امر)  پروردگارند نه از عالم (خلق) وجودشان مسبوق بماده و مدت بنحوي كه در طبيعيات و عنصريات اين عالم 

 مشاهده مي شود متصور نيست بلكه دفعي است و باذن حق تعالي متصرف در ماديات مي باشد.
 ) زماني براي عقول نموده اند.23و همچنين دليل نقلي بر قدم آنها نداريم اگرچه فلاسفه بادله عقليه اثبات قدم (

و علي اي حال غرض ما در اينجا اثبات اين است كه انسان در هر يك از عوالم ملك و ملكوت مرتبه و مقامي دارد و دست قدرت ازلي وي را در 
اطوار خلقت گاهي از علو بسفل فرود مي آورد و گاهي از سفل بعلو بالا مي برد تا آنكه آنچه در باطن و حقيقت وي پنهان است آشكار گردد و 

 قدرت كامله خود را بجهانيان بنمايد.
) نه جزئيت فردي و شخصي و 24اشتباه نشود گفتيم روح و نفس انسان قبل از خلقت بدن مادي وي در عالم علوي وجود داشته بنحو كليت است (

هر فردي از بشر بيش از وي در عالم ماده باعتباري موجود است و باعتباري معدوم، زيرا كه در زمينه عقل كلي كثرت افراد تصور ندارد و تعيين و 
تشخيص هر فردي و امتياز يافتن وي از باقي افراد حين تعلق اوست بماده بدن او و قبل از تعلق بجسد مندرج در نفوس كليه مي باشد و مثل 
قطرات آب است كه در آقيانوس كبير امتيازي بين افراد آن متصور نيست زيرا همان طوري كه قطرات آب در آقيانوس موجود است لكن امتياز 

خارجي بين آنها نيست و تماماً موجود بوجود دريا مي باشند همين طور ارواح و نفوس بشر كينونيتي و نحو وجودي در زمينه وجودات علويه روحانيه 
 و قبل از تعلق بماده بدن داشته اند لكن امتياز شخصي و تعين فردي در آنجا متصور نمي باشد

و چون جوهر ذات انسان محدود بحد معيني نيست و لايق تكميلات غير متناهيه است لهذا دست قدرت الهي وي را در دايره وجود گردش مي دهد 
تا اينكه پس از تحقق فرديت هر يك را بكمال لايق بخود برساند پس باين اعتبار نفس هر فردي از افراد بشر حادث مي شود بعد از تماميت بدن 

 عنصري وي.
و اين را هم تذكر دهم كه اين تقدم و تأخري كه گفتيم تقدم و تأخر زماني نيست بلكه تقدم رتبي است چنانچه عقول تقدم رتبي و شرفي دارند بر 

 نفوس همين طور نفوس تقدم رتبي و شرفي دارند بر طبايع و مواد و اجسام
 )25انسان در قوس صعود (

پس از آن كه اين دوره بپايان رسيد يعني انسان از مرتبه علوي تنزلاتي نمود تا بمركز خاك رسيد قادر متعال حكيم علي الاطلاق بيد قدرت در 
قوس صعود وي را از پست ترين مرتبه هستي بتدريج در بلندترين پايه وجود مي رساند و بر اوج رفعت و بزرگواري وي را صدر نشين مي گرداند 



) طبيعي خود را باتمام رسانيد چنانچه هيولا و ماده جماد مي شود و بشكل عناصر ظهور مي نمايد و عناصر 26زيرا كه بشر پس از آن كه مراحل (
نبات شده بصورت نباتي غذاي انسان مي گردد پس از آن نبات بصورت نطفه مراحل تكامل را مي پيمايد و نطفه پس از طي مراحل بشكل جنين و 
طفل در رحم مادر ظهور و بروز نموده تا آنكه اطوار تكامل آن نشأه را بپايان رساند و خود را آماده براي حيات و زندگي خارج نمايد و بصورت طفل 

تظاهر بنمايد و پس از آن كه طفل منازل كودكي و بلوغ و جواني و كهولت و پيري را بسر برد آنچه در نهاد وي گذارده شده ظهور و بروز مي نمايد 
) و از رتبه عبوديت بربوبيت خواهد 27و اگر موفق گرديد و سعادت نصيب او شد از مرتبه بشري بملكي و ملكي بملكوتي و از ملكوتي بلاهوتي (

رسيد چنانچه در حديث است كه ( العبوديه جوهره كنهها الربوبيه ) عبوديت و بندگي جوهر و حقيقتي است كه كنه و باطن ربوبيت است يعني بنده 
 خالص مظهر و نماينده صفات الهي مي گردد و كار خدائي مي كند.  

 و همين طور بشر طي طريق مي كند تا آن كه پس از سير استكمالي سر انجام بمركز وجود خود و در آنجا بياسايد و آخرين مرتبه كمال انساني و 
غايت سير وي را معاد و قيامت نامند كه يكي از اصول عقائد ما است و در قرآن مجيد و احاديث بسيار ذكر آن شده  بلكه ارسال رسل و انزال كتب 

 سماويه براي اين است كه مردم را بمبدأ و معاد خود آشنا گردانند و غرض از نگارش اين كلمات توضيح همين مطلب است.
حالا با فهم قاصر و ضعف نفس خود بقدري كه ممكن است مي كوشم كه با كلمات ساده و بسيار مختصر بشما بفهمانم كه مسئله معاد كه از اهم 

) كه يكي از اصول مسلمه و فلاسفه و عقلاي 28مطالب بشمار مي رود علاوه بر اينكه عقل و نقل شاهد بر آن است مطابق قانون تكامل است. (
 عالم شمرده مي شود و همگي آنها معترفند كه عالم علي الدوام رو بكمال مي رود و از نقص بتمام مي رسد.

هر كس مختصر نظري بادوار عالم نمايد بخوبي مي فهمد كه هر موجودي مي كوشد كه خود را بكمال لايق خود برساند منتهي الامر كمال لايق 
هر نوع اين است كه منتقل بنوع فوق خود گردد و چون انسان ما فوقي ندارد بدل بنوع ديگري نخواهد شد لهذا دست قدرت ازلي وي را در دائره 

 وجود گردش مي دهد از حالي بحالي و از عالمي بعالمي تا آنكه سر انجام برسد بعالمي كه فناء و زوال و تغيير پذير نباشد.
شخص متفكر پس از آنكه با نظر دقت و تد برسر تا سر موجودات را نگريست و با فكر عميق شالوده خلقت را زير و رو گردانيد تجليات و ظهورات 

قانون ازلي و فيض وجود سرمدي را در هر يك از ذرات عالم جلوه گر مي بيند آن وقت بچشم حق بين خود مبدء و معاد خود را مي نگرد و مي 
فهمد كه سر انجام بعالمي رسد كه فناء پذير نباشد و وقتي چگونگي جريان عالم هستي و قانون تكامل را پيش نظر خود مجسم نمود مي فهمد از 

كجا آمده و چه بوده و براي چه آمده و بكجا خواهد رفت ، منسوب بحضرت امير عليه السلام است كه فرمود: ( خدا رحمت كند مردي را كه بداند از 
 كجا آمده و در كجاست و بكجا مي رود).

و همين طوري كه عالم خلقت با يك نظام حيرت بخشي بحركات تكويني در محور وجود بدور خود مي چرخد تا آنكه هر موجودي را بمنتهاي 
كمال لايق خود رساند عقل و وجدان ما حكم مي كند كه ما هم بايستي حركات ارادي خود را مطابق حركات تكويني پيوسته رو بطرف كمال سوق 

 دهيم تا آنكه بغايت وجود خود نائل گرديم.
و نخستين پرده جهالت كه از پيش چشم ما برداشته مي شود اين است كه مي فهميم دست قدرت ما را عبث و بيهوده تربيت ننموده ، بلكه مقصد 
بزرگي در نظر داشته كه براي انجام دادن وي تمام موجودات را بحركت آورده تا اينكه انسان در طريق ترقي و وتعالي سير خود را باتمام رساند و 
بكمال لايق بخود برسد چنانچه اشاره بهمين مطلب دارد قول حق تعالي كه فرموده : « افحسبتم انما خلقناكم عبثاً و انكم الينا لا ترجعون». آيا 
گمان مي كنيد اينكه ما خلق كرديم شما را عبث و بيهوده و اينكه شما بسوي ما باز نمي گرديد در اين آيه مباركه بخوبي تصريح مي نمايد كه 

 خلقت بشر براي اين است كه بازگشت بسوي حق نمايد. 
و شخص عاقل پس از آنكه نفس خود را شناخت و فهميد براي چه خلق شده و چه عالمي در پيش دارد كه در سير تكاملي بايستي مراحل و منازلي 

را بپيمايد و در طريق راه نوردي و عروج از عالم سفلي بعالم علوي چه وظائفي دارد كه بايد انجام بدهد تا آن كه از نعمت سعادت بهره مند گردد 
پيوسته مي كوشد و قواي روحانيه خود را بطرف ترقي و تعالي رهسپار مي گرداند و با عزم راسخ و استقامت و متانت محكم در طريق بندگي و 

عبوديت استوار مي گردد و باين جهت قواي روحانيه خود را قوي مي گرداند زيرا كه انسان اگر تسليم حسيات و انفعالات شد در پست ترين احوال 
 باقي مي ماند و اما اگر قواي روحانيه خود را پرورش داد راهي بعالم ملكوت پيدا مي نمايد و در جايگاه قرب الهي منزل مي گزيند.

) تكاملي دوري است هر نفسي از مبدأ حركت تا وصول بغايت 29و اينكه از اطوار خلقت تغيير بقوس نزول و صعود شد براي اين است كه حركات (
) وجود مي چرخد و از همانجائي كه نزول نموده بطرف همان جا صعود مي نمايد و اين است معني آيه شريفه « انا الله و انا اليه 30بدور مركز (
 ) و اين قانون تكامل در تمام موجودات از علويات و سفليات در هر يك بنحو خاصي جاري است.31راجعون» (

ملاحظه كن حركت قمر را بدور كره زمين و ببين چگونه ديوار وار بدور كره ارض مي گردد و در برج دوازده گانه مراحلي مي پيمايد تا آنكه بدر 



تمام گردد . نماينده خورشيد شود و از وي استفاده نور نمايد و از هر نقطه اي كه حركت مي نمايد باز بطرف همان نقطه رهسپار مي گردد تا آن كه 
نوري كه از خورشيد استفاده نموده بطرف زمين نور فشاني نمايد و ظلمت و تاريكي زمين را تبديل بنورانيت و روشنائي نمايد و اهل زمين را رهين 

 منت خود سازد.
و همين طوري كه استفاده قمر از شمس منوط بحركت دوري است كه اگر بغير اين وجه حركت مي نمود هيچ وقت بآرزوي خود نائل نمي گشت 
يعني مقابله با شمس و بدر تمام گشتن و نور افشاني نمودن هرگز وي را ميسر نمي گشت همين طور حركت استكمالي لابد بايستي دوري باشد 
زيرا حركت نمودن بخط مستقيم شايسته استكمال نمي باشد و شيئي اگر بخط مستقيم حركت كند هر قدر بحركت خود بيشتر ادامه دهد از مبدأ 
 خود زيادتر دور مي گردد بخلاف حركت دوري كه بهر نقطه اي كه فرود آيد بعينه صعود بمبدأ و مركز نموده و سر انجام بهمان جا خواهد رسيد.

 اگر گفته شود چگونه انسان حركت دوري مي نمايد و چگونه تطبيق مي شود امر معقول با امر محسوس.
جواب گوئيم حركت انسان بدور مركز وجود حركت وضعي و مكاني نيست بلكه حركت اطواريست يعني مربي و محرك عالم وناظم وجود كه او را 
واجب الوجود و خدايش خوانيم انتقال مي دهد انسان را از طوري بطوري و از حالي بحالي و از عالمي بعالمي و  در هر عالمي طوري را جلوه مي 

 دهد و بشكل آن عالم و مناسب آن ظهور مي نمايد تا آنكه تكميلات او را باتمام رساند.
خلاصه چون جوهر ذات انسان از عالم علويين و ملكوتين خلقت شده لهذا در هر عالمي روئي دارد و طوري جلوه مي نمايد و دست قدرت وي را در 

اطوار خلقت گاهي در نزول و گاهي در صعود مي گرداند تا آنكه آنچه در طبيعت وي پنهان نموده بمعرض بروز و ظهور رساند و وي را مظهر و 
نماينده آن فرد ازلي و اوصاف صمداني گرداند و قدرت و حكمت و مشيت خود را بجهانيان بنمايد تا آن كه اهل عالم پي بمشيت الهي ببرند و 

) وجود بشر را كه مي نگريم مشاهده مي نمائيم كه گاهي بصورت 32انتقالات و حركات و استكمالات پي در پي بشر را ببينند چنانچه شالوده (
شيره نباتات غذاي انسان گشته و گاهي بشكل قطره آبي كه وي را نطفه گويند در آمده و تغيير مكان داده و در عرض چند ماه بچندين صور در مي 

آيد تا آنكه كم كم قيافه زيبائي بخود مي گيرد و مهندس آفرينش وي را در بهترين صور آراسته مي گرداند آن وقت قابل افاضه روح ملكوتي مي 
گردد و عالم علوي بعالم سفلي مرتبط مي گردد و روح ملكوتي با جسم عنصري قرين يكديگر مي گردند و ضديت و تنافر از ميان روح مجرد و بدن 

خاكي برداشته مي شود تا آنكه رفته رفته در اين جهان و در دامن طبيعت نشو و نما كند و بحد رشد برسد و نظر بمراتب انسان و استكمالات او از 
 اول تكوين جسد وي تا آخر سير روحاني دارد اشعار مثنوي كه گفته:

 از جمادي  مردم    و   نامي   شدم                             و  از  نما  مردم  بحيوان  سر  زدم
 مردم از   حيواني   و   آدم   شدم                               پس چه  ترسم كي زمردن كم شدم

 جمله     ديگر    بميرم   از    بشر                               تا  بر    آرم   از  ملائك  بال  و  پر
 و از ملك هم بايدم جستن  ز  جو                                كل    شيء      هالك    الا     وجهه

 بار ديگر  از  ملك   قربان   شوم                                  آنچه    اندر   وهم  نايد   آن  شوم
 پس عدم كردم عدم چون ازغنون                                 گويدم          كانا    اليه    راجعون

و پس از آنكه انسان بحد رشد رسيد آن وقت يكي از دو راه را اختيار مي كند يا كسب معرفت و فضيلت كند و بسعادت ابدي نائل گردد يا دنبال 
حظوظ نفسانيه را مي گيرد و آن طاير قدسي روح را در محبس تنگناي طبيعت با پر و بال شكسته محبوس مي كند و خود را در فروترين دركات 

 نازل مي گرداند.
) كه نخستين 34) خط سير انساني و مركز وجود او مقام وي است در عقل كل (33پس از اين بيانات بخوبي معلوم مي شود كه اولين مرحله (

) كه از وي فرود آمده بود 36) كمال سر انجام مي رسد بهمان نقطه اي (35پيدايش وجود است از مبدأ متعال و بعد از نزول و عروج وي در مدارج (
زيرا كه هر چيزي طالب مركز وجود خود مي باشد و تا بمركز نرسد آرام ندارد لكن حال مراجعت و عود وي بمركز خود يعني حال ثانوي او مخالف 

) از خود نشان نمي داد لكن پس از انتقالات و 37حال اولي وي است زيرا كه در مرتبه مجردات كه حال اولي اوست وجود ممتاز مشخصي (
استكمالات و نزول و عروج موجودي مي شود و مشخص مي گردد جامع تمام كمالات و سر انجام اگر موفق گردد و سعادت نصيب او شود مجاور 

 با عقل كل و داخل مي شود در عالم قدس.
و هم چنين معلوم شد كه سير بشر در دائره نزول مخالف سير او است در دائره عروج يعني حركت دوري مي نمايد و دردو خط سير خود را بپايان 

 مي رساند.
) يا كمتر بود 38و از اينجا مي توان فهميد سر اينكه در كلام مجيد تشبيه نمود منتهاي قرب پيغمبر اكرم صلي االله عليه و آله بقدر فاصله دو قوس (



 زيرا كه استكمال منوط بحركت دوري است و محسوس مثال معقول است.
) سير خود را در دو دائره نزول و صعود بپايان رسانيده بود و 39و شايد مقصود از دو قوس اشاره باين باشد كه پيغمبر اكرم صلي االله عليه و آله مدار (

مثل بدر تمام مقابل خورشيد حقيقت استقامت و پايداري مي نمود و اراضي قلوب تاريك بشر را بنوري كه از خورشيد حقيقت اخذ كرده بود روشن 
 مي گردانيد و خلايق را از ظلمت جهل و ناداني رهانيده و بنور علم و دانش آنهارا رهبري مي نمود.

 
.............................................................. 
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 )- يعني مرتبه اي كه برتر از اين مرتبه جسماني و مادي است.3 (
 )- تكون يعني خلقت4(
 )- موجود غير مادي را مجرد گويند.5(
 )- كلي بودن روح باعتبار سعه وجود و شمول اوست نه اين است كه كلي است كه افراد داشته باشد.6(
 )- حادث زماني موجودي را گويند كه وقتي و زماني نبوده باشد و بعد موجود شود.7(
 )- يعني عالمي كه از حيث رتبه و مقام بالاتر از اين عالم مادي است.8(
 )-كينونيت يعني وجود9(
 )- كسوت يعني لباس كنايه باين است كه روح علوي در اين عالم در جهت مادي پوشيده شده.10(
 )- در لباس ماده.11(
)- تواتر دو قسم است تواتر لفظي و تواتر معنوي، تواتر لفظي آن است كه جماعت بسياري خبري نقل نمايند كه در لفظ و معني يكي باشد و از 12(

كثرت و اتفاق آنها يقين قطعي حاصل شود كه از معصوم رسيده. لكن تواتر معنوي آن است كه جماعت بسياري اخباري نقل كنند كه در لفظ 
 مختلف و در معني متحد باشند و از تمام آنها قطع حاصل شود كه مضمون آن از معصوم رسيده.

 )- عالم ملكوت از حيث رتبه و مقام فوق اين عالم است.13(
)- مقصود از حركت جوهري تغيير و تبدلاتي است كه در ذرات شئي حاصل مي شود اگر كمالي يافت حركت صعودي نموده و اگر مقتضي 14(

 يافت حركت نزولي نموده.
 )- يعني در مراتب استكمال15(
 )-  تغيير و تبدلاتي است كه در ايام حيات پي در پي عارض وي مي گردد.16(
)- حركت معنوي انسان را در مراتب خلقت وجود و ترقي و تنزل او را در مرتبه انسانيت و استكمال و انحطاط وي را در مراتب خلقت تشبيه 17(

بقوس و دائره نموده اند زيرا كه محسوس مثال معقول است حركت موجودات دوري است اين است كه تنزلات او را تعبير بقوس نزول و ترقيات او 
 را بقوس صعود مي نمايند و تمام اينها بقدرت و مشيت الهي است.

 )- تكون يعني تحقق و وجود18(
 )- عالمي كه از حيث مرتبه و مقام برتر و بالاتر از اين عالم است.19(
 )- عالم ملك و روحانيين20(
 )- مراحل جمع مرحله بمعناي منزل است.21(
 )- مجرد موجودي را گويند كه خالي باشد از ماده و صورت و بالمره منزه و مبراباشد از لوازم جسمانيت.22(
 )- قديم زماني موجودي را گويند كه اول نداشته باشد و وجود او دائمي باشد.23(
 )-  مقصود از كليت در اينجا سعه وجود روح كلي و اشتمال و احاطه او بر ارواح جزئي است نه كلي طبيعي.24(
 )- يعني در مرتبه تكميلاتش25(
)- منزلهائي كه در دوره عمر خود طي مي كند و مقصود از مراحل هر جاي اين كتاب نام برده شد معنوي است و مراتب ترقيات و تنزلات بشر 26(

 است در عالم وجود نه منزلهاي جسماني مكاني. 



)- ترقيات بشر اول روحانيت است كه تعبير از وي بمرتبه ملكي مي نمايند و بالاتر از آن مقام تجرد است كه گاهي تعبير از وي بمرتبه ملكوتي 27(
مي كنند و از آن بالاتر كه فوق آن براي بشر متصور نيست اين است كه از شدت قرب بحق مظهر صفات و نماينده اوصاف حقاني گردد و از وي 

 تعبير بمقام لاهوتي مي كنند.
)- قانون تكامل اين است كه بوجدان و برهان و مشاهده و عيان ثابت شده كه تمام موجودات مادامي كه موجودند علي الدوام رو بكمال مي 28(

 روند تا اينكه بغايت و فائده وجود خود برسند مگر آنكه مانعي جلوگير آنها گردد و نگذارد سير خود را بانتها رساند.
 )- حركت معنوي استكمالي29(
 )- مركز وجود يعني حقيقت وجود30(
 )- يعني بدرستي كه ما براي خدائيم و مالك اوست و بسوي او بازگشت مي نمائيم.31(
 )- يعني ترتيب وجود32(
 )- يعني اول مرتبه و مقام رتبه او.33(
)-  عقل كل بقول حكماء اول موجودي است كه از حق صادر گشته و او اصل موجودات است و باقي از پرتو وجود او بمشيت و قدرت حق 34(

 تعالي خلق شده اند.
 )- مدارج يعني درجات كمال35(
 )- يعني محلي كه منزل اولي او بود.36(
 )- بنحوي كه در اين عالم مشاهده مي شود.37(
 )- قوس تير و كمان را گويند.38(
)- دور 39(
 

 مقاله دوم
 هر داني ، قائم به «ما فوق» خود است

اگر كسي بنظر تدبر و دقت در شالوده موجودات نظر افكند خواهد ديد كه هر موجود پست و ضعيفي در پرتو و وجود قوي تر از خود نشو و نما مي 
 كند و در اطوار وجود خود تحت وجود و تصرف وي ترقي مي نمايد و آن عالمي حافظ و مستكمل وجود اوست.

اين است كه بعضي از دانشمندان گفته اند موجودات عالم طبيعت مراتب دارند هر مرتبه اي نسبت بمرتبه بالاتر خود ماده است و نسبت بزير دست 
صورت تا برسيم بمراتب حيات طبيعي بشري كه نسبت بمراتب زير حكم صورت را دارد، اما نسبت بحيات روحاني كه در سايه ايمان و رحمت 

 خداوند حاصل مي گردد مانند ماده است باين بيان حيات طبيعي نسبت بحيات ايماني همچون طريق است نسبت بمقصد و قوه است نسبت بفعل.
بعبارت ديگر هر موجود داني را مقام و محلي است در عالي كه مي كوشد و علي الدوام بدور خود مي چرخد تا آنكه متصل بوي گردد و هر موجود 
عالي را ظهور و بروزي است در داني ، اين است كه تمام موجودات متصل و مرتبط بيكديگر مي باشند و مثل حلقه هاي زنجير بهم پيوسته اند و 

 بيكديگر كمك مي نمايند.
) و 2) بصورت عنصري است و كمال صورت عنصري بمعدني و وجود طبيعت جسمي بسته بوجود قوه جمادي است (1چنانچه مي بينيم قوام هيولا (

 نفوذ قوه جمادي است كه اجزاء وي را متصل بهم نگاه مي دارد و اگر نبود قوه جمادي اجزاء آن از هم متلاشي و مضمحل مي گشت.
سنگي را كه مي بيني بصورت جسمي در آمده بهمان قوه غير مرئي است كه اجزاء آن را مجذوب يكديگر و متصل بهم نموده و بصورت شيئي 

 واحد جلوه گري مي نمايد.
و قوه جمادي تحت نفوذ  قدرت نباتي قرار گرفته و قوه نباتي همانست كه در گياه ها فعاليت مي كند و گياه ها در پرتو وجود وي نشو و نما مي 

نمايند. اگر نبود قوه نباتي هيچ گياهي سر از زمين بيرون نمي آورد و همين قوه نباتي در حيوانات تحت نفوذ نفس حيواني قرار گرفته و نفس 
 حيواني استيلاء و تفوق بر آن يافته و تمامي قواي جمادي و نباتي از شئون وي بشمار مي روند.

و همين نفس حيواني با تمام قوي و مشاعر خود تحت نفوذ نفس ناطقه سلطان قواي حيواني است و بر تمامي آنها فرمان فرمائي مي كند و نفس 



) انسان تحت نفوذ مجرد ملكوتي است و تماماً مسخر امر حق تعالي و تحت مشيت او قرار گرفته اند و اين ترتيب مطابق نظام و حكمت 3ناطقه (
 الهي و شيرازه خلقت منوط بهمين ترتيب قرار گرفته است.

غرض آنكه هر موجود پست و ضعيفي قائم بمافوق خود و موجود و متحقق بوي مي باشد و محل ظهور سلطنت و فعاليت اوست و وجود هر داني 
بسته بوجود عالي و در پرتو وجود عالي جلوه گري مي نمايد چنانچه مواد در تحت جماد و جماد در تحت حيوان و حيوان در تحت انسان و انسان در 

 تحت مجردات و تماماً تحت سلطنت و استيلاء حق تعالي واقعند.
و از اينجا معلوم مي شود كه موجود هر قدر عالي تر و قوي تر باشد دائره وجود وي وسيع تر خواهد بود و ظهور و انبساط او در عالم هستي زيادتر 

 هويدا مي گردد و مراتب زير دست تحت نفوذ و سلطنت وي نشو و نما مي نمايند.
پس از آنكه معلوم شد وجود داني بسته بعالي است و ظهور عالي بداني است يعني ظهور فيض او و اشراق نور او در داني است از اينجا قاعده 

) پيش برود نفوذ و ظهورش در عوالم ديگر زيادتر مي گردد زيرا كه در 4ديگري استخراج مي شود و آن اين است كه انسان هر قدر در مدارج كمال(
) چنانچه وقتي كه باعتبار جنبه ماديت بحالت عنصري ظهوري داشت از خود هيچ استيلاء 5هر عالمي روئي دارد و در هر محلي جلوه اي مي نمايد (

و نفوذي نداشت و تحت استيلاء قواي روحاني قرار گرفته بود  و چون از اين مرتبه در مدارج كمال پله اي بالا رفت و بمرتبه نباتي رسيد قدري 
استيلاء و نفوذ وي توسعه پيدا مي نمايد و بصورت نباتي تفوق و استيلاء بر مواد عنصري پيدا مي كند و صورت عنصري محل ظهور و سلطنت وي 

) چطور نفوذ خود را گم كرده و دست 6مي گردد چنانچه مي بيني عناصر با ضديت و تبايني كه بين آنها است در تحت سلطنت نفس نباتي (
يگانگي و اتحاد بهم داده و رو بكمال مي روند و چون از اين مرتبه قدري بالاتر رفت و در پله سومين قرار گرفت و بمرتبه حيواني رسيد توسعه 

وجود وي زيادتر مي شود و تمامي مراتب زيرين تحت نفوذ او قرار مي گيرند و چون از اين مرتبه قدمي برتر گذارد و در پله چهارمين از مدارج وجود 
تمكن يافت و بمرتبه انساني رسيد آن وقت است كه تاج كرامت بر سر او افراشته و خلقت وجود بر قامت زيباي او آراسته و تمامي مراتب زيرين 

تحت استيلاء و تصرف او در مي آيند و همه مسخر امر وي و بنده وار در مقابل عظمت و اقتدار انساني كمر خدمت بسته و حلقه بندگي در گوش 
كرده و در برابر او زانو مي زنند بلكه همه موجود بوي تابع وجود وي و طفيل هستي اويند و براي بقاء وي مي كوشند زيرا كه وجود وبقاي آنها بسته 

 بوجود و بقاء انسان است.
 در حديث قدس خطاب به پيغمبر اكرم صلي االله عليه و آله فرموده: ( اگر تو نبودي آسمان و زمين را خلق نمي كردم).

خلاصه تمام موجودات از قبيل جماد و نبات و حيوان از شئونات انسان و در مرتبه نازله وي بشمار مي روند و بطفيل وجود او موجودند و غايت و 
 فائده آنها خدمت بنوع بشر است.

) را طي نمايد تا بسر حد كمال انساني برسد و هر فردي كه بخواهد قدم بمرحله كمال گذارد 8) كمال مراحلي (7انسان هم بايستي در مدارج (
بايستي از مرحله حيواني صعود نمايد و ريسمان شهوات و آرزو و آمال حيواني و غلهاي تقييدات طبيعيه را از پاي خود در آورد تا آنكه بتواند در 

 مدارج كمال بشري بسر قله كوه سعادت و رستگاري برسد.
 

................................................. 
 )- هيولا ماده اشياء است.1(
 )-  همان قوه اي است كه در جمادات مي باشد و اجزاء جسم را متصل بهم نگاه داشته.2(
)- نفس ناطقه هرگاه مقهور قواي حيواني نشود و بفرمان فرمائي خود باقي ماند و مطيع فرمان مظهر عقل كل و مادي سيل خاتم النبيين گردد 3(

 قواء و اعضاء را بخدمت وا مي دارد آن وقت باوج رفعت و بزرگواري مي رسد.
 )- يعني درجات كمال4(
 )- يعني يك نحو ظهور و نمايشي دارد.5(
 )- نفس نباتي آنست كه در گياهات است و گياهات بهمان قوه رشد مي كنند و بثمر مي رسند.6(
 )- درجات كمال7(
)- منزلهائي بپيمايد يعني استكمالاتي پيدا نمايد. 8(

 
 



مقاله سوم 
 انسان مجموعه عالم وجود است

انسان حقيقتي است وحداني و جامع تمام مراتب وجود يعني آنچه در عالم كبير منتشر و پراكنده 
بنظر مي آيد در نسخه جامعه انساني بنحو وحدت و بساطت موجود است و فاقد هيچ نحو از مراتب 

وجود نمي باشد بلكه اگر با نظر دقت و كنجكاوي سر تا پاي خود را بنگري خواهي ديد كه تو 
 .محتوي عالم وجود مي باشي يعني عالم كبير در تو پنهان است

زيرا اگر بغايت وجود و منتهاي كمالات انساني خود برسي و آنچه را كه ناظم عالم در كمون وجود و 
حقيقت تو مخفي نموده بمعرض ظهور و بروز برساني آن وقت خود را گنجينه اسرار الهي جل و 

شأنه و مظهر و نماينده آن فرد ازلي و قائم بوجود سبحاني مي بيني و خود را در مركز وجود و باقي 
موجودات را در دائره وجود خواهي ديد آن وقت در مي يابي كه چگونه تمام ممكنات پروانه وار بدور 

شمع وجود  تو مي چرخند چنانچه منسوب بآن كامل حقيقي و آن پيشواي بشر و آن عالم رباني 
يعني امير المؤمنين عليه السلام است كه در آن حديث فرمود: ( اتزعم انك جرم صغير و فيك 

انطوي العالم الاكبر) آيا همچه گمان مي كني كه تو جرم كوچكي هستي و حال آنكه عالم بزرگي 
 .در تو پنهانست

وي  آينه   جمال    شاهي   كه    توئي    اي   نسخه   اسرار   الهي   كه   توئي 
از خود بطلب هر آنچه خواهي كه توئي    بيرون زتو نيست آنچه در عالم هست 

اگر نظر بقالب و جسد خود كنيم و اجزاء بدن خود را بازرسي نمائيم مي بينيم دست قدرت چه 
عجائب صنعتي بكار برده و چه آثار غريب و قواي حيرت بخش عجيبي در كالبد بدن آدمي ظاهر 

نموده كه هزاران فكر عميق بكوچك ترين اسرار خلقتش پي نبرند چنانچه اگر بماده بدن خود نظر 
نمائي خواهي ديد كه از لطيف ترين مواد و جواهر فرده تهيه شده و اگر نظر بصورت جسميه خود 

كني خواهي ديد كه مصور عالم چه لطائف صنعتي بكار برده و تو را در زيباترين صورت جلوه داده و 
لباس هستي را بر قامت رساي تو موزون گردانيده و از عالم جسماني آغاز گرديده و بايستي بعالم 

روحاني و عقلاني انجام يابد و اگر نظر بطبيعت و ماهيت خود كني مي بيني كه ناظم و مربي عالم 
قوه و استعدادي در حقيقت تو پنهان نموده كه هر چند در نردبان ترقي و تعالي بالا روي باز استعداد 

 
برتري و صعود ببالاتر داري و  تفوق و علو و استيلاء بر تمام طبايع داري زيرا كه مزاج انسان در كمال 

اعتدال تحقق يافته و اگر نظر بنفس ناطقه خود نمائي مي بيني كه چگونه تمام نفوس را تحت نفوذ 
و سلطنت خود در آورده اي و همگي در مقابل عظمت تو سر تسليم و اطاعت بزير انداخته اند و 

) زيرا كه نفس ناطقه علاوه بر تجرد و 1نفس ناطقه انساني برتر از نفوس علويه بشمار مي رود (
روحانيت و ادراك كليات و باقي مناقب و فضائلي كه تمام عقول و نفوس مجرده را دارا مي باشند 

ممتاز بمزايا و مناقبي است كه تمام عقول و نفوس مجرده دارا مي باشند ممتاز بمزايا و مناقبي 
است كه ساير نفوس علويه فاقد آنها مي باشند مثل نطق و بيان و كتابت و صنعت و تدبر و تفكر و 

استعداد ترقيات غير متناهيه و اگر نظر بنحو وجود خود كني خواهي ديد كه تو جامع كل مراتب 
وجودي و هر چه هست از تو و قائم بتو و در ظل وجود تو نشو و نما مي نمايد و اگر نظر بروح كلي 

الهي خود كني مي بيني كه چگونه از مقام ناسوتي كه يكي از مراحل سير اوست ترقي نموده اي 
و وارد مقام ملكوتي شده اي بلكه اگر موفق گردي و سعادت نصيب تو شود ممكن است بمقام 

 .لاهوتي كه مقصد و مأوي حقيقي تو است صعود نمائي



از اينجاست كه خالق متعال در كلام مجيد خود بعد از بيان خلقت آدم خود را ستوده و بخود باليده و 
بذكر « فتبارك االله احسن الخالقين» از حسن خلقت و لطائف صنعت خود تعريف و تمجيد مي 

 .نمايد
خلاصه انسان كامل با وحدت شخصيه اي كه دارد جامع تمام مراتب وجود و جامع جميع فضائل و 

) بلكه كل موجودات محتوي و مشمول ويند و او محيط و مستولي بر همه است 2موازي كل است (
) بلي همه ظل انسان 3چنانچه گفته اند: ( ليس من االله بمستنكران يجمع العالم في واحد ) (

كاملند و او ظل االله است عقول كليه ظل روح مجردش و نفوس قدسيه ظل نفس ناطقه اش و قواي 
منطبعه فلكيه ظل قواي نفسانيه اش و قواي طبيعيه كليه ظل قواي ماديه اش و همه از پرتو وجود 

وي موجود و قائم بوي اند و اينكه در حديث قدسي فرمود: ( لولاك كما خلقت الافلاك ) خطاب به 
 

پيغمبر اكرم صلي االله عليه و آله است كه اگر تو نبودي افلاك را خلق نمي كردم شاهد بر مدعاي 
 .ماست

پس تو كل عالمي و عالم محسوسات مندرج در توست نه آن طوري كه گمان كرده اي كه اين عالم 
 .محسوس محيط بر تو و تو جزء آن مي باشي

پس بمعني  عالم  اكبر  توئي     پس بصورت عالم اصغر توئي 
باطناً بهر ثمر شد  شاخ   هست     ظاهر آن شاخ اصل ميوه است 
كي نشاند باغبان    بيخ    شجر      گر  نبودي  ميل  و  اميد   ثمر 
گر بصورت از شجر بودش نهاد     پس بمعني آن ثمر از ميوه زار 

 (مثنوي)
اگر گفته شود بلي ما قبول داريم كه هر چه در عالم كبير است نمونه اي از وي در عالم صغير 
انساني موجود است ولي چگونه مي توان تصديق نمود كه آنچه در عالم كبير است محتوي در 

 .انسان كامل محيط بر آنها مي باشد يعني عالم در انسان باشد نه آنكه انسان در عالم باشد
جواب گوئيم اگر مقاله دوم را خوب  دقت نموده بوديد ديگر محلي براي اين اعتراض باقي نمي ماند 

زيرا در آنجا گفته شد هر موجود ضعيفي قائم بما فوق خود مي باشد چنانچه بمشاهده و تجربه 
معلوم است كه قواي جماد تحت نباتي و نباتي تحت حيواني و حيواني تحت انساني و انساني 

) و كلام ما در انسان 4تحت ملكوتي و تمام سلسله موجودات تحت مشيت الهي قرار گرفته اند (
 .كامل است كه او مظهر و نماينده مشيت الهي است اما انسان غير كامل تحت نفوذ غير است

واضح تر بگويم چون وجود هر مادوني در حيطه وجود ما فوق خود مي باشد و تحت نفوذ و سلطنت 
وي نشو و نما مي كند و اگر نبود وجود فوقاني  وجود مادون مضمحل و فاسد مي گشت و بهيچ 

وجه بقاء و ثباتي از خود نشان نمي داد بلكه اصلاً بمعرض ظهور و بروز نمي رسد و وي را فعليتي 
حاصل نمي گشت و چنانچه مشاهده مي نمائيم مرتبه انسان فوق تمام ماديات و طبيعيات مي 

 
باشد زيرا كه مشتمل بر او و ما فوق او مي باشد يعني در انسان خصوصيات و مزايائي هست از 

قبيل نفس ناطقه و قوه دراكه او كه در اجزاء عالم يافت نمي شود و از اين دو جهت معلوم مي شود 
كه نوع انسان تفوق و برتري و احاطه دارد بر تمام ماديات و طبيعياتي كه فاقد اين نحو شعور و 

ادراكند اما انسان كامل چون خليفه و مظهر و نماينده وجود و صفات الهي است لهذا تفوق و برتري 
 .و استيلاء دارد بر جميع ممكنات و همگي از پرتو وجود او خلقت شده اند

) يعني آن ماده اي كه موجودات مادي از وي تكون يافته اند در خست در 5توضيح آنكه ماده المواد (



آخرين پايه وجود است و تمام عقلاء و فلاسفه از تشخيص آن اظهار عجز نموده اند چنانچه همگي 
معترفند كه حقيقت ماده مجهول است و وجود وي فرضي است نه تحقيقي و براي اين شيئي 

 (فرضي هر كسي اسمي نهاده بعضي (هيولاء ) گويند و بعضي (اثير ) و بعضي (قوه) و بعضي (نيرو
و بعضي (حركت) و بعضي (اراده) هر چه هست آنچه مسلم و معلومست يك نحو موجود ضعيفي 

است كه مستقل بوجود و متكي بنفس نمي باشد و قائم بصورت است كه آن هم علوم امروزه 
نشان مي دهد كه امر عرضي است و از حركت اجزاء جسم بگرد يكديگر تشكيل مي يابد و محرك 

 .وي قوه جسماني غير مرئي مي باشد كه از وي تعبير بقوه جمادي و قوه جذب و دفع مي شود
فيا للعجب جسمي كه در نظر ما اين طور تظاهر و جلوه گري مي نمايد بطوري كه گمان مي شود 
موجودي غير از جسم نيست و همه چيز را قياس بجسم مي كنيم وقتي كه بنظر علمي در اطراف 

وي دقت مي كنيم و اجزاء وجود او را زير و رو مي نمائيم مي بينيم كه بهيچ وجه استقلال و 
 .فعليتي از خود نشان نمي دهد

بعبارت ديگر ظهور وجود غير است يعني بخود موجود نيست و استقلال نفسي ندارد بلكه قائم بغير 
 .و موجود بوجود فوق خود مي باشد

واضح تر بگويم اين صورت اجسام يعني اشكال و الواني كه از مد نظر ما مي گذرد باين كيفيتي كه 
مي بينيم قائم بنفس ما و موجود بما است زيرا كه آنچه از صور و ظواهر اجسام محسوس ما مي 

 
گردد  و اشكال آن در ذهن ما نقش مي بندد حقيقت خارجي او همان صور ذهني ما است كه قائم 

 .بنفس ما و موجود در ماست نه در خارج
اشتباه نشود نمي گويم چيزي در خارج نيست و همه چيز توهم و پندار است چنانچه سوفسطائيه 

گويند بلكه مقصود اينست كه آنچه معلوم و محسوس ماست همانست كه در ذهن ما و قائم  (6)
بماست خواه معلوم ذهني ما مطابق با خارج باشد يا نباشد زيرا كه علم ما بعوارض تعلق مي گيرد 

 .نه بذوات
غرض اين است كه در ذهن انسان قوه اي هست كه از مواد خارجي صورت سازي مي نمايد و اين 
عالم محسوس را در نظر وي جلوه مي دهد مثل اينكه بنّا مواد را از قبيل گچ و آهك و غير اينها را 

 .جمع آوري مي نمايد و صورت بنِا را تشكيل مي دهد
بلي انسان اگر دور كره عالم بگردد يا در قطب شمال و جنوب و طرف مشرق و مغرب را گردش 

نمايد غير از خود چيز ديگري نخواهد ديد زر و زيور جهان ارزش واقعي ندارد بسته بطرز نيروي باطني 
 .ماست كه بچه نظر وي را بنگريم

 ) پس از اينجا معلوم مي شود كه علم و عالم و معلوم چنانچه بعضي گفته اند يكي است و آن را
اتحاد عاقل و معقول ) گويند يعني عالمي كه معلوم ما است متحد با ما است.بعد از اين بيانات 
بخوبي معلوم مي شود  كه آنچه از جهان محسوس ما مي كردد همان است كه در ما است و 

دست ما از ادراك حقيقت مواد خارجي كوتاهست يعني ماده خارجي هر چه هست و بهر نحوي 
 .) تعلق مي گيرد نه بذوات7كه وجود دارد ادراك آن براي ما ميسر نيست فقط علم ما بعوارض (

و از اينجا معلوم مي شود سر اينكه گفتيم عالم در انسان است يعني (جهان محسوس ) بالاتر 
بگويم تحقق و وجود تمام ماديات و طبيعيات و تمامي نفوذ متعلقه بمواد قائم بوجود انسان كامل و 

) حتي بدني كه محل حواس ظاهري و آلت كار اوست يكي از شئونات وي 8بسته بحقيقت ويند (
 .بشمار مي رود

 



بشناس قدر خويش كه گو گرد احمري     گر كيمياي دولت جاويدت آرزوست 
كي  بر   هواي   عالم   روحانيان  پري     اي مرغ پاي بسته بدام هواي  نفس 

 (سعدي)
يكي از اشتباهات بزرگي كه انسان را از درك حقيقت دور كرده همان  است كه گمان مي كند 

نفس در بدن و قائم بوي و بدن در جهان است درست است كه آنچه از بدن محسوس است و بقوه 
باصره و لامسه او ادراك مي نمائيم جزء عوارض خارجي است و جزء جهان محسوس بشمار مي 

رود لكن آنچه از بدن مقصود ماست آنست كه بوجدان باطني خود آن را درك مي نمائيم و هنگام 
اراده عمل بحركت مي آوريم و آن همان است كه در درون نفس وجود دارد و از شئونات و خصوصيات 

 .نفس مي باشد و آنچه برون از عوارض بدن محسوس مي گردد تظاهرات و بروزات وي است
شاهد بر اين مطلب اين است كه در مدت حيات چندين مرتبه شكل و عوارض بدن تو مثل مقدار 
كيفيات وي كم و زياد شود و تغيير و تبدل يابد چيزي از بدن واقعي حقيقي تو يعني بدني كه جزء 

انسانيت تو است و بوي تحقق و تشخص فردي پيدا نموده اي كم و زياد نمي شود و تو بوجدان مي 
يابي كه آن بدني كه محل نفوذ و نفس تو است پا بر جا و بر قرار است و ذره اي از وي كم و زياد 

 .نشده است
چنانچه از علوم امروزه بما نشان مي دهد كه انسان در تركيب و تحليل دائمي است و گويندگان در 

فن ( فيزيولوژي) و علم تشريح و علم طب محسوس نموده اند كه انسان علي الدوام در تحليل و 
تركيب است يعني متصل (سلولهاي) بدن او مي ميرند و از منافذ بدن بتوسط چرك و عرق و اشك 

و باقي فضولات از بدن خارج مي شوند و بتوسط غذا و هوا از نو سلولهاي زنده وارد بدن مي گردد و 
) مي شوند . پس بنابراين انسان علي الدوام در تغيير و تبدل و مرگ و 9جزء بدن و عوض ما يتحلل (

حيات است و آني بيك حال باقي نمي ماند و گويند در ظرف چند روز بكلي اجزاء بدن عوض مي 
شود  و اجزاء شخص امروز بالتمام غير از اجزاء چند روز قبل است تعجب اينجاست كه انسان 

 
هميشه در مرگ و حيات است و با اين قدر تبدلات و تغييرات از اول عمر تا آخر همان شخص اولي 

است پير همان جوان است و جوان همان كودك مي باشد و اين مطلب كه انسان در تحليل و 
تركيب دائمي است و علي الدوام اجزاي بدن او در تجدد و حدوث است قابل مناقشه و شك و 

ترديد تو مي باشد زيرا كه تمام حكماء و فلاسفه و دانشمندان متفق بر آنند و اينكه مي بينيم اگر 
 .در ظرف چند روز غذا باو نمي رسد مي ميرد شاهد بر اين مطلب است

پس از اينجا بخوبي مي توان فهميد كه آن بدني كه جزء انسان و از مشخصات شخصي وي بشمار 
 .مي رود و از اول تا آخر باقي است غير از اين بدن محسوس و عوارض خارجيه است

................................... 
يعني بالقوه اشرفست زيرا كه آنها را مقامي است معين و انسان بهر مقامي كه برسد او را  -(1)

 :قوه ترقي و صعود ببالا داده اند
 (آنچه در سر سويداي بني آدم از اوست   نه فلك راست مسلم نه فلك را حاصل  )
 .يعني مطابق تمام موجودات است -(2)
يعني بر خدا محال نيست كه عالم را جمع كند در يكي چنانچه انسان كامل كانه تمام  -(3)

 .(موجودات است. (آنچه خوبان همه دارند تو تنها داري
اين نظام و ترتيب بر وفق حكمت و مشيت الهي انجام يافته گمان نشود  كه بمقتضاي طبيعت  -(4)

 .بي شعور تحقق يافته است



 .كه وي را هيولاء يا قوه صرف گويند -(5)
 .سوفسطائيه جماعتي مي باشند كه مفكر همه چيز حتي محسوسات مي باشند -(6)
الوان و اشكال موجودات  -(7)
 .و علت غائي او است كه همه براي وجود و بقاء او خلق شده -(8)
 .يعني آنچه تحليل رفته و از بدن خارج شده -(9)
 
 

 مقاله چهارم
 انسان در عالم برزخ

انسان پس از طي مراحل طبيعي مهيا و مستعد مي گردد براي دوره ديگري از حيات كه وي را نشأه برزخ گويند. و اينكه وي را عالم برزخ ناميده اند 
براي اين است كه متوسط بين عالم طبيعي دنيوي و عالم قيامت كه مآل امر وي است واقع گرديده و ومقارن و متصل باين عالم است و انسان را 

در عالم برزخ بدني است مشابه همين بدن عنصري وي و آن همان بدني است كه انسان در دنيا بتوسط او در  اين بدن محسوس تصرف مي نمود 
 و موت عبارت از انتهاء سير اوست از اين عالم و قطع تصرف وي او مواد عالم طبيعت.

پس از آنكه مرتب سير بشر در مدار عالم هستي و جامعيت و درجات  تكامل آن معلوم شد از اين جا دو حكم لا يتغير مي توان استخراج نمود يكي 
آنكه جاي ترديد و شبهه نيست كه بشر براي بقاء خلق شده نه براي فناء چنانچه در حديث است خلقتم للبقاء لا للفناء شما خلق گرديده شده ايد 

براي بقاء و هستي و هميشه گي نه براي فناء و نيستي . و بحس و وجدان معلومست مي بينيم كه تمام اجزاء عالم مي كوشند تا آنكه هر فردي از 
انسان را بحد كمال لايق خود برسانند  و دست طبيعت بامر رباني  در دل هر فردي گذاشته كه براي ترقي خود كوشش نمايد چنانچه مي بيني 

بشري يافت نمي شود كه آرزوي كمالي و سعادتي در دل خود نپروراند منتهي الامر بسياري از مردم راه ترقي و سعادت خود را اشتباه نموده اند و 
 بيراهه قدم مي زنند.

 دوم آنكه انسان تركيب شده از دو چيز يكي روح و ديگري بدن.
بعيارت ديگر وي را دو جنبه است جنبه روحاني و جنبه جسماني اگر جنبه جسماني از وي سلب گردد مجرد صرف مي شود و جزء مجردات مي 

گردد و اگر جنبه روحاني از وي سلب گردد جماد صرف مي شود و جزء جمادات مي گردد و هيچ كدام از اينها بتنهائي لايق مقام انساني نمي باشد 
 زيرا كه حقيقت انسان عبارت از اينست كه جامع بين مراتب و حامي تمامي كمالات باشد.

شكي نيست كه اصل و سلطان و آمر روح است و بدن فرع و تابع و مأمور است لكن نظام مملكت وجود آدمي بدون اين دو جنبه يعني روح و بدن 
 مرتب و منضبط نمي گردد.

) عالم وجود مي گرداند براي اين است كه از هر بوستاني گلي بچيند و 2) و در ادوار (1و اينكه دست قدرت و مشيت الهي بشر را در مدارج كمال (
از هر عالمي وي را استكمالي حاصل آيد تا آن كه بالاخره اگر موفق گرديد و سعادت نصيب او شد جامع كل كمالات و نسخه سر تا پاي عالم وجود 

 ) در وجود وي مندرج شود.3گردد و عالم كبير (
و دليل بر وجود عالم برزخ از عقل و نقل يعني آيات و احاديث و شواهد عقليه بسيار است كه علماء و محققين در كتب اخبار درج نموده اند لكن در 
اينجا مي خواهم بشما تذكر دهم كه بقاء انسان پس از موت طبيعي در نشأه و عالم ديگري كه برتر و عالي تر از اين عالم دنيوي است روي ميزان 

 ) است و اينكه اجزاء عالم علي الدوام رو بكمال مي رود يكي از مسلميات نزد تمام عقلاء عالم بشمار مي رود.4قاعده تكامل (
و شخص متدبر باندك توجهي بعيان و مشاهده مي بيند كه هر موجودي مي كوشد تا آنكه بكمال لايق بخود برسد و كمال لايق بانسان اين است 

) و نسخه جامعه عالم وجود گردد يعني فاقد هيچ مرتبه و درجه اي از كمال نباشد و گرنه در آن مرتبه 5كه جامع كل كمالات و حاوي تمام نشآت (
 ناقص خواهد بود و تحقق و تماميت انسان بسته بتكميل روح و بدن است.

اگر در مقالاتي كه بشما تذكر دادم خوب دقت نمائيد و صفحات عالم و رموز خلقفت را با چشم جهان بين خود مطالعه فرمائيد و گردش روزگار و 
چرخيدن اجزاء كاينات را مشاهده نمائيد خواهيد فهميد كه اين همه اسرار خلقت چيز خود سرانه اي نيست و  محض تصادف و اقتضاء طبيعت بي 



شعور نمي باشد بلكه غايت و فائده بزرگي در نظر است و قانون تكامل درتمام موجودات حكمفرماست و اين قانون مطابق مشيت و حكمت الهي 
جل شأنه در تمام اجزاء عالم جريان دارد پس بلا تأمل و ترديد حكم مي كند كه انسان پس از موت طبيعي بايستي با تمام كمالات و فعليات و 

 تشخصاتي كه در نشآت پيشين خود اكتساب نموده در نشأه ديگري موجود باشد.
و بمردن و اضمحلال جسم عنصري محسوس بدني كه جزء وجود انسان است.  و در اين نشأه بوي تحقق و تعين يافته و جزء حقيقت و گشته و از 
نعمات وجود وي بشمار مي رود در هيچ نشأه اي از نشآت صعود او از بين نمي رود منتهي الامر در عالم برزخ نفس براي تكميل جنبه روحاني خود 
از ظاهر بدن اعراض مي نمايد و با آن بدن مثالي و برزخي كه جوهر اين بدن دنيوي است و مثل روغن در شير پنهان است و در اين عالم امتيازي 
بين او و بين اين بدن كثيف بنظر نمي آيد در صورتي كه بدن حقيقي او همانست و در مدت حيات با وي بوده ، در ترقيات خود ادامه مي دهد زيرا 

كه در آن عالم هم محلي براي تكميلات وي باقي است و تا موقعي كه اين عالم عنصري يعني دنيا موجود است و مضمحل و مندك نگشته  
ممكن است روح انسان از وي استفاده نمايد و وقتي كه عمر اين عالم عنصري دنيوي بپايان رسيد و مضمحل و فاني گشت عالم آخرت و معاد كه 
آخرين سير بشر است بر پا خواهد شد آن وقت روح بامر خالق متعال ثانياً عود مي نمايد بحالت اوليه خود بدون آنكه فاقد كمالات فوقاني خود باشد 

 زيرا كمال انسان وقتي تحقق گيرد كه جامع تمام فضائل و داراي كل كمالات گردد چنانچه بيانش خواهد آمد.
آيا بدن مثالي چه نحو بدني است و چگونه مي توانيم او را تصور نمائيم و بحكم آنكه تصديق بلا تصور محال و غير واقع است نخستين بايستي 

 تصور بدن مثالي بشود سپس اگر دليل محكمي براي اثبات آن يافتيم تصديق و اذعان نمائيم و بوجود او ايمان آوريم.
بدن مثالي همان بدني است كه هر كسي در ايام حيات خود بوي تعلق دارد و آن حقيقت بدن و جوهر حيات و اصل محفوظي است كه نفس و روح 
بشر بواسطه او پا باين عالم مادي گذاشته و باين بدن عنصري ظاهري تعلق گرفته و از اول عمر تا آخر و بعد از موت در عالم برزخ و قيامت و روح 
همراهست اينست كه هر كس بوجدان مي داند كه در همه حال ، خواب ، بيداري ، بيهوشي بتوسط بدن و اجزاء بدن مقاصد خود را انجام مي دهد 

 لكن تصور آن قدري تدبر و دقت نظر لازم دارد .
توضيح آنكه بدن انسان دو جنبه و دو جهت دارد يكي جنبه دروني يعني باطني و ديگري جنبه بروني يعني ظاهري . جنبه بروني همان است كه 
محسوس مي گردد و بچشم ديده مي شود و آن جزء عوارض و حوادث محسوب مي گردد و از خصوصيات همين نشأه دنيوي بشمار مي رود و 

) و تغيير و تبدل است و آني بيك حال باقي نيستند بدن 6لايق بقاء و ثبات نمي باشد زيرا چنانچه اجزاء اين عالم علي الدوام در كون و فساد (
عنصري ظاهري انسان هم «  و آنچه از بدن محسوس مي گردد چنانچه در مقاله سوم گفته شد » علي الدوام در كون و فساد و تغيير و تبدل مي 

) بوي نرسد مي ميرد و از هم متلاشي مي گردد و 7باشد و آني بيك حال باقي نمي ماند و هميشه در تحليل است اينست كه اگر بدل ما يتحلل (
 اين مطلب بديهي است و محتاج بدليل نيست.

بعبارت ديگر آنچه در اين عالم محسوس بشر مي گردد مانند اشكال و الوان از عوارض بشمار مي رود و در اين عالم بقاء و ثباتي در آنها متصور 
نيست يعني بزودي از نظر ما غائب مي گردد اگر چه در وعاء دهر كه اوسع از اين عالم و مستولي و محيط بر اجزاء و كثرت وي است موجودند زيرا 

 چنانچه دانشمندان گفته اند فوق عالم زمان عالم دهر است كه ظرف زمان و محيط بر اوست.
و نيز تمام موجوداتي كه از مد نظر ما مي گذرند و غير آنها تماماً در علم حضوري حق تعالي حاضرند و در لوح محفوظ ثبت و ضبط است و انسان 

در قيامت آنها را بعيان مي بيند و مشاهده مي نمايد ، زيرا كه عالم قيامت عالم جمع است يعني عالمي است كه تمام عوالم مادون در حيطه وجود و 
 سعه آن عالم مندرج است ، زيرا كه دنيا قشر آخرت و آخرت لب و حقيقت دنياست و متفرقات در دنيا مجتمعاتند در عالم آخرت .

اينست كه افعال و اعمال انسان كه در اين عالم عوارض بنظر مي آيد در قيامت مجسم مي گردد و شخص اعمال و افعال خود را با آثاري كه بر 
 آنها مترتب مي گردد از استحقاق عذاب يا وصول بثواب معاينه مي نمايند.

در كتاب كريم فرموده : « و وجدوا ما عملوا حاضراً » بوجدان و علم حضوري عمل هر كسي نزد وي حاضر است و در جاي ديگر فرموده: « اقرء 
 كتاب كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا» بخوان كتاب اعمال و سجل افعال خود را كه خودت كافي هستي براي رسيدگي بحساب خودت.

اما جنبه دروني وي كه حقيقت بدن همان است و جزء انسان و از مشخصات وي بشمار مي رود و بدون آن فعليت و شخصيتي براي انسان متصور 
نيست همانست كه شخص بوجدان نه بچشم وي را ادراك مي نمايد و در هيچ حالي از وي جدا نيست حتي در خواب و در حال بيهوشي هم از وي 

 غافل نمي باشد.
درست است كه براي صعود بمدارج كمال روح حقيقي ما در ابتدا محتاج باين بدن عنصري دنيوي و نفس حيواني مي باشد و براي سير و نشو و 

نماء ما در اين عالم كه يكي از مراحل استكمال بشر است بلكه عمده سير استكمالي ما بايستي در اين عالم بشود اسباب ديگري نداريم و ناچار بايد 



آن را بكار بگيريم پس بقدر لزوم بايد وي را سالم و پاكيزه نگاه داشت و از اين سبب حق اهمال و محو كردن آن را نداريم  لكن بايد دانست كه 
روح ما و حقيقت ما بلكه بدني كه روح ما متعلق به او مي باشد غير از ظاهر اين بدنست كه محسوس چشم مي گردد و آلت براي فعاليت روح است 

زيرا چنانچه در مقاله سوم گفتيم علم ما فقط بعوارض و ظواهر اشياء تعلق مي گيرد نه بحقيقت و ذوات آنها.و حقيقت بدن همانست كه مرتبط 
بنفس و محل قواي باطل انسان مي باشد و هر كس كه رجوع بوجدان خود كند بخوبي مي فهمد كه وي را بدني است كه روح او متعلق بوي است 
و لو آنكه بواسطه فقدان چشم يا جهات ديگر التفاتي باين هيكل و عوارض ظاهري بدن خود نداشته باشد چنانچه در حال خواب كه چشم و گوش 
و تمام حواس ظاهري انسان بسته مي گردد شخص بوجدان باطني خود مي فهمد كه بچشم مي بيند ، بگوش مي شنود و همچنين بدست و پا و 
باقي اجزاء بدن مقاصد خود را انجام مي دهد و ديگران از حال وي بي خبرند و يك جسم غير متحرك را مي نگرد و آنچه را در بيداري از بدن و 
اجزاء و مشاعر و حواس داراست در حال خواب هم بخوبي ادراك مي نمايد مقايسه كن عالم برزخ را بعالم خواب و بدان كه خداي متعال خواب و 
اموري را كه در خواب مشاهده مي شود نمونه عالم برزخ قرار داده تا اينكه في الجمله تصور عالم برزخ براي ما ممكن باشد و لو اينكه عالم برزخ 

 نسبت باين عالم نسبت بيداري است بخواب.
خلاصه بدن انسان دو طرف و دو جنبه دارد يكي متغير و متجدد و متبدل و فاني بطوري كه آني بيك حال باقي نمي ماند و لا ينقطع اجزاء او مي 

 ميرد و از نو زنده مي شود.
و ديگري ثابت و دائم و اول فرع است و دوم اصل و اول عرض است و دوم جوهر و نفس هر قدر مدارج كمال ترقي و تعالي نمود جنبه حقيقي بدن 
مصفي تر و قوي تر و شديد تر و لطيف تر مي گردد و اتصال وي بنفس بيشتر مي شود و اتحاد بين جنبه روحاني و جسماني شديدتر و قوي تر مي 

 گردد.
و اينكه مي بيني فلاني مرد و جسد بي روح او پس از چند روز متعفن و مضمحل و مندك و فاسد گشت اين قشر و صورت بدن حقيقي وي است و 
از عوارض و حوادث اين عالم طبيعي بشمار مي رود كه در تغير و تجدد و تجليل دائمي است و ساعتي بيك حال باقي نمي ماند زيرا كه اين عالم ، 

عالم كون و فساد و تغير و تجدد است و چون مدت عمر آن شخص تمام شد و در ظرف زمان با ما تجدد و حدوث نيافت لهذا جسمي كه محل 
عوارض او بود و بايستي علي الدوام در حدوث و تجدد باشد يعني اجزاء كهنه برود و اجزاء تازه جاي او را بگيرد وقتي بواسطه مرگ اجزاء تازه نيامد  

 لابد اجزاء كهنه فاسد مي گردد و ظهور و بروزي ديگر براي انسان در اين عالم باقي نمي ماند.
لكن در قيامت و يوم موعود چون روز جمع است و در آن روز بايستي انسان بكمال و تماميت و بكيفر و مجازات اعمال خود برسد  و آنچه بمردن از 
وي گرفته شده از بدن و طبيعت حتي عوارضي كه در دنيا جزء مشخصات وي بشمار مي رفت تماماً در سعه وعاء دهر و در عالم فوق الطبيعه موجود 
و محفوظ مانده آنوقت عود مي نمايد براي اجزا نه براي استكمال يعني در آن وقت انسان باتمام آنها وارد محشر مي كردد زيرا آنچه در عالم موجود 

 شده و مي شود تماماً در لوح محفوظ ثبت است « لا رطب و لا يابس الا في كتاب مبين».
و درعلوم طبيعي ثابت گرديده كه در اين عالم هيچ چيز معدوم نمي گردد هر حركت كوچك و بزرگي ، هر صورت و جوهر و عرضي ، هر نفس و 

صدائي در فضا عالم باقي و مضمحل و نابود نمي گردد بطوري كه گويند اگر آلت ميرب الصوت (راديو) تكميل شود ممكن است حرفهاي آدم 
ابوالبشر و غير او را براي ما نقل كنند زيرا تمام آنها محفوظ مي باشند ، چنانچه در صددند كه كلمات (داود) پيغمبر عليه السلام را در جو هوا بگيرند 

 ) .9) « و وجدوا ما علموا حاضراً» (8، ، اين است كه حق تعالي در آن مبارك آيه فرموده ؛ « لا يغادر صغيره و لا كبيره الا احصيها» (
و چون دنيا عالم تفرقه و عالم كون و فساد  است و آخرت عالم جمع و عالم وحدت است اينست كه متفرقات در عالم كون و فساد مجتمعانند در 

 عالم قيامت و عالم حقيقت.
پس از اينجا معلوم مي شود كه آن ماده اصليه بدن انسان كه نه از خاك است و نه عنصر ديگر بلكه آن جوهر و اصل اولي ماده جسمانيات است و 
موجودات جسماني تظاهرات و نمايشات وي است و آن نه محسوس است و نه فاني مي گردد آن نيز باقي و در وعاء خود محفوظ است و آن همان 
طوري كه ماده صور دنيوي است ماده صور اخروي نيز مي باشد و شايد اشاره بهمين داشته باشد قول حق تعالي كه فرموده: « يوم تبدل الارض و 

) كه ماده دنيا و آخرت يكي باشد وقتي صورت دنيا فاني گردد صورت دنيوي بدل مي گردد بصورت اخروي و نيز شايد 10السماوات بغير ارض» (
اشاره بهمين ماده اوليه غير محسوس باشد اينكه در اخبار در باب معاد جسماني گاهي بطينت و گاهي باجزاء اصليه و گاهي بطلا تعبير شده چنانچه 

 اجمالاً اشاره مي كنيم .
و در عالم برزخ آن اصل محفوظ و آن جوهر حيات و آن چيزي كه محل قواي روحاني است و مشاعر و قواي دراكه و فعاله انسان قائم بوي است با 

) كه باعث فعليت و شخصيت روح مي گردد و روح بامر رباني اول باو 11روح همراه است و آن جوهر و حقيقت اين بدن عنصري دنيوي است (



) 13) دنيوي ناچار بايستي بتوسط وي حركت نمايد و سير (12تعلق گرفته و بواسطه او ببدن ظاهري كه بمنزله مركوب اوست كه در سير تكاملي (
 خود را باتمام برساند و پس از آنكه سير خود را بانتها رسانيد بامر خالق متعال آن بدن برزخي از اين بدن عنصري جدا مي شود.

 روح    را  توحيد  االله  خوشتر  است                            غير ظاهر دست  و  پاي  ديگر    است
 دست و پاي در خواب بيني و ائتلاف                             آن   حقيقت  دان   مدانش   از    گزاف
 آن   توئي  كه  بي  بدن  داري   بدن                            پس مترس از جسم جان  بيرون شدن

 روح دارد  بي  بدن  بس كار  و بال                               مرغ باشد   در  قفس   بس     بي قرار
 باش  تا  مرغ  از  قفس   آيد  برون                               تا   ببيني  هفت  چرخ  او   را    زبون

 (مثنوي)
اگر گفته شود بچه دليل بدانيم و ايمان آوريم كه بدن انسان دو جنبه دارد جنبه ظاهري و جنبه باطني ، جنبه ظاهري وي بمنزله قشر و غلاف است 
براي جنبه باطني او چنانچه جنبه باطني او بمنزله قشر و غلاف است و بمردن آن جنبه ظاهري فاسد و مضمحل مي گردد و روح با آن جنبه باطني 

 بدن منتقل مي گردد بعالم برزخ.
جواب گوئيم شاهد بر اين مطلب از عقل و نقل آيات و اخبار بسيار است كه شايد در ضمن بيانات اشاره اجمالي ببعض آنها بشود و تفصيل آن 

 موكول بكتب اخبار است.
لكن علاوه بر اينها شخص متفكر با اطلاع اگر رجوع بوجدان خود كند بمشاهده و عيان مي بيند كه جسم و جسد او را دو جهت و دو اعتبار است 

باعتباري اجزاء بدن او در مدت عمر علي الدوام در تغير و تبدل و انحلال و زوال دائمي است بطوري كه اگر ساعتي بدل ما يتحلل بوي نرسد خواهد 
مرد و فاسد خواهد گشت پس باين اعتبار بدن شخصي معيني براي احدي متصور نيست زيرا چنانچه گفته شد بمشاهده و تجربه عيان گشته است 

 ) بلكه حدوث و تجدد و تغير عين حقيقت اوست و محالست از وي منفك گردد.15) وجود تجددي است (14كه وجود بدن عنصري طبيعي (
و باعتبار ديگر از اول عمر تا آخر وي را يك بدن وحداني است و تغير و تجدد اجزاء ضرر بوحدت شخصيه او نمي زند چنانچه شخص پير خود را 

 همان شخصي مي داند كه وقتي جوان بوده و زماني كودك و از تبدل حالات چيزي از وحدت شخصيه او كاسته نگشته است.
حالا بايد ديد آيا ممكن است يك شيئي وحداني از يك جهت هم متغير و متجدد باشد و هم ثابت و دائم بديهي است كه هرگز ممكن نيست زيرا 

 ) كه از محالات عقليه بشمار مي رود.16كه تجدد و حدوث مخالف و نقيض ثبوت و دوام است و اجتماع آنها در يك محل اجتماع نقيضين است (
و اينكه گفته اند شيئيته شيئي است بصورت اوست مقصود از صورت نه صورت عرضي محسوس است بلكه آنصورت نوعي و فعلي شيئيته وجودي 
اوست كه از اول عمر تا آخر عمر باقي است بناء بر آنكه موجودات عبارت از انحاء وجودات خاصه اند و اصل در اشياء وجود آنهاست نه ماهيت كه 

 ماهيت امر اعتباري است.
پس از آنكه معلوم شد كه بدن انسان را بدو اعتبار مي توان نگريست باعتباري ثابت و باعتبار ديگر متغير و متجدد معلوم مي شود كه براي هر يك 
از اين دو  اعتبار منشأي است علي حده و گر نه اختلاف جهت معني نداشت و مادامي كه شخص درد نيا حيات دارد در نظر ما امتيازي بين اين دو 
جهت نمودار نيست چنانچه يك دانه بادام يا گردو يا غير اينها را كه مي نگريم ابتدا قبل از رسيدن و اوان چيدن آن امتيازي بين پوست و مغز آن 

نمي بينيم بعد بتدريج از هم امتيازي مي يابند و پوست آن از مغزش جدا مي گردد و لب و مغز آن را انسان مي خورد و پس از استحاله از مرتبه 
 نباتي خود صعود مي نمايد و جزء بدن انسان مي شود و بمرتبه انساني مي رسد.

) نمايد بعالم ديگر البته آنچه از بدن عنصري مادي 17اما وقتي حيات دنيوي وي بپايان مي رسد و بايستي نفس انساني در سير استكمالي صعود (
) براي صعود مي باشد بتوسط نفس انتقال مي يابد زيرا چنانچه گفته شد  شخصيت و تعين قردي ببدن تحقق مي يابد و بدن 18مستعد و مجهز (

محل قوا و مشاعر نفسانيه  است و انسان باين دو جنبه يعني نفس و بدن انسان شخصي است و بهمين دو جهت از تمام موجودات امتياز و برتري 
 يافته و جامع تمام مراتب و لايق صعود بمراتب عاليه گرديده است.

) اوست و از خصوصيات همين عالم عنصري بشمار مي رود ممكن 19و اينكه بدن آدمي از جهت تجدد و حدوث و تضادي كه بين مواد طبيعي (
نيست صعود نمايد بعالم ديگر بدو جهت مي باشد يكي آنكه تركيب يافته شده از اجزائي است كه هر يك از آنها ضد ديگري است و دست قدرت 

براي تكميل جوهر نفس انساني چند صباحي تضاد را از ميان آنها برداشته و بين آنها الفت و يگانگي د اده لكن بحكم آن كه ( كل شيئي يرجع الي 
) بالاخره بايستي از هم منفصل و پراكنده گردند و هر يك از آنها باصل خود بر گردد اينست كه گويند هر مركبي ( يعني هر چيزي كه 20اصله) (

 تركيب شده باشد ازاجزائي) حتماً مندك و متفرق خواهد شد.



 و ديگر آنكه حدوث و تجدد و فناء و اضمحلال از ذاتيات همين عالم عنصري مادي بشمار مي رود و ذاتيات تبدل و تغير پذير نمي باشد.
پس نتيجه اين شد كه اين بدن عنصري بوصف حدوث و تجدد و تركيب يافتن وي از اضداد و از آن جهتي كه در تحليل و تبديل دائمي است يعني 

 از آن جهتي كه ما (بالقوه) است نه از جهت ما ( بالفعل) نه قابل بقاء و ثبات است و نه ممكن است انتقال و صعود نمايد بعالم ديگر.
اما از جهت قسمت ثبوتي آن پس از موت جوهر بدن كه بمنزله عطر گل وي مي باشد بتوسط روح با تمام قوا و مشاعر متنزع و جدا مي گردد از 
اين بدن محسوس و صعود مي نمايد بعالم ديگر كه وي را عالم برزخ گويند و وي را حيات دائمي و زندگي هميشگي است چنانچه بهمين حيات 

 فرموده: « و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله امواتاً بل احياء 164برزخي اشاره دارد قول حق تعالي كه در قرآن مجيد در سوره آل عمران آيه 
 عند ربهم يرزقون» . گمان مكنيد كساني كه كشته شدند در راه خدا مردگانند بلكه آنها نزد پروردگارشان زنده اند و روزي دارند.

معلوم است كه اين حيات ، حيات برزخي است نه دنيوي و شايد مقصود از روزي كه بآنها مي رسد الطاف پي در پي الهي و تنعمات روحانيه است 
) ايشان را بمنتهي درجه كمال انساني در عالم برزخ متنعم بنعمتهاي 21كه دم بدم بآنها مي رسد و بكمالات آنها مي افزايد و در قوس صعود (

روحانيه بلكه جسماني مي باشد و اينكه در مورد شهداء گفته شده براي رفع توهم است كه چرا اينها حيات دنيوي را از دست داده و خود را در 
 معرض قتال در آورده و تسليم مرگ نموده اند .

گمان مكن اين مقالات منافي با معاد جسماني و عود ارواح است بجسد دنيوي ( كما نطق به الشريعه الحقه) بلكه غرض اينست كه انسان تا وقتي 
كه بمنزل آخر يعني قيامت كه در واقع همان عود باول است نرسيده هميشه در خلع و لبس است ، بايستي در قوس صعود مرتبه بمرتبه بالا رود تا 

برسد بمنتهي درجه كمال خود ، و وقتي كه از اين عالم دنيا رحلت نمود و مرتبط گرديد بمرتبه فوق البته بايستي لباس اين عالم را از خود خلع 
نموده ملبس بلباس عالم برزخ گردد لكن در قيامت كه مآل امر وي است و منتهاي سير وي بايد در آن وقت داراي بدن عنصري نيز باشد تا آنكه 

 بتماميت رسيده باشد.
اگر گفته شود همان طوري كه در بدن و جسد آدمي دو طرف و دو جنبه مي توان اعتبار نمود بوجهي ثابت و دائم و بوجهي متغير و متجدد و مرگ 
عبارت از امتياز يافتن جنبه ثابت اوست از جنبه متغير او همين طور در حيوانات هم مي توان دو جنبه اعتبار نمود زيرا كه آنها بوجهي علي الدوام در 
تغير و تجددند و بوجهي از اول عمر تا آخر شيئي واحد بنظر مي آيند پس چه فرق است بين انسان و حيوان كه انسان را گوئي بعد از موت روح وي 
با بدن مثالي كه بدن حقيقي اوست و در ايام حيات دنيا مثل روغن در شير پنهان است و امتيازي بين او و اين قشر ظاهري بنظر نمي آيد باقي مي 

 ماند و حيوان بمرگ فاني مي گردد.
جواب گوئيم فرق بين انسان و حيوان بروح و نفس آنهاست نه بجسد زيرا كه روح انسان چنانچه گفته شد از عالم روحانيات و عالم فوق الطبيعه در 

 ) يافته و حلول در بدن حيوان نموده.22اين بدن جسماني طبيعي وارد شده لكن نفس حيوان از همين عالم عنصري تكون (
بدليل آنكه در انسان قوه اي مشاهده مي نمائيم كه اگر مانع خارجي جلوگير او نشود علي الدوام رو بكمال مي رود و در طريق استكمال قدم مي زند 
و از اينجا معلوم مي شود كه حقيقت نفس و روح انسان از عالم ديگري است و اگر از سنخ همين عالم مادي بود بيك حدي كه مي رسد توقف مي 

 نمود زيرا كه اين عالم محدود است و ممكن نيست از حد خود بالا رود.
و بحكم آنكه هر چيزي باصل خود بر مي گردد و بطرف مركز وجود خود حركت مي نمايد باين قاعده روح و نفس انسان بايستي بر گردد باصل 

خود كه عبارت از عالم ملكوت است و بدن از شئونات وي بشمار مي رود بلكه نسبت بدن مثالي برزخي بروح مثل نسبت شعاع خورشيد است 
 بخورشيد.

اما حيوان چنانچه مشاهده مي نمائيم از اول عمر تا آخر عمر تقريباً بيك منوال زيست مي نمايد و قدمي پيش نمي رود از اينجا معلوم مي شود كه 
 تكون روح و نفس او هم از همين عالم است.

خلاصه چنانچه گفته شد بتجربه و عيان مي بينيم كه تمام عالم و مخصوصاً افراد بشر لا ينقطع رو بكمال مي رود و اين قاعده لا يتغير در دل هر 
موجودي حكم فرماست كه مي كوشد خود را بكمال لايق خود برساند و بغايت و فايده وجود خود نائل گردد و چنانچه مشاهده مي نمائيم كمال 
ماديات و عنصريات باينست كه بحدي رسند كه انسان بتواند از وي استفاده نمايد اينست كه در حديث قدسي است كه حق تعالي فرموده : ( اي 

) 23پسر آدم هر چيزي را براي تو خلق كردم و تو را براي خودم خلق نمودم). لكن براي  كمال انساني حد محدودي نيست هر قدر در مدارج (
 كمال بالا رود باز لايق برتري و صعود بمرتبه عالي تري مي باشد.

اگر نظر خود را بعالم طبيعيات معطوف نمايد مي بيني تو كه چه غوغائي در عالم ماديات بر پا مي كند چنانچه صنايع متحير العقول بشر شاهد اين 
 است.



) معطوف نمايد آن وقت است كه از ملك و فلك و آنچه هست برتر و بالاتر مي گردد 24و اگر نظر خود را بعالم الهيات و عالم ما فوق الطبيعه (
بلكه ممكن است بجائي رسد كه پا بر دوش ملك نهد و از عالم ملك و ملكوت تجاوز نمايد و مرتبط گردد بعالم لاهوتي و الهي و متصرف گردد در 

 ماديات باذن حقتعالي بقول شيخ سعدي (ره).
 رسد آدمي بجائي كه بجز خدا نبيند                            بنگر كه تا چه حد است مكان آدميت

) پيدا نمائيم كه انسان بسبب 25و از روي همين قاعده تكامل از طريق تجربه و مشاهده عيان گرديده مي توانيم يقين وجداني يعني ( عين اليقين) (
) او بما نشان مي دهد كه او هميشه در 26مردن چيزي از كمالات او از بين نمي رود بلكه بر كمالات وي افزوده مي گردد زيرا كه حركت دوري (

طريق استكمال قدم مي زند و مشيت ازلي اقتضاء نموده كه وي را از حالي بحالي و از عالمي بعالمي و از طوري بطوري گردش دهد تا آنكه دائره 
 سير خود را بانتهاء رساند.

و چون مي بينيم دست قدرت در دل هر فردي گذارده كه طالب كمال خود مي باشد و كوشش مي كند كه بوي نائل گردد و اينكه مي بينيم نوع 
مردم عقب مانده اند و بكمال انساني نمي رسند نه اينست كه آرزوي كمال در دل خود ندارد بلكه اشتباه آنها در تشخيص كمالست چنانچه هر كس 

 مطلوب خود را در چيزي تصور نموده و در طلب آن پا فشاري مي نمايد.
بعضي كمال خود را در گرد آوردن مال تصور نموده اند و بعضي در شهرت و برخي در رياست و طائفه اي در فراهم شدن اسباب تعيشات دنيويه و 
حظوظ نفسانيه لكن تمام اينها در بيراهه قدم مي زنند و روي درياي بي ساحل مي چرخند و خبر ندارند مطلوب حقيقي كه در طلب او مي گردند 

) در دل هر 27همان عالم علوي است كه مركز حقيقي و اصلي بشر است و از آنجا نزول نموده و باز بايستي عود بهمان جا نمايند زيرا كه طبيعت (
ذره اي گذاشته كه مايل بمركز وجود خود است چنانچه حرارت و بخار كه مركز وي فوق زمين است اگر در جسم سنگيني او را حبس نمائي آن 

جسم سنگين را بحركت مي آورد و صعود مي نمايد چنانچه در حركت طياره مشاهده مي شود و همچنين جسم سنگين چون مركز وجود وي زمين 
 است بعكس اگر او را به هوا پرتاب نمايند فشار مي آورد و نزول مي كند بزمين.

و چون مي بينيم كه انسان زنجير شهوات و آرزو و آمال دنيوي را از پاي خود در آورد بآن قوه ملكوتي كه يكي از خصوصيات و امتيازات بشر است ، 
و بوي از سائر حيوانات امتياز يافته رو بطرف عالم علوي ملكوتي صعود مي نمايد و بكمال لايق بخود مي رسد از اينجا مي فهميم كه مركز وجود او 

 عالم علوي است نه سفلي.
و انسان از بين حيوانات باين جهت امتياز و برتري يافته كه هر قدر در نردبان ترقي و تعالي بالا رود باز لايق صعود بدرجه بالاتري است اما حيوانات 
اينطور نيستند اگر فردي از حيوان هزار سال هم در دنيا عمر كند ذره اي بر كمال وي افزوده نخواهد شد و از حال طبيعي خود قدمي بالاتر نخواهد 

 گذاشت و بتعليم و تربيت بعضي از حيوانات مثل سگ شكاري و اسب تازي و طوطي كمي ترقي مي نمايد
لكن اين بار بتمرين و آزمودن دست بشر است و از كمالات و ترقيات نفساني آنها بشمار نمي رود علاوه تربيت آنها محدود و بحد معيني است كه از 

 وي بالاتر نمي روند بخلاف انسان كه هر چه بر كمالات او افزوده شود باز قابل زيادتي است و حد محدودي ندارد.
و چنانچه بتجربه و عيان معلوم است حيوانات طالب كمال و ترقي هم نيستند . اما انسان با اينكه اول قدم او باين عالم چنانچه مشاهده مي نمائيم 

از غالب حيوانات ضعيف تر و پست تر مي باشد نه مي بيند و نه مي شنود و نه ادراك مي كند حتي آنكه تا مدتي مادر خود را نمي شناسد ببين 
چگونه آن باقي در ترقي و فعليت است بخلاف حيوانات كه از اول عمر تا آخر زندگي آن ها تقريباً بيك منوال مي گذرد و يك طور زيست مي 

 نمايند.
اگر دقت و تدبر كني در حال انسان مي بيني كه چگونه از آن وقتي كه پا در اين عالم مي گذارد تا پايان عمر اگر مانع خارجي جلوگير او نشود لا 

ينقطع در طريق استكمال قدم مي زند و حتي الامكان مي كوشد كه در هر مرتبه اي كه هست خود را بمقام و مرتبه بالاتري رساند و اينكه  انسان 
طالب كمال و علو است فطري و از ذاتيات وي بشمار مي رود و شايد اشاره بهمين مطلب دارد اينكه در قرآن مجيد و اخبار بسيار وارد شده كه ( 

فطرت انسان بر توحيد است ) زيرا كه مقصود از فطرت آن امري است كه انسان بر آن وجه تكون يافته و البته معلوم است كه مقام توحيد و وحدت 
 مقام شامخي است و برتر و بالاتر از اين عالم ماديات و عالم كثرات است و آن عالم وحدت و عالم علويين و ملكوت است.

و از اينجا مي توان فهميد كه ذات انسان از عالم علوي ملكوتي تنزل نموده و پا بند طبيعت و ماده گرديده و باز بايستي بر گردد باصل و مركز وجود 
 خود و آنجا ساكن گردد.

 تو را كنگره عرش مي زنند صفير                        ندانمت كه در اين دام گه چه افتاده است
پس براي اثبات عالم برزخ و اينكه نفس انساني هنگام موت با بدن مثالي كه جوهر و اصل اين بدن است و بدن حقيقي كه روح در ايام حيات بوي 



تعلق دارد و هر كسي بوجدان تعلق نفس خود را بوي حس مي نمايد و آن بدن از جهت لطافت و عدم غلظت شبيه بروح بخاري است و از اين بدن 
كثيف محسوس خارج مي گردد ودر عالم برزخ هم مراحلي مي پيمايد تا برسد بمنتهاي مقام خود چند قاعده را بايستي تحت نظر بگيريم و در وي 

) بدانيم كه آنچه در كتابت آسماني ما و در خلال كلمات معجز نماي پيشوايان ما رسيده تماتماً صدق و 28خوب تدبر نمائيم تا آنكه (بعين اليقين) (
 مطابق مشيت و حكمت الهي و نظام طبيعي است.

(قاعده اول) قاعده تكامل است كه مجملي از وي بيان كرديم و معلوم شد كه انسان در قوس نزول و صعود ترقيات خود را باتمام مي رساند و شاهد 
بر اين مطلب همان است كه گفتيم كسي كه رجوع بوجدان خود كند مي فهمد كه هميشه رو بكمال و طالب كمال است كه چنانچه مي بينيم 

كسي پيدا نمي شود كه آرزوي كمال و خوشبختي در دل خود نپروراند منتهي الامر نفس سركش مطلوب انسان را عوضي نشان مي دهد و او را در 
 بيراهه مي برد اين است كه هر چه بر حركت خود بيشتر ادامه مي دهد از مطلوب حقيقي دورتر مي گردد.

اشتباه نشود ترقياتي كه مي گوئيم نسبي است ترقي هر فردي نسبت بدرجه تكامل اوست كه ناشي از استعدادي است كه در كمون وجود وي 
) مي نمايند و 29مخفي است پس هر كس بدرجه استعداد خود ترقي مي نمايد و تفاوت بين افراد بشر بنهايت است لهذا بعضي حركت معكوس (

 عوض آنكه صعود نمايند تنزل مي كنند
) طبيعت حركت مي نمايند و اشاره بهمين جماعت است كه در كلام مجيد فرموده : « لقد خلقنا 30و آنها كساني مي باشند كه رو باسفل سافلين (

 )31الانسان في احسن التقويم * ثم رددناه اسفل السافلين » . (
(قاعده دوم) آنكه هر موجودي را مركز طبيعي است كه اگر از  مركز وجود خود تجاوز نمايد مي كوشد و بسرعت تمام و بحركت طبيعي خود را 

) است كه لا 32بمركز وجود خود مي رساند و اين از مسلمياتي است كه بمشاهده و تجربه معلوم شده است و مركز طبيعي انسان كامل عالم علوي (
 ينقطع مي كوشد تا آن كه ثانياً بمركز خود عود نمايد.

) د رحركت محالست پس انسان بايستي در اطوار عالم و در مراحل نزول و صعود حركت 33(قاعده سوم) محال بودن طفره است و چون طفره (
نمايد و سير تكاملي خود را باتمام رساند و هيچ يك از اين مراحل و منازل را نمي تواند اهمال و لغو نمايد مثل اينكه كسي نمي تواند از پله اول 
بدون مرور از پله دوم بپله سوم بپرد يا كاروان بدون مرور در مسافت دو منزل را يكي كند يا درختي قبل از آن كه برگ و شكوفه بدهد ميوه دار 

 گردد و اين قانون لا يتغير در نهاد هر موجود متحركي گذاشته شده است.
و از اينجا مي توان فهميد كه هر يك از افراد بشر در هر مرحله اي كه هست بايستي آن مرحله را طي نمايد و بتدريج بمرحله بالاتر برسد ولي 

 سرعت طي آن مرحله موقوف بدرجه استعداد و جديت و كوشش است.
مثل اينكه محصلي كه وارد مدرسه مي گردد از كلاس اول ابتدائي نمي تواند يك دفعه بدون مرور و تدريج بكلاس سيم برسد و از كلاس دوم 

 صرف نظر نمايد.
) كه ممكن نيست يك دفعه از عالم روحانيت صرف كه منزل اولي اوست وارد بدن كثيف ظلماني 34و همچنين است حال انسان در قوس نزول (

 گردد مگر آنكه پس از طي مراحل بتوسط جسم لطيفي كه واسطه گردد بين روح ملكوتي و بدن كثيف عنصري مادي پا در اين عالم نهد.
و چنانچه معلوم شد گردش دادن نوع بشر در مراحل و درجات وجود براي استكمال است و استكمال باينست كه بهر مرحله و منزلي كه مي رسد 
جواهر قيمتي آن عالم را با خود همراه نمايد و خود را بآنها بيارايد و زينت دهد و گرنه آمدن او بآن عالم لغو و بيهوده مي گردد و كار لغو شايسته 

 حكيم علي الاطلاق و مدبر و محرك عالم نمي باشد.
و شايد اشاره بهمين بدن مثالي برزخي دارد اينكه در اخبار بسيار تعبير بطينت مي نمايد و در جاي ديگر تعبير( بعجز ذنب) چنانچه از امام جعفر 
صادق عليه السلام نقل مي نمايند كه حضرتش در پاسخ سئوال كه آيا ميت در قبر بدن او پوسيده مي گردد فرمود: ( بلي حتي آنكه گوشت و 

استخوان او مي پوسد مگر طينتي كه از وي خلق شده كه آن در قبر باقي مي ماند در حالي كه دور مي زند تا آنكه دو مرتبه از وي خلق شود براي 
 معاد)

و چنانچه گفته شد آن بدن مثالي جنبه دروني اين بدن كثيف محسوس است و آن اصل محفوظ و جوهر حيات است كه فعليت و شخصيت انسان 
بسته بآن مي باشد و آن يك نحو وجود و فعليتي است كه از اول عمر تا آخر باقي است و تبدل اعضاء و تغير عوارض تغيير در وحدت شخصيه او 

 نمي دهد.
چنانچه جوان بعينه و شخصه همانست كه وقتي طفل و وقت ديگر پير مي شود با اينكه بدن محسوس وي در تغير و تبدل و حدوث دائمي است و 
آني بيك منوال باقي نمي ماند و آن بدن برزخي نسبت باين بدن عنصري مادي مثل عطر گل است كه در برگ گل پنهانست و همين طوري كه 



اگر بحرارت و بخار و فشار عطر گل را از پرهاي گل بيرون نياورند پس از چند روزي بسبب پژمردگي پرهاي گل فاسد مي گردد و عطر آن هم از 
بين مي رود و فاسد و پا مال خواهد شد  پس از اين جهت استاد عطار بوسائلي عطر گل را از خلال پرهاي گل بيرون مي كشد و عطر را در شيشه 
محفوظ مي نمايد تا آنكه لايق معطر نمودن و زينت دادن تاج سلاطين گردد و ما بقي آن جزء فضولات مي گردد و با خاك و خاشاك يكسان مي 

شود زيرا كه شرافت برگ گل بهمان عطري است كه در وي پنهان است وقتي عطرش گرفته شد ديگر ارزشي ندارد همين طور است گل بدن 
انساني و اين طراوت و قشنگي كه در وي مي بيني براي آن عطر و جنبه لطيفي است كه در وي پنهانست چنانچه مشاهده مي نمائيم بمجرد اينكه 

 روح از بدن خارج مي شود شكل بدن دگرگون مي شود و مثل پرهاي گل پس از گرفتن عطر آن جزء فضولات و قاذورات مي گردد.
و اگر بفرض محال دست قدرت بين اين دو جنبه جدائي نيندازد يعني روح آدمي را با آن جنبه لطيف از اين بدن كثيف خارج نكند سير ادواري و 

استكمالي بشر باتمام نخواهد رسيد و در اين عالم بحال پژمردگي و خمودي پايمال خواهد گرديد و بغايت و فائده اي كه براي وي خلق شده 
 فرموده: « افحسبتم انما خلقناكم عبثاً و انكم الينا لا ترجعون ». آيا 118نخواهد رسيد و وجود او عبث و بيهوده مي گردد ، در سوره مومنون آيه 

همچه گمان مي كنيد كه ما شما را بيهوده خلقت نموده ايم و اينكه شما بسوي ما بازگشت نمي كنيد و اين آيه بصداي بلند فرياد مي كند كه عود 
 و بازگشت تمام افراد بشر از سعيد و شقي بسوي حق است.

خلاصه پس از مرگ بدن انسان دو قسمت مي شود آن اجزاء لطيف كه جوهر و حقيقت اوست و اصل محفوظي است كه از اول خلقت وي تا آخر 
باقي است و مستعد و مجهز براي صعود است بتوسط روح منتقل مي گردد بعالن برزخ و اجزاء كثيف آن كه از اول عمر تا آخر در تغيير و تبدل 

دائمي است و ساعتي بيك حال باقي نمي ماند جزء فضولات مي گردد و اجزاء آن متفرق مي شود و هر جزئي باصل اولي خود بر مي گردد و مثال 
بدن انسان حين مرگ مثال غذائي است كه خورده مي شود و پس از استحالات بسيار در معده تجزيه مي گردد و آن اجزاء لطيف آنكه لايق صعود 

بمرتبه بدن است و آن شايسته انتقال بعالم انساني و باعث استكمال روح بشر است از آن اجزاء كثيف خارج مي گردد و اجزاء كثيف جزء قاذورات 
 گشته دفع مي شود.

و اينكه در احاديث بسيار فرموده اند خوبان و نيكوكاران سرشته از عليين مي باشند و بدكاران سرشته شده از سجين باعتبار طبيعت ثانوي آنهاست 
نه از جهت مرتبه اوليه آنها زيرا كه ثابت نموديم هر انساني باعتبار جنبه روحاني وي را مقام و محلي است در عقل كل و در آن مرتبه امتيازي بين 

 افراد بشر متصور نمي باشد.
و شاهد بر اين مطلب آنكه چنانچه مي بينم هر فردي بهر درجه و مقامي كه باشد پس از آنكه بحد رشد رسيد پرتوي از آن عقل كلي در وجود وي 
هويدا مي گردد و اگر از آن عقل كلي بهره اي نداشت چگونه انعكاس آنرا در وجود خود مشاهده مي نمود لكن چون آن مقام ، مقام وحدت است و 
آن مقامي است كه پيغمبر اكرم صلي االله عليه و آله فرمود: ( فطرت همه بر توحيد است) و در آن مقام امتياز بين افراد تحقق ندارد پس از آنكه از 
آن مرتبه تنزل نمود و بعالم طبيعت و بعالم كثرت آمد امتياز بين آنان پديد مي گردد چنانچه در حديثي كه در بيان عالم ذر رسيده است فرمود: ( 

پس از خلقت آدم ذراتي از پشت او خارج گرديد بعضي كوچك و بعضي بزرگ و بعضي نوراني و بعضي ظلماني ) و از اين حديث معلوم مي شود كه 
تفاوت بين افراد بشر حين تعلق آنهاست بماده زيرا كه طينت بمعناي گل است و تفاوتي كه بين آنها پديد مي گردد از جهت شالوده و ساختمان ماده 
جسد آنهاست نه از جهت امر روح ملكوتي و افراد بشر در عالم علوي كه اولين پيدايش فيض وجود سبحاني است و لو آنكه در مرتبه علمي يعني در 

مرتبه علم حق تعالي ممتازند لكن امتياز خارجي بين آنها در آن مرتبه متصور نيست تا وقتي كه قرين ماده گردند چنانچه در اين مرتبه اگر جنبه 
ماديت در بشر غالب گرديد روح وي تابع طبيعت او مي گردد و پا بند شهوات و آرزو و آمال گشته و محرك واقعي همه كارهاي او شهوات مي گردد 

آن وقت است كه انسان نفس حيواني را معبود خود قرار مي دهد و جز او معبودي نمي شناسد چنانچه در كتاب كريم فرموده:« افرايت من اتخذ 
 الهه هواه ».

اما اگر روح ملكوتي غالب گردد آن وقت طبيعت تابع روح مي گردد و روح زمام اختيار اعضاء و جوارح و قوي را بدست خود مي گيرد و در قوس 
صعود در مدارج ترقي و تعالي مراحلي را طي مي نمايد تا آنكه بمركز وجود خود واصل گردد آنوقت است خطاب از حضرت عزت مي رسد « يا ايتها 
النفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه». اي نفس مطمئنه بر گرد بسوي پروردگار خود در حالي كه تو راضي مي باشي از او و او هم از تو 

 راضي است.
 اين بود بيان بسيار مختصري از تحقق عالم برزخ و بقاء روح بعد از اضمحلال اين بدن عنصري با بدن مثالي در نشأه برزخ.

................................................... 
 اما سئوال قبر



تمام مسلمين متفق اند در اينكه در قبر از اصول عقائد از مؤمن و كافر في الجمله سئوالي مي شود اگر چه در كيفيت آن اختلاف دارند و اين كه 
 مؤمن در قبر و در عالم برزخ متنعم و كافر معذب است تا قيامت.

 نسبت به آل فرعون فرموده:  « النار يعرضون عليها غدواً و عشياً و يوم يقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب » 45 آيه 40در قرآن مجيد سوره 
) .35( 

 از اين آيه مبارك مطالبي مي توان استخراج نمود.
- بقرينه قوله تعالي غدواً و عشياً و نيز بدليل ( يوم يقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ) معلوم مي شود مقصود عذاب قبل از قيامت است 1

زيرا كه قيامت صبح و شام مثل صبح و شام اين عالم ندارد و نيز اينكه شدت عذاب را تخصيص مي دهد بقيامت معلوم مي شود كه در قبر و عالم 
 برزخ كه واسطه بين دنيا و آخرت است  عذاب خفيفي نيز هست.

- آنكه روح بشر با آن جسم حقيقي وي پس از مردن فاني نمي گردد در صورتي كه چنانچه محسوس است بدن عنصري وي پوسيده و خاك 2
 گرديده و گر نه عرضه نمودن آتش بر وي معناي ندارد.

- آنكه ثواب و عقاب روحاني و جسماني مخصوص بآخرت نيست بلكه در عالم برزخ نيز مؤمن متنعم و كافر معذب مي باشد چنانچه حديث از 3
 پيغمبر اكرم صلي االله عليه و آله است كه فرموده: ( قبر يا باغي است از باغهاي بهشت يا گودالي است از گودالهاي جهنم).

و در احاديث ديگر فرموده: ( در قبر دو ملك نازل مي گردند براي مؤمن و آنها را مبشر و بشير  گويند و دو ملك نازل مي گردند براي كافر و آنها را 
 منكر و نكير گويند).

و شايد اينكه دو ملك مؤمن را بشير و مبشر گويند بمناسبت اين است كه مومن را بشارت مي دهند بخشنودي حق و اينكه در بهشت مقام و مرتبه 
 اي براي وي مهيا گرديده.

 و اينكه دو ملك كافر را منكر و نكير گويند بمناسبت اينست كه كافر منكر حق و منكر رسولان حق است.
و گفتگو بين دانشمندان در اينكه عذاب قبر روحاني است يا جسماني بسيار است و چون بنا بر اختصار است بناچار از تفصيل آن خودداري مي 

 نمائيم.
 لكن آنچه از اخبار بر مي آيد اينست كه در قبر روح موقتاً عود مي نمايد ببدن ميت و از وي از اصول عقائد و ديانت سئوال مي شود.

و شايد سرش اين باشد كه پس از قبض روح و قطع شدن نفس تا اندك مدتي هنوز اثر حيات در بدن عنصري باقي است يعني و لو آن كه روح از 
بدن جدا مي گردد لكن تا بدن ميت بحال خود باقي است روح بواسطه علاقه اي كه با بدن خود دارد با اوست و بكلي از وي مفارقت نمي كند 

 اينست كه در قبر روح با بدن همراهست و البته سئوال از روح مي شود لكن ممكن است اثر اعمال از ثواب و عقاب ببدن نيز سرايت نمايد.
لكن از بعضي از اخبار چنين بر مي آيد كه سئوال قبر مخصوص دو دسته است يكي مؤمن محض يعني موحدين و كساني كه ايمانشان از روي 

بصيرت و فهميدگي باشد نه از روي تقليد و گفته هاي غير و ديگر كافر محض يعني كافري كه كفرش از روي عناد و ضديت و دشمني و تعصب 
باشد نه تقليدي و نفهمي و جهالت. اما يعني كساني كه بصيرتي در امر دين ندارند آنها را بحال خود وا مي گذارند تا در قيامت و روز موعود حساب 

 آنها بشود.
و شايد سرش اين باشد كه چون متوسطين توسعه فكر و نظر در دلائل و احساسات روحي و كاوش افكاري ندارند و ايماني كه محض اعتقاد 

تقليدي و بدون تحقيق باشد چندان داراي اهميت نمي باشد اگر اعتقاد با افكار صحيح در روح رسوخ نمود و منجر باطمينان  و يقين قطعي شد 
بطوري كه موجب صفاي روح و آرامش قلب و آرامش كامل گرديد و نفس متكي بر آن شد البته داراي اهميت مي گردد و روح كافر محض اگر چه 
بسيار خبيث و شرور و ظالم است لكن چون در عدم عقيده ثابت و صميمي است معلوم مي شود در بي اعتقادي هم غور نموده و بفطانت ناقص خود 

موجباتي براي بي ديني خود تحصيل كرده و چون حدود نفكرات و احساساتش كوچك است و سعه روحي ندارد نمي تواند بعمق مطب فرو رود و 
طبع سركش جسور او هم نمي گذارد زير بار تقليد اهل حق برود اينست كه در بي ديني غلو مي كند و در مقابل اهل حق و مومن كامل كمر 

 خصومت و ضديت مي بندد و با آنها دشمني و طرفيت مي كند.
 اين اشخاص چنانچه خود را بدرك اسفل مي رسانند باعث افساد اخلاق ديگران هم مي شوند و ديگران را هم از سعادت باز مي دارند.

اما متوسطين چون عقائد و عملشان از روي نفهمي و بي خردي و عدم بصيرت است و غور در مطالب ننموده اند و وسعت فكر ندارند تا دنبال دليل 
بروند پس ايمانشان محض نيست و مشوب بعدم اطمينان است و ايمان كامل كه موجب صفاي روح و لذت بخش است در وجود آنها يافت نمي 

 شود.



 پس از اينجا معلوم مي شود كه سئوال نودن از مومن محض و كافر محض روي ميزان عدلست.
چنانچه در ديوان قضاوت و محاكمه دو دسته را بحضور مي طلبند يكي اشخاصي كه خدمت بمملكت نموده اند آن ها را در حضور مي طلبند تا 

آنكه هر يك را بعوض خدمات و بقدر زحمات شايسته اي كه از او بروز و ظهور كرده پاداش و جزاء نيكو و خلعت لايق بشأنش بوي عنايت نمايند و 
دسته ديگر كساني كه جنايتي و شرارتي در مملكت نموده اند آنها را هم حاضر مي نمايند تا آنكه پس از اقرار خود آنها كيفر و مجازات عمل بد آنها 

 بآنها داده شود.
پس معلوم شد كه سئوال قبر هم بر طبق ضابطه و قانون تعادل است بلي از كه بناليم كه هر چه هست ( از ماست كه بر ماست) « و ان االله ليس 
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اما فشار قبر و فشار تابوت و فشار آب چنانچه در اخبار بسيار تصريح بآن نموده اند در او هم سري است و شايد سرش اين باشد چنانچه گفتيم مرگ 

و نزع روح از بدن عبارت از جدا شدن روح است با بدن لطيف مثالي از اين بدن كثيف عنصري ، و چون آن لطيف مثالي در ايام حيات دنيوي 
ممزوج باين بدن كثيف و پنهان در وي است مثل روغن كه در شير پنهان است لهذا هنگام مرگ بفشاري از هم جدا مي شوند و آن كساني كه زياد 

) ندارند و بمرگ هنوز بكلي قطع علاقه 36در ماديات فرو رفته اند يعني اشخاصي كه بدنيا خيلي تعلق دارند و هيچ خبري از عالم (ما فوق الطبيعه) (
روح از جسد نشده است در قبر و در آب و در تابوت يعني در مراحل عقب موت هم باز آنها را مي فشارند تا اينكه بكلي قطع علاقه بشود و جسم 

 لطيف مثالي اين جهنم كثيف را بالمره رها نمايد و امتياز بين اين و آن حاصل شود.
 اين را هم تذكر دهم عمده سختي جان دادن ناشي از تعلق روح است ببدن و بدنيا و بامور مادي و طبيعي.

كساني كه حيات را همين حيات دنيوي مي دانند و سعادت و خوشي را منحصر بتنعمات جسماني و حظوظ نفساني تصور مي نمايند و ابداً خبري از 
) و لذائذ روحاني ندارند و هيچ وقت در فكر نيستند كه ما عالم ديگري در پيش داريم كه بايستي با جديت تمام خود را آماده 37حيات جاوداني (

كنيم و زاد و توشه برداريم و مهيا گرديم براي مسافرت بآن عالم كه محل اقامت ما است البته وقتي كه هنگام اجل رسد و ببيند كه خواهي 
نخواهي بايد دست از اين بدن عنصري برداشت. و شايد خيال مي كند كه پس از مرگ معدوم مي گردد لهذا از مرگ خيلي مي ترسد زيرا كه هر 

كس خواهان بقاء وجود خود مي باشدا ين است كه بسختي جان آنها از بدن خارج مي شود حتي آنكه شايد بعد از مرگ هم بكلي قطع علاقه ننمايد 
 پس مجدداً آنها را فشار مي دهند تا اينكه بطور كلي قطع علاقه بشود.

) از دنيا دست برداشته اند و از حظوظ جسماني چشم 39) نموده اند و بموت اختياري (38اما كساني كه با قوه عقل و فكر سير در عالم علوي (
پوشيده اند و پشت پا بر اين عالم دنيا زده اند و رو بعالم آخرت نهاده اند و قبل از موت طبيعي تعلق بعالم علوي و بعالم ما فوق الطبيعه پيدا نموده 

اند براي اين اشخاص ديگر مردن سختي ندارد بلكه مثل كندن لباس چرك است زيرا كه دانسته و فهميده اند كه اين بدن عنصري عاريتي است و 
) ناسوت گذارد و 41) قدم باين عالم (40مركوب روح است كه بايستي روح بتوسط اين بدن سير در اين مرحله طبيعي نمايد و از  عالم ملكوت (

وقتي دائره سيرش بپايان رسد حقايق و كمالاتي كه از اين جهان بر داشته همراه خود بعالم ديگري ببرد البته چنين اشخاص با شوق و اشتياق 
 بشنيدن خطاب ( ارجعي ) اشاره بآن آيه مباركه است كه فرمود : « يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك المرضيه».

 يعني اي نفس مطمئنه برگرد بسوي پروردگار خود در حالي كه او از تو راضي مي باشد و تو هم از او راضي هستي مي شتابند بميعاد پروردگارشان .
چنانچه پيشواي مومنين و عارفين علي عليه السلام مي فرمود: ( و االله كه اشتياق علي بمرگ زيادتر است از اشتياق طفل بپستان مادر) و پس از 

 ورود ضربت بفرق همايونش مكرر مي فرمود: ( فزت و ربك الكعبه ) يعني قسم بپروردگار كعبه كه فائز گرديدم.
و براي ايضاح مطالبي كه گفته شد مكالمه افلاطون الهي و اراميس حكيم را كه صدر المتالهين در بعضي تصنيفات خود از نواميس نقل مي نمايد 

 بطور خلاصه ترجمه مي نمايم.
 وارد شدم بر اراميس كه يكي از حكماء ماهر در علوم نفس بشمار مي رفت در حالي كه آن حكيم بسبب دو ضربت شمشير كه يكي جدا –افلاطون 

) و احتضار بود لكن قوه مشاعر و قوه مميزه او بر قرار بود ديدم 43) او وارد شده در حال نزع(42كرده بود دست چپ وي را و ديگري بخاصره (
سرش را بزير انداخته مثل كسي كه در خواب سنگيني فرور فته باشد پس از آن شروع نمود بخواندن بعضي از دعاهاي كتب آسماني و پس از آن 

  اراميس مطلب تو چيست؟–چشم خود را بطرف آسمان انداخت آن وقت من با وي تكلم كردم جواب داد 
افلاطون- چه مي بيني؟ اراميس مي بينم كه رستگاري نفس در خلاصي از بدن است و حال در خود راحتي مي بينم كه در ايام حيات خود نيافته 

 بودم.
افلاطون: اگر طاقت داري بهتر توضيح نما. اراميس- مي بينم خود را كه گويا از وقتي كه بدنيا آمدم تا حال بار سنگيني بدوش داشتم وهر چه پيش 



 مي رفتم بار من سنگين تر مي شد لكن حالا آن بار سنگين
را از دوش خود انداختم و از انداختن او بسيار سبكبار شدم و راحت بزرگي پيدا نمودم و چيزهائي مشاهده مي نمايم بهتر از آنكه با چشم سر مي 

) از نور متصل باثير و مي بينم اشخاصي كه نفوس آنها را زنگ گرفته طاقت آنرا ندارند و اعراض مي نمايند از آن نور 44ديدم و مي بينم عمودي (
و دنبال هوي و هوس خود را گرفته اند چنانچه خفاش اعراض مي نمايد از نور خورشيد . پس از آن گفت اي افلاطون خوشا بحال صاحبان امانت و 

 راستي و عدالت در افعال و كردار براستي و درستي آنها در امانند و فائز گرديده اند .
پس از آن نفس او تنگ شد و ناله اي كشيد- افلاطون در چه حال مي باشي؟ اراميس : مي يابم خود را كه نزديك است خلاص شوم و راحت 

 ) و مي كشاند45گردم و آسوده شوم از الم جسد مگر آنكه حرارت قلب من نفس مرا حبس نموده (
مرا بسوي حيات جسماني كه در آن باز مي دارد نفس را از فضيلت خود و شما كمك مي نمائيد آنرا به معجونها و دواهائي كه نگاه دارد نفس را و 

مشتاق گرداند او را بحيات و مي يابم خود را مثل مردي كه هنگام خلاصي او از محبس جماعت محبوسين دور او را بگيرند و وي را نگاهدارند 
 براي آنكه در محبس با آنها باشد.

 پس از آن ثانياً شروع نمود بخواندن دعاهاي صحف تا آنكه زبان او سنگين شد و كلامش مخفي گرديد و زندگاني دنيا را بدرود گفت و مرد.
پس از آن صدر المتالهين گفته غرض از اين حكايت اينست كه بدانيد مقام شخص نزد حق تعالي و ملكوت اعلا بقدر تزكيه نفس اوست از اوصاف 
ذميمه مثل كذب مكر ، خدعه، بخل ، نفهمي ، حماقت و غير اينها ازاوصاف و خصوصياتي كه نتيجه تعلق بدنيا وفرو رفتن درماديات است و متصف 
شدن و تخلق يافتن او باخلاق كريمه و صفات پسنديده از صدق زبان و اعراض از دنيا و اينكه مطابق باشد ظاهر او و باطن او و اعراض داشته باشد 

 از دنيا مگر بقدر ضرورت.
 آيا عالم برزخ كجا و در چه محل است آيا خارج و جدا از اين عالم است يا داخل و مربوط باين عالم و روح انسان پس از مرگ بكجا مي رود.

عالم برزخ در ملكوت اين عالمست يعني حقيقت و باطن همين عالم است و مباين و جدا از وي نمي باشد و چنانچه گفتيم بدن انسان دو جنبه د ارد 
 جنبه دروني يعني جنبه باطني و جنبه بروني يعني جنبه ظاهري.

) دارد جنبه دروني و جنبه بروني ، جنبه بروني جهان همين است كه ما بچشم سر مي بينيم زيرا كه چشم فقط 46همين طور عالم هم دو جنبه (
عوارض اشياء مثل شكل و رنگ و هيئت آنرا مي نگرد و از حقيقت و جوهر جهان بي خبر است حتي محققين و كساني كه همت بر اين گماشته اند 

كه غور در اشياء نمايند و حقيقت جهان و ماده اولي كه همه چيز از وي تكون و جود يافته بدست آورند معترفند كه ماده و حقيقت اشياء را نمي 
 توان دريافت.

) كه بايستي اجزاء سنخ كل باشد اين است كه انسان در دائره 48) بين هر عالمي و اهلش سنخيت است (47و چون يكي از شرايط اساسي لا يتغير (
سيرش بهر مرحله اي كه مي رسد بايستي ملبس بلباس اهل آن محل گردد تا آنكه بتواند در آنجل بياسايد و زندگي نمايد و از آن عالم استفاده 

 كند.
از اينجا مي توان فهميد كه انسان پس از آنكه از ظاهر بدن منسلخ و برهنه شد و حوادث و عوارض عالم از نظر وي محجوب گرديد و چشم و 

گوش ظاهر او بسته شد آن وقت چشم و گوش ملكوتي كه در باطن و كمون او نهفته بود و چشم و گوش ظاهري او مانع و جلوگير او بود باز مي 
 )49شود. (

ببين چگونه انسان در حالت خواب كه چشم و گوش و باقي مشاعر وي از كار مي افتد مي بيند و مي شنود و ادراك مي نمايد همانطوري كه در 
 بيداري ادراك مي نمود.

بلكه بسا مي شود اطلاع مي يابد بر اموري كه هنوز واقع نشده است و بعد واقع مي گردد . پس از اينجا مي توان فهميد كه انسان را چشم و گوش 
 و قواي ديگري است كه پس از مرگ بآن ها مي يابد چيزهائي كه باين قواي ظاهري نمي توان ادراك نمود.

چنانچه اگر از سعداء و نيكوكاران است مشاهده مي نمايد ارواح طيبه انبياء و اولياء و معصومين عليهم السلام و ملائكه رحمت كه وي را ببهشت و 
رحمت حق تعالي بشارت دهند و اگر از كفار و فساق و تبه روزگاران باشد مشاهده مس نمايد ملائكه غضب و ارواح خبيثه اولياء خدا را هم بحالت 

 غضبناك مشاهده نمايد و ملائكه غضب وي را بعذاب و سخط الهي بشارت مي دهند چنانچه از احاديث بسيار مي توان استفاده نمود.
خلاصه در عالم برزخ جنبه ملكوتي هر فردي از بشر مرتبط و متصل مي گردد بجنبه ملكوتي همين عالم و از باطن و حقيقت عالم استفاده مي 

 نمايد.
پس معلوم شد كه انسان پس از مردن باز در همين عالم زيست مي نمايد و خارج از عالم نيست لكن چون با ما در ظرف زمان تجدد و حدوث ندارد 



) و اشكال را مي توانيم ادراك نمائيم و دست ما از ادراك حقيقت آنها 50و از عوارض ظاهر اين عالم خالي گشته ما با اين چشم سر كه فقط الوان (
 تهي است نمي توانيم آنها را بنگريم و با آنها اشنا گرديم و آميزش نمائيم.

) آنها باز است در همين عالم و در جلباب بشريت ممكن است عالم برزخ و اهل آنرا ادراك نمايند بلكه عوالم 51لكن اشخاصي كه چشم ملكوتي (
 فوق آنرا هم بچشم باطن مي نگرند.

آيا بچه دليل مي توان فهميد و از كجا مي توان مطمئن گرديد كه عالم برزخ باطن و كمون همين عالم است و خارج از او نيست و انسان پس از 
 مردن مرتبط بوي مي گردد وبر فرض تسليم چگونه مي توان وي را تصور نمود سپس تصديق بوجود و تحقق آن نمود.

چنانچه قبلاً اشاره نموديم غرض از نگارش اين كلمات اثبات اينست كه آنچه عارض انسان مي شود بعد از مرگ تا قيامت كه مآل امر او و منتهاي 
سير وي است همان طوري كه از طرف سفراء پيشوايان ما و واصلان بحرم قدس گوشزد بشر شده است تمام جزء جزء آن روي قاعده تكامل و سير 

 طبيعي بشر است.
كسي كه رجوع بوجدان نمود و در شالوده موجودات نظر افكند و در اين عالم طبيعي عنصري د قت كرد بخوبي مي فهمد كه در كمون اين عالم 

) در اين 52عالمي و در پشت اين پرده اسراري است چنانچه در قرآن مجيد از روي تعجب فرموده: « و لقد علمتم النشأه الاولي فلولا تذكرون». (
مبارك آيه نكات بسيار لطيفي مندرج است و شايد اشاره باين باشد كه چون بازاء هر اولي آخري است و بازاء هر ظاهري باطني است و بازاء هر 

قشري لبي است و بازاء هر عرضي جوهري است كسي كه در اين عالم نظر مي نمايد و عوارض و حوادث آن را مي نگرد چگونه پي نمي برد كه در 
اينجا حقيقتي است كه بواسطه عوارض در نظر ما جلوه گري مي كند و لو آنكه مادامي كه در جلباب اين بدن هستيم درك حقيقت آن براي ما 

ميسر نمي باشد زيرا چنانچه بمشاهده و عيان معلومست علم ما فقط بعوارض و ظاهر عالم تعلق مي گيرد و دست ما از ادراك باطن و كمون اشياء 
 تهي است.

وقتي بحواس ظاهره خود محسوسات و عوارض اشياء را مشاهده نموديم البته مي فهميم كه هر يك از اين عوارض از قبيل الوان و اشكال بدون 
جوهر كه موضوع و محل آن عرض است رنگ و شكل و باقي عوارض قائم باو مي باشند تحقق پذير نيست و ما از اين جهان فقط عوارض آن را 

 مي نگريم نه ذات و حقيقت آن را و قواي جسماني ما مانع از ادراك حقيقت جهان است.
پس از اينجا معلوم مي شود كه جهان مثل بدن ما دو جنبه و دو طرف دارد يكي طرف ظاهري كه بواسطه آلات جسماني خود ارتباط بوي داريم و 

آن از عوارض عالم محسوب مي گردد و ديگر موضوع و جوهر عالم كه بقوا و آلات جسماني نمي توان وي را احساس نمود. اين است كه انسان 
پس از مرگ از جهت فقدان آلات جسماني از درك ظاهر اشياء و عوارض آن از طريق مشاعر و قواي ظاهري عاجز است اگر چه از راه باطن همه 
چيز نزد وي هويداست. و وقتي ارتباط ظاهر بدن از ظاهر عالم سلب گرديد و مانع بر طرف شد  ارتباط جنبه باطني بدن بجنبه باطني جهان هويدا 

 مي گردد و همين جنبه باطني عالم را عالم برزخ گوئيم زيرا كه انسان از جهت جنبه جسماني تكون از همين عالم يافته.
 پس از اينجا معلوم شد كه ظاهر بدن ما همان ظاهر جهانست و باطن بدن ما همان باطن جهان است.

و چون جوهر نفس انساني باعتبار روحانيت بذات خود ادراك است و مانع از ادراك باطن و حقيقت اشياء همان قشر بدن و آلات جسمانيه است 
 وقتي بواسطه مرگ مانع بر طرف گرديد و باطن انسان بباطن عالم متصل شد آن وقت ادراك باطني و علم بحقيقت اشياء وي را ميسر مي گردد.

و چون در اول امر از جهت ضعف وجود بدون آلات و مشاعر جسماني بهيچ وجه ادراك براي احدي ميسر نيست اينست كه بايستي انسان بواسطه 
 ) ارتباط پيدا كند بظواهر اشياء و فقط عوارض آن را دريابد.53آلات و مشاعر (

خلاصه چنانچه علماء منطق گويند كه از معلوم بايستي پي بمجهول برد ما هم معلومات و مشهودات خود را تحت نظر و دقت قرار مي دهيم تا آن 
 كه مجهولي كه در نظر داريم معلوم گردد باين طريق كه وقتي نگاهي بقالب خود مي كنيم مي بينيم.

از يك جهت لا ينقطع در تغيير و تبدل و حدوث است و از جهت ديگر ثابت و بر قرار مي باشد چنانچه هر فردي از اول عمر تا آخر شخص واحد 
بنظر مي آيد و تبدل اعضاء و كودكي و جواني و پيري ضرر بوحدت شخصيه وي نمي زند فلان زيد امروزي همان زيد بيست سال قبل ازاين بنظر 

) دارد جنبه دروني او بر قرار و ثابت و جنبه بروني او متغير و غير ثابت 54ما جلوه مي كند  پس از اين امر محسوس مي فهميم كه بدن ما دو جنبه (
) نيست بلكه از عالم ما فوق الطبيعه 55از آن طرف هم بوجدان مي يابيم آن قوه ادراك و تميزي كه در ماست قائم ببدن و جزء اين عالم عنصري (

 ) نيافته زيرا كه از سنخ اين عالم نيست.57) مي باشد يعني نفس ناطقه ما از عالم ماديات و عنصريات تكون (56(
پس بوجدان و مشاهده جهاتي در خود مي نگريم بعضي راجع بروح و نفس و بعضي راجع ببدن و جسد چنانچه براي روح و نفس ما مراتب و 

درجاتي است از مرتبه اول كه روح حيواني باشد صعود و ترقي مي نمايد تا آنكه برسد بنفس قدسيه الهيه براي بدن و جسد ما هم دو مرتبه و دو 



 جهت مي باشد روئي باين عالم دارد و روئي بعالم فوقاني.
و اين هم بديهي است كه تكون بدن ما بهر دو جنبه ظاهري و باطني از همين عالم دنيا آغاز گرديده و جزء همين عالم بشمار مي رود و چنانچه 

) 59) و عالم ما فوق الطبيعه در قوس نزول (58گفته شد بقانون تكامل كه مطابق دليل سمعي است انسان باعتبار جنبه روحاني از عالم علوي (
) ماده چنانچه مي بينيم جلوه گر شده و از آن طرف چون تكون بدن ما از 60تنزلاتي نموده تا آنكه مقترن بماده گشته و در اين عالم در كسوت (

اين عالم است باين قاعده بايستي اطلاع از حقيقت و موضوع اين عوارضي كه بحواس خود را ادراك مي نمائيم داشته باشيم در صورتي كه اين 
طور نيست زيرا كه بمشاهده و عيان مي بينيم كه علم ما فقط بعوارض عالم تعلق مي گيرد چنانچه الوان و اشكال اجسام را بچشم در مي يابيم و از 

) 61جوهر و حقيقت موجودات بي خبريم و از اينجا مي توان فهميد كه مانع و جلوگير ما از شناختن باطن و حقيقت اشياء تظاهرات و عوارض (
 آنهاست و قشر بدن و آلات جسمانيه مانع ازارتباط باطن ما است بباطن جهان.

اينست كه گفتيم بعد از آنكه بمرگ قشر بدن و آلات جسماني عنصري از انسان سلب گرديد و موانع بر طرف شد آن ارتباط ذاتي كه بين بشر و 
عالم است هويدا و ادراك حقيقت اشياء براي وي ميسر مي گردد زيرا كه جنبه جسماني ما جزء همين عالم و از وي تكون يافته است و چيزي كه 

 بواسطه موت از انسان سلب مي گردد عوارض و قشر اين عالم است نه جوهر و لب آن يعني حقيقت.
خلاصه انسان پس از مرگ باقي است و چيزي از وي مفقود نمي شود بلكه بر كمالات او افزوده مي گردد و زندگاني جديدي پيدا مي كند و افق 

وجودش بالا مي رود و از اسرار موجودات مطلع مي گردد و باموري كه در حال حيات دنيوي راهش بروي وي بسته مرتبط مي گردد و باين طريق 
ضمائر بهم متصل مي گردد و شخص بحقايقي بر مي خورد و در عالمي سير مي نمايد كه در اين جهان راهش بسوي وي مسدود بود و هر قدر در 

اين عالم سعه علم و دانش و معرفت و حسن اخلاق و نيكي كردار و رفتار او بهتر و در مقام بندگي و عبوديت ثابت قدم گرديد روحش بزرگتر و 
 شريفتر مي گردد و احاطه و توسعه روحاني وي زيادتر مي شود.

پس از اينجا معلوم مي شود كه انسان پس از مرگ يا منتعم بنعمتهاي غير متناهي است بمقدار مراتب و درجات كمالاتي كه با خود اندوخته و يا در 
) محبوس مي 63) و بهيمي است آنهم بمراتب و درجات خبث سريره او و ما تا در جلبات بدن (62حبس تاريك گرفتار اعمال زشت و اخلاق سبعي (

باشيم و گرفتار لوازمات طبيعي هستيم البته درك حقيقت عالم برزخ و كيفيت آن براي ما ميسر نيست لكن اگر در اينهائي كه گفته شد قدري دقت 
) بشر را بديده جهان بين خود بنگريد اجمالاً تصور عالم برزخ را مي توانيد نمود و حال 64نمائيد و در شالوده وجود خود تأمل فرمائيد و سير وارتقاء (

انسان پس از موت قدري مفهوم مي گردد و همين تصور اجمالي ما را كافي است و اثبات آن البته محتاج بدليل و براهين عقليه و نقليه و وجدان و 
 برهان است چنانچه از طريق شرع و عقل اثبات آن و بيان كيفيت چگونگي آن عالم بقدر گنجايش عقل بشر مبرهن گرديده.

و اين را هم بايد دانست كه مقصود از باطن عالم كه گفتيم عالم برزخ در باطن همين عالم است نه اينست كه روح انسان پس از مردن مي رود در 
كرات يا در افلاك يا در قعر زمين و از نظر ما مخفي مي گردد نه اينطور نيست بلكه مقصود اين است كه شخص بعد از آنكه بواسطه مرگ از قشر 
بدن عنصري برهنه گرديد و آلات جسماني از وي گرفته شد چيزي كه باعث ارتباط او بود بعوارض عالم از وي سلب مي گردد و باين جهت ارتباط 

وي از ظاهر عالم بريده مي شود و ادراك آن بواسطه آلات جسمانيه براي او ديگر ميسر نمي باشد لكن قواي روحاني وي باز مي گردد و حقيقت 
 هر چيزي را بچشم برزخي روحاني خود مي نگرد.

و چون انسان بمرگ از بدن كثيف برهنه شد اهل اين عالم وي را باين چشم نمي بينند لكن اگر كسي در همين عالم چشم برزخي وي باز شود 
اموات را بخوبي در همين عالم مي بيند چنانچه در خواب شخص اموات را مي بيند كه حكايات آن زياده از احصاء مي باشد و عدم ادراك خاص 

دليل بر عدم ادراك عام نمي شود براي آنكه ما آنها را نمي بينيم نمي توانيم حكم بعدم وجود آنها نمائيم بلكه ببرهان كه مطابق با وجدان است مي 
 توان في الجمله پي ببريم بوجود آنها.

  آيا ارواح در عالم برزخ از اين عالم اطلاع دارند يا نه؟–سئوال 
) اين عالم است و اين عالم در طول آن واقع است و آن لب است و اين قشر و آن جوهر است و 65جواب- بلي چنانچه معلوم شد عالم برزخ فوق(

اين عرض و آن اصل است و اين فرع و آن روح است و اين جسم بلكه اين تظاهر و نقشه اي است از آن و نموديست از بود آن و نسبت عالم برزخ 
باين عالم مثال جان است نسبت ببدن و همين طوري كه اصل انسان و حقيقت وي جان اوست و بدن فرع ، همين طور عالم برزخ بمنزله جان 

عالم است و ظاهري كه ما مشاهده مي نمائيم بمنزله بدن او در قرآن مجيد در سوره روم در آيه ششم فرموده : « يعلمون ظاهراً من الحيوه الدنيا و 
هم عن الاخره هم غافلون» مي دانند ظاهري از زندگاني دنيا را و حال آنكه آنها از آخرت غافلند و ارواح بشر در عالم برزخ مرتبط مي گردند 

) و بچشم ملكوتي كه بمراتب بسيار روشن تر و بيناتر از چشم سر است احساس مي نمايند موجودات اين عالم را لكن ادراك 66بملكوت موجودات (



 )67آنها بنحو ديگري است. (
انسان در اين عوالم اشياء و عوارض آنرا مي نگرد و از ظاهر و عوارض آن پي مي برد بباطن آن لكن در عالم برزخ امر بعكس آنست اول باطن 
اشياء را ادراك مي نمايد و از باطن آنها پي مي برد بظاهر آنها زيرا كه آن عالم ، عالم حقيقت است و انسان بقواي روحاني خود كه در كمون و 

) آن قوا تظاهر مي 69) اوست پس از بر طرف شدن قشر بدن (68باطن نفس او مخفي است و در اين عالم قواي جسماني مانع از ظهور و فعاليت (
 نمايند و ظاهر مي گرداند و آنچه در اين عالم بر وي مخفي و پوشيده بود ظاهر مي گردد.

) زيادتر مي گردد و بهتر 70و نفس انسان در عالم برزخ هر قدر مصفي و پاكيزه تر و قوي تر باشد توسعه وجود وي بيشتر و احاطه او بملكوت عالم (
اطلاع مي يابد بر گذشته و آينده امور و امتداد زمان و مسافت مكان ادراك او نمي شود و اينكه در عالم اشيائي كه در مسافت بسيار از ما دورند بعد 

) براي اينست كه ما بتوسط آلات جسمانيه ارتباط مي يابيم بظواهر و عوارض اشياء و 71و دوري آنها مانع ادراك ما مي شود و همچنين بعد زماني (
جسم عنصري محدود است بحد مكان و زمان اما ارواح وارسته از قيد زمان و مكان مي باشد لهذا تمام امور گذشته و آينده نزد آنها حاضر و 

 هويداست.
) مثلاً در اين عالم مادامي كه شخص تكلم 73) و در عالم برزخ از مؤثر پي مي بريم باثر (72بعبارت ديگر در اين عالم از اثر پي مي بريم بمؤثر (

) او را بدانيم و اگر بخواهد ما في الضمير خود را بما ارائه دهد ناچار بايستي بتوسط كلام و الفاظ يا 74نكرده است ما نمي توانيم ما في الضمير  (
 عالم ديگر مراد خود را بما بفهماند زيرا كه حواس و مدارك ما بظاهر اشياء تعلق مي گيرد و غور در باطن نداريم يعني از باطن او بي خبريم.

اما در عوالم برزخ چون باطن موجودات آشكار مي گردد شخص برزخي مخوصاً اگر داراي روح مصفي باشد اطلاع پيدا مي كند بما في الضمير هر 
 كسي يعني مي فهمد آنچه در باطن است بدون آنكه محتاج بتكلم باشد و از باطن او پي مي برد بكلماتي كه از وي صادر مي گردد.

) از وي بروز و ظهور 75مثال ديگر ما وقتي شخصي را ديديم در هنگام رخ دادن واقعه اي رنگ او قرمز و بر افروخته گرديد و حركات ناهنجاري (
نمود از اينجا مي فهميم كه حالت غضب بر وي مستولي گرديده و اگر اين آثار را از وي مشاهده نمي كرديم هيچوقت نمي فهميديم كه غضب 

نموده است لكن كسي كه اطلاع يابد بر باطن موجودات و از كيفيات نفساني با خبر باشد حالت غضب را كه دريافت البته آثار آن را هم بخوبي در 
مي يابد غرض آنكه ارواح در برزخ از باطن اشياء پي بظاهر و آثار و عوارض و حوادث آن مي برند لكن اهل اين عالم از عوارض و آثار پي بباطن و 

 حقيقت اشياء مي برند.
) يعني 76و سرش اينست كه چون در ادراك و احساس نمودن دو شرط اساسي معتبر است اول آنكه  بايستي سنخيت باشد بين حس و محسوس (

 قوه حساسه از جنس محسوس باشد چنانچه اگر معلوم مجرد باشد عالم هم بايستي مجرد باشد.
 تو مجرد شو مجرد را ببين                                                   ديدن هر چيز را شرط است اين

و بالعكس اگر عالم مجرد باشد معلوم هم بايستي مجرد باشد مگر آنكه معلوم مادي درطول وجود مجرد واقع باشد يعني معلول او يا اثري از آثار او 
يا شأني از شئون وي باشد كه در اينجا عالم از طريق ذات خود و بآن خصوصيتي كه با معلول دارد معلوم را مي شناسد نه بخود معلوم چنانچه علم 

حق سبحانه بتمام مخلوقات از همين طريق مي باشد اما اگر شيئي مجرد علت و سبب شيئي مادي نباشد و مباين با او باشد البته بدون آلت 
جسماني كه ما به الارتباط بين آن دو گردد فهم آن ميسر نگردد زيرا كه سنخيت بين مجرد و مادي مفقود است و بهيچ وجه مربوط بيك ديگر نمي 

 باشد اينست كه ما در رؤيت اشياء مادي محتاج بآلت چشم و در شنيدن اصوات محتاج بگوش مي باشيم.
و شرط ديگر وجود قدر مشترك است يعني هر چه را ادراك مي نمائيم مشروط باينست كه نظير او در خود ما موجود باشد و گر نه ادراك آن مشكل 

بلكه محال بنظر مي آيد مثلاً چشمي كه نور بينائيش مفقود شده باشد ممكن نيست ادراك نور و روشنائي نمايد تا آنكه بتوسط نور رؤيت ملونّات 
 ) و اشكال براي وي ميسر گردد.77(

پس از اينجا مي توان فهميد سر آنكه گفتيم ارواح در عالم برزخ اول ادراك باطن و حقيقت اشياء را مي نمايند و از باطن آنها پي بظاهر و سطح آنها 
مي برند زيرا كه سنخيت و اشتراكي كه با ظاهر موجودات اين عالم داشته اند بتوسط قشر بدن آنها بود و پس از آنكه از قشر بدن و از لباس اين 

عالم برهنه شدند و صعود بعالم ديگر نمودند و ارتباطشان از ظاهر اين عالم منقطع گرديد آنچه شرط ادراك حسي بود از آنها مفقود مي گردد پس از 
 ظاهر اشياء بريده و غور در باطن و كمون اشياء مي نمايند و چون سنخيت آنها بباطن قوي تر مي گردد از باطن اطلاع پيدا مي نمايند بر ظاهر.

و بايستي بدانيم كه شناختن واقعي اشياء آنست كه از باطن شروع شود و بظاهر آيد زيرا كه از ظاهر پي بدرون بردن و از اثر پي بموثر بردن ادراك 
 حقيقي نيست و از اين راه موثر را بكنه و حقيقت نمي توان شناخت زيرا كه اثر فقط نشانه و نمونه ايست از موثر.

) از قيد 79) مي باشيم و بين ادراكات ارواحي كه در عالم ملكوت (78پس چه نسبتي است بين ادراكات ماها مادامي كه محبوس عالم طبيعت (



 طبيعت رسته اند و در سلك روحانييت قرار گرفته اند.
اگر گفته شود كه ارتباط باطن بباطن ميسر است چگونه ما در اين عالم بحسب جنبه روحاني خود ارتباط بحقيقت اشياء پيدا نمي نمائيم آيا پس از 

) چنانچه در محل خود مبرهن 80مرگ روح و نفس و قواي روحاني ما عوض مي شود بديهي است كه هرگز ممكن نيست زيرا كه قلب ماهيت (
گشته محال و غير واقع است و اگر روح و نفس ما بلكه حقيقت بدن ما چنانچه ثابت شد همين است كه هست چگونه مي شود در اين عالم ادراك 

 باطن ما را ميسر نباشد و پس از مردن غور در باطن نمائيم.
جواب گوئيم بلي روح و نفس ما بلكه بدن حقيقي ما كه نفس اولا بوي تعلق گرفته و بتوسط وي ثانياً باين بدن محسوس كه بمنزله قشر و غلاف 

) او عوض نمي شود چيزي كه هست اينست كه در اين عالم طبيعي اين بدن عنصري و 81اوست تعلق گرفته است در هيچ عالمي از عوالم صعود (
قواي حيواني و حسي آلات ظاهري ماها مانع و حجاب روح الهي ما گرديده و چشم روحاني و ملكوتي ما را نا بينا نموده و نمي گذارد جنبه ملكوتي 
يعني باطن و حقيقت اشياء را بنگريم اما وقتي كه بسبب موت مانع يعني اين قشر كثيف بر طرف شد چشم روح باز مي شود و نفس آدمي بينا مي 

گردد و بصفا و نورانيت ذاتي و قواي روحاني خود روح موجودات و حقيقت آنها را مي نگرد و وقتي حقيقت آنها را مشاهده نمود البته آثار و 
 خصوصيات هر چيزي را هم بخوبي ادراك مي نمايد.

چنانچه در خواب گاهي اتفاق مي افتد كه انسان چيزهائي مشاهده مي نمايد كه پس از مدتي مي بيند كه بعينه همان طوري كه در خواب ديده بود 
 واقع گرديد.

و سرش اينست كه در حال خواب قواي جسماني بجهت رفع خستگي موقتاً از كار مي ايستد لكن قواي روحاني چون خستگي ندارد باز مشغول كار 
است و عمليات خود را انجام مي دهد و هر قدر ارتباط نفس بعالم روحاني زيادتر گرديد بهتر مي تواند اطلاع پيدا نمايد بر حقيقت موجودات و از 

آنجا پي ببرد بآثاري كه در اين عالم واقع مي گردد و گاهي اوقات صورت آنچه ديده در قوه حافظه مي ماند و پس از بيداري مي بيند آنچه در عالم 
 خواب ديده بود.

در قرآن مجيد فرمود: « االله يتوفي الانفس حين موتها و التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت و يرسل الاخري الي الاجل 
 مسمي ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون».

) پس نفسي كه مرده است نگاه مي دارد و 2خلاصه معني آنكه خداوند مي گيرد نفس ها را وقت مردن آنها آن نفسهائي كه در خواب نمرده است (
 نفسي كه در خواب است هنگام بيداري بر مي گرداند او را بجسد و در ابن هر آينه علامت و نشانه ايست براي كساني كه تفكر مي نمايند.

عياشي از ابي جعفر محمد باقر عليه السلام چنين نقل مي نمايد كه فرمود: ( نيست كسي كه بخوابد مگر آنكه نفس او صعود مي نمايد بسوي 
) پس اگر خداوند اذن بدهد در قبض 83آسمان و روح او در بدنش باقي مي ماند و بين آن نفس و روح چيزي باقي مي ماند مثل شعاع شمس (

) و اين قول حقتعالي است كه فرمود: « االله يتوفي 84ارواح روح اجابت مي نمايد نفس را و اگر اذن بدهد در رد روح نفس اجابت مي نمايد روح را (
الانفس حين موتها الخ» پس آنچه در ملكوت آسمانها ببيند آنهائيست  كه تعبير دارد و آنچه بين آسمان و زمين ببيند خوابهاي شيطاني است و 

 تعبير ندارد.
حكماء گفته اند: روح مصفي در حال خواب مرتبط مي گردد بعقل فعال و عقل فعال چنانچه گويند جوهر مجردي است كه پروردگار عالم كثرات و 

ماديات را از پرتو وجود او خلق نموده  و او واسطه در وجود و واسطه در فيض الهي مي باشد و چون مرتبه وجود فوق مرتبه ماديات است لهذا جامع 
تمام مراتب و حاوي تمام كمالات آنها مي باشد . زيرا چنانچه در مقاله دوم اين كتاب گفتيم وجود فوقاني با وحدت و بساطتي كه دارد فاقد هيچ 
گونه كمال مادون خود نمي باشد و گاهي روح در موقع خواب كه محسوسات از نظر وي محو مي گردند متصل مي گردند بفعل فعال و او چون 

 مؤثر در حوادث است بسبب ارتباط باو انسان بعضي از حوادث آينده را در مي يابد و مي بيند بعض اموري كه هنوز واقع نشده است.
و اينكه در حديث معصوم فرموده: ( خواب برادر مرگ است) براي اينست كه خواب و آنچه انسان در خواب مي بيند نمونه اي از عالم برزخ مثل 

نسبت خواب است ببيداري چنانچه در حديث است كه: ( مردم در خوابند همينكه مردند بيدار مي شوند) و چنانچه پس از بيدار شدن و گشودن چشم 
تمام مناظري كه در عالم خوب مي نگريستيم و در نظر ما جلوه مي نمود محو مي شود و آن عالم را خيال و توهم مي پنداريم همين طور پس از 

مردن بعد از آن كه از سكرات مرگ بحال آمديم و اين دنيا در پشت سرمان مثل خواب و خيالي مي نمايد بي حقيقت آن عالم جديدي كه وارد شده 
 ايم حقيقي و واقعي مي دانيم چنانچه آن شاعر كفته:

 تصوير جهان واصل اين عمر كه هست                          خوابي خيالي و فريبي و دمي است
و در آنجا حقايق و اصول موجودات را بنحوي كه موجودند در مي يابيم و نفس و روح ما مرتبط و متصل مي گردد باصول عوالم و اثر را بمؤثر مي 



 شناسيم اينست كه در آن وقت امور گذشته و آينده و حال در نظر ما يكسان مي نمايد و هيچ چيز نزد ما مخفي نمي ماند.
خلاصه كلام آنكه حال انسان در عالم برزخ اين است كه چون هنگام اجلي كه ( لا يستاخرون ساعه و لا يستقدمون ) رسيد بر وفق مشيت الهي 

بتوسط ملكي كه مامور بر اين كار است جان آدمي را با آن جنبة لطيف دروني بدن وي را از اين بدن كثيف كه قشر و از فضولات او بشمار مي رود 
خارج مي گرداند و روح پس از آنكه از قيد اين بدن طبيعي عنصري نجات يافت صعود مي نمايد بعالمي كه فوق اين عالم و در باطن اين عالم و در 

) و جدا و مباين از اين عالم نيست بلكه در كمون اين عالم و از نظر ما پنهان است و باطن انسان مرتبط و متصل مي 85ملكوت اين عالم است (
گردد بباطن آن عالم چنانچه مادامي كه ما در اين عالم هستيم بتوسط آلات جسماني مرتبط مي گرديم  بظواهر و سطوح اشياء و از ظاهر هر چيزي 
پي بباطن او مي بريم و از عوارض معروضات را مي شناسيم بعكس در عالم برزخ كه عالم حقيقت است و ارتباط باطن بباطن است از باطن و كمون 

 اشياء پي بظاهر و عوارض اشياء مي بريم.
و از اينجا مي توان فهميد كه در عالم برزخ طول مسافت و امتداد زماني مانع از ادراك نمي شود كسي را كه صفاي روحاني باشد و محبوس در 

سجن طبيعت و پا بند اخلاق شهواني بهيمي و صفات سبعي و اعمال زشت نفس پرستان نباشد شايد اطلاع پيدا نمايد بر آنچه در عالم واقع شده و 
مي شود تا روز قيامت چنانچه گفتيم در آن عالم از باطن هر چيزي پي بظاهر آن توان برد و آن عالم عالم باطن و ملكوت است و اين عالم عالم 
قشر و عالم ظاهر است در اين عالم وقتي اطلاع مي يابيم بر شيئي كه در زمان و مكان با وي مقترن و مقارن گرديم و بتوسط چشم و گوش و 
ساير اعضاء و مشاعر مرتبط بوي گرديم آن وقت همين قدر عوارض آن شيئي را بقدر توسعه حواس خود ادراك مي نمائيم و از آن عوارضي كه 

محسوس گشته في الجمله پي بحقيقت و هويت آن شيئي مي بريم . اينست كه علوم ما كم و ادراكات ما بسي ناقص است. اما در عالم برزخ و لو 
آنكه چنانچه گفته شد جسمانيت از جمله مشخصات و تعينات انساني است و اگر بفرض محال فاقد جسم گردد و روحاني صرف شود قلب حقيقت 
لازم آيد يعني ماهيت و حقيقت انسانيت وي بدل بماهيت ديگري گردد و قلب ماهيت يكي از محالات بشمار مي رود لكن بسيار فرق است بين 

جسد دنيوي و جسد اخروي زيرا چنانچه معلوم شد اين بدن قشر است ، آن بدن لب و مغز ، اين بدن كثيف و ثقيل است آن بدن لطيف و ظريف ، 
اين بدن باعتبار ذات خود قطع نظر از تعلق روح بوي جماد است آن بدن و اجزاء آن صاحب حيات چنانچه در كلام مجيد در سوره عنكبوت فرموده: 

 « و ان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون».
و چون هيچ جسمي بدون مكان تصور نمي شود لكن بايستي مكان هر جسمي باعتبار سعه و ضيق لطافت و كثافت مناسب آن جسم باشد لهذا 

 همين طوري كه بين بدن دنيوي و بين بدن مثالي برزخي بسيار فرق است همين طور بين مكان اين و آن بسي فرق است.
و ازاينجا مي توان فهميد كه اجزاء عالم برزخ از جهت شدت نورانيت و لطافت بعضي از آن حجاب بعض ديگر نمي شود و سرعت حركت در آن 

عالم بقسمي است كه كانه مسافت و مكان مرتفع گرديده و چون اجزاء آن تغير و تبدل و حدوث و تجدد ندارد و زمان چنانچه در محل خود مبرهن 
 گشته ظرف متغيرات است لهذا امتداد زماني هم در آنجا فرض نمي شود.

) و مكان مي 86و اين را هم بايد بدانيم اين كه ما موجودات را در اين عالم يك دفعه نمي توانيم ادراك نمائيم از جهت اينست كه ما مقيد بزمان (
) پس وقتي ما از حيث زمان ومكان مقارن و متحد با 87باشيم و وحدت زمان و مكان عالم و معلوم يكي از شرائط اساسي احساس بشمار مي رود (

 شيئي مكاني و زماني گشتيم عوارض آن را در مي يابيم.
اما چون در آن عالم از قيد طبيعت عنصري و زمان و مكان اين عالم وارسته شديم امتداد زماني و مسافت مكاني مانع از ادراكات ما نخواهد بود و 

 متفرقات در ظرف زمان و متكثرات در ظرف مكان را مجتمع با هم مي نگريم.
و كسي كه از سعداء و نيكوكاران باشد و در اين عالم اكتساب اعمال شايسته و فضائل اخلاقي و عقائد استوار نموده و بهمان راهي كه بايد برود و 

) پرواز مي نمايد و از حالي 88بمقصود برسد سلوك كرده باشد پس در آن عالم بنعمتهاي الهي متنعم و با دو بال علم و عمل در فضاء لا مكان (
بحالي و از مرحله اي بمرحله اي و از عالمي بعالمي و بحركت جوهري استكمال مي يابد تا آنكه در روز موعود كه آنرا معاد و قيامت نامند بمنتهاي 

 كمال لايق بخود برسد و بمقام مرتفعي كه براي وي مهيا و آماده گرديده نائل گردد.
و كسي كه در همه عمر آرزوي ملاقات حق را در قلب خود پرورش داده و محبت لقاء حق در كمون دل او جاي گرفته و در اين عالم و بدن 

عنصري احتياجات ضروري حائل و جلوگير او گشته و زنجير عادات و رسوم غير اختياري بپاي وي پيچيده شده و نگذاشته كه آن طوري كه بايد و 
شايد در طريق ترقي و تعالي صعود نمايد و كار خود را باتمام رساند وقتي حجاب بدن مرتفع گرديد و از محبس تن و قيد شهوات نفساني رها شد 

آن وقت مرغ روح وي از قفس بدن بيرون شده و در پرواز مي آيد و در جو لا مكان با ابناء جنس خود مشغول تماشاي عالم الهي و انوار جلال 
سبحاني و تجليات فيوضات احدي و اشراقات نور سرمدي مي گردد عالمي مي نگرد مملو از نور الوهيت ، به به چه فضائي چه عالمي چه اشراقاتي 



چه تجلياتي چه انواري هر كجا نظر مي كند تلالو نور احديت چشم وي را خيره مي كند و زمزمه مرغان باغستان ملكوتي وي را مجذوب مي 
گرداند و در تجليات و فضاء غير متناهي عالمربوبيت سير خود را ادامه مي دهد دم بدم نويد تازه اي بوي مي رسد و بر كمالات او مي افزايد و 

باسرار كاينات واقف مي گردد تا آنكه سير تكاملي او بانتها رسد و در جوار قرب حق تعالي بياسايد ( و ان الي ربك المنتهي ) بدرستي كه بسوي 
 پروردگار تو است منتهاء و غايت.

و كسي كه از بدكاران و تيره بختان و بداخلاق گرديد و عمر خود را ببازيچه تلف نمود و دستخوش هوي و هوس گشت و خود و خداي خود را 
فراموش كرد و در گرداب شهوات و آرزو و آمال شناوري نمود و در اين عالم هم خود را مصروف تيمار بدن گردانيد و از جنبه روحاني و ملكوتي 

خود بي خبر گرديد از كساني مي گردد كه در قرآن مجيد در وصف آنها فرموده: « فلا تصدق و لا صلي و لكن كذب و تولي » همچه كسي در آن 
عالم جديد كه وارد مي گردد و لو آنكه آن عالم از حيث و سعت و نورانيت هيچ طرف قابل مقايسه و نسبت باين عالم نيست چنانچه گفته اند نسبت 

عالم دنيا بعالم برزخ مثل نسبت رحم مادر است باين عالم لكن نفسي كه آلوده بشهوات و خود خواهي و نفس پرستي گرديد و در گرداب طبيعت 
غوطه ور شد و بنور علم و عمل و ايمان آراسته نگرديد در هر عالمي كه باشد در ظلمت و ضيق است و هر يك از اخلاق شهواني بهيمي و غضباني 

سبعي و اعمال ناشايسته و عقائد فاسدة او مانند غل و زنجيري است كه بر دست و پا و گردن او بسته گردد و تاريكي قلب او وي را در محبس 
تاريكي مي نشاند زيرا كه در آن عالم منور ( يعني نور دهنده ) نفس و قلب انسان است دلي كه از نور ايمان و علم و معرفت تهي است در ظلمت و 

 جهل و ناداني هميشه بماند.
بلي كسي كه مرآت نفس خود را در اين عالم تصفيه نمود و وي را بنور علم و عمل نوراني و مصفي گردانيد آن وقت مستعد و مهيا شود براي صعود 

 بمركز كمال و از اشعه انوار الوهيت هدايت مي گردد و در فضاي عالم ربوبي پرواز مي نمايد و بر كمالات خود ادامه مي دهد.
و اين را هم بايد دانست كه بقاعده تكامل در عالم برزخ هم براي بشر ترقياتي است زيرا كه هر كسي بحسب استعداد نفس خود بايستي بمنتهاي 
كمال لايق خود برسد و چنانچه گفته شد مشيت الهي چنين اقتضاء نموده كه افراد بشر را در ادوار خلقت بگرداند و در مراحل عالم وجود گردش 

 دهد تا آنچه در نهاد هر فردي بوديعه گذارده شده و در معرض بروز ظهور در آيد و در قوس صعود بمركز وجود خود برسد.
درست است كه در آن عالم عمل و تكليف نيست زيرا كه موضوع تكليف پس از موت مرتفع مي گردد و انسان در آن نشأه فاقد جهات شهواني و 
اعمال جسماني مي شود لكن استكمال فقط منوط باعمال جسماني نيست اگر كسي در اين عالم كه دار تكليف است پايه اعتقاد و اعمال خود را 

استوار نمود و بر قاعده محكمي قرار داد پس از مرگ نواقص او مرتفع مي گردد و نا تمامي او تمام مي شود و بكمال لايق بخود مي رسد و همان 
طريقي را كه سير نموده بپايان مي رساند زيرا كه بقاعده تكامل هر كسي بايستي كمال لايق بخود برسد و گر نه خلقت وي ناقص خواهد ماند. و 

 استكمال انسان در عالم برزخ بچند طريق تصور دارد. 
يكي بحركت جوهري زيرا كه حقيقت و ذات انسان قابل استكمال است و چنانچه مشاهده مي شود دست قدرت ازلي حق تعالي در دل هر فردي 

گذارده كه طالب كمال و خواهان علو است بديهي است كه هر كس خود را از قيود آرزو و آمال نفساني برهاند بجوهر نفس خود علي الدوام بكمال 
مي رود پس مادامي كه جوهر نفس انسان بكثرت معاصي فاسد نگشته و آينه دل وي بزنگ محبت دنيا و آرزوهاي مالامال تاريك نشده و هنوز 
استعداد كمال و ترقي و تعالي براي او باقي مانده است ممكن است در آن عالم هم مراحلي بپيمايد تا آن كه سر انجام بكمال لايق بخود برسد و 
ديگر بحسن نيت و ثبات در ايمان و استقامت در عمل دلي كه بنور ايمان مصفي گرديد و بحسن اخلاق پرورش يافت از صفات ممتازه او اينست 

) در دنيا زندگاني مي كرد هميشه مواظب بود بر بندگي پروردگار و خدمت بخلق را اشعار خود مي نمود و چنانچه منسوب 89كه اگر ابدالدهر (
برسول اكرم صلي االله عليه و آله است كه فرمود: ( نيه المؤمن خير من عمله ) نيت شخص مؤمن بهتر است از عمل او پس باعتبار حسن نيت 

مادامي كه عالم دنيا بر جا است بايستي از اين عالم استفاده ببرد در حديث است ( سرّ اينكه كافر بايد هميشه در جهنم ملحد باشد و همچنين موحد 
در بهشت اينست كه كافر باعتبار خبث سريره او اگر در اين عالم بحيات ابدي باقي ماند دم بدم بر كفر و طغيان وي افزوده مي گشت و همچنين 

 مؤمن باعتبار صفاي روح خود بايمان خود باقي مي ماند).
و جهت ديگر آثار نيكي است كه در اين عالم بر جا گذاشته و خدماتي بنوع بشر نموده مثل اينكه پلي ساخته باشد كه اسباب آسايش خلق شود يا 

مدرسه اي بنا كرده كه در وي علوم نافع ديني تحصيل شود يااولاد صالح نيكي از او باقي ماند و غير اينها هر عمل نيكي كه اثرش باقي ماند البته 
مادامي كه آن اثر باقيست براي صاحبش فائده و اجري است چنانچه در حديث است كه ( من سنه سنه حسنه كان له مثل اجر من عمل بها و من 
سن سنه سيئه كان له مثل وزر من عمل بها) خلاصه معني آنكه كسي كه طريق نيكي بجاي گذارد مي باشد براي او مثل اجر كسي كه عمل بآن 
نموده و همچنين كسي كه سنت بدي بجاي گذارد مي باشد براي او مثل وزر كسي كه عمل بآن نموده و از اين قبيل اخبار بسيار است چنانچه در 



حديث ديگر فرمود: ( وقتي انسان مرد قطع مي گردد عمل او مگر از سه چيز عملي كه انتفاع برده شود ازاو ، اولاد صالحي كه دعا كند براي او يا 
 صدقه و كار نيكي كه نفع وي عموميت داشته باشد).

 پس از اينجا معلوم مي شود كه انسان پس از مرگ هم از اين عالم متمتع مي گردد و مستفيذ مي شود.
علاوه بر آن از روي قاعده تكامل هم مي توان فهميد كه بشر از هنگام مرگ تا آخرين سير او علي الدوام در طريق استكمالي قدم مي زند و 

) و حالاتي كه پس از موت وي عارض مي گردد و سختي ها و عقوباتي كه بوي مي رسد مثل حالت احتضار و سكرات مرگ 90مراحلي مي پيمايد (
و نزع روح از بدن و حالت قبر و سئوال قبر و عقاب بعد از مرگ هر يك از آنها مرحله و منزلي است كه بايستي طي شود تا آنكه سر انجام هر كسي 
بمركز وجود خود برسد و در آنجا اقامت نمايد و منزل گزيند اگر طينت او از عليين سرشته شده باشد مآل امر وي بهشت موعود است كه محل ابرار 

 و نيكوكاران است و اگر طينت وي سرشته شده از سجين باشد مآل امر وي جهنم است كه محل اشرار و شياطين است.
) زيرا كه در طبيعت هر فردي گذاشته شده كه رو بكمال و طالب كمالست 91و چنانچه معلوم شد اگر چه مركز اصلي هر بشري عالم علوي است (

و از اول تكوين تا آخر عمر هميشه در طريق استكمال قدم مي زند و عقب ماندن بعضي از جهت اين است كه در بيراهه قدم مي زنند و چون راه را 
از چاه تميز نمي دهند در چاه طبيعت و نفس پرستي فرو مي روند لكن چنانچه گفته شد طبيعت ثانويه بعضي باعتبار شالوده و ساختمان ماده جسد 
وي سرشته شده از سجين است اينست كه مآل امر وي بجهنم كه دار غضب حق و مظهر اسم ( القهار) است مي رسد و شالوده و ساختمان جسد 

 بعض ديگر از عليين است پس مآل امر وي بهشت و دار السلام كه مظهر اسم ( الرحيم ) است مي رسد.
اگر گفته شود بنابر اينكه هر كسي باقتضاء فطرت و طبيعت خود عمل مي كند كسي كه فطرت وي از سجين شد چگونه ممكن است عملاو نيك 
شود يا بعكس يعني كسي كه فطرت و ساختمان جسد او از عليين باشد هرگز نمي شود بد عمل شود پس بنابراين تكليف يعني چه انسان سرشته 

 شده از سجين باقتضاء فطرت خود عمل بد مي كند و معلوم مي شود صدور افعال خوب بايد باقتضاء فطرت بشر است نه باراده و اخبار او.
جواب گوئيم بلي درست است كه هر كسي بمقتضاي فطرت خود مايل بيك جهتي است لكن ميل طبيعي بشر بحدي نيست كه اختيار از كف وي 
بيرون كند و وي را مسلوب الاختيار گرداند زيرا كه هر فردي باعتبار جنبه روحاني خود وي را محل و مقامي است در عقل كل كه از عالم علويات 
است و اول چيزي مي باشد كه از مصدر الوهيت صادر گشته و دست قدرت براي استكمال وي را در ادوار خلقت و در قوس نزولي تنزلاتي داده تا 

 )92اين كه قرين ماده گشته و در عالم طبيعت در آمده (
بعبارت ديگر چون بشر جامع فضائل و نسخه سر تا پاي وجود است از هر عالمي در وي نمودار است لكن بعضي جهت روحاني و عقلاني در آنها 
غالب گشته و بالطبع مايل بخيرات و فضائل اخلاق مي باشند و بعض ديگر جهت طبيعي و مادي در ايشان غلبه نموده و بالطبع مايل بشروراند و 

 بعضي چنان جهات حيوانيت در آنها غالب گرديده كه گويا بكلي فاقد جهات انسانيت و روحانيت مي گردند.
پس تفاوت بين افراد بشر از جهت كيفيت امتزاج و تركيب يافتن شالوده جسد آنهاست و تعبير بعليين و سجين چنانچه در حديث است كه خوبان 
سرشته شده از عليين و اشرار سرشته شده از سجين مي باشند شايد كنايه از اين باشد كه مزاج خوبان و نيكوكاران در معتدل ترين امزجه تكون 

يافته و مزاج اشرار منحرف از اعتدال است چنانچه گفته اند مزاج پيغمبر اكرم صلي االله عليه و آله معتدل حقيقي بوده اينست كه منحصر در فرد بود 
و هر مزاجي كه نزديك بآن باشد نزديك تر باعتدال حقيقي است و اينكه از ائمه طاهرين عليهم السلام رسيده كه : ( شيعيان ما خلق شده اند از 

فاضل طينت ما ) شايد اشاره بهمين مطلب باشد زيرا كه باعتبار قرب آنها پيغمبر صلي االله عليه و آله طينت آنها از همه كس نزديك تر است 
 باعتدال حقيقي و البته شيعيان آنها نزديك تر هستند بآنها ازهمه كس.

غرض آنكه اگر چه بعضي از افراد بشر جهات مادي و طبيعي در آنها  غالب گرديده بر جنبه روحاني آنها لكن بطوري نيست كه جهات روحاني و 
عقلاني آنها را بكلي سلب نمايد و فاقد ادراك و شعور گردند و بهيچ وجه تميز بين خوب و بد ندهند همان شخص شرور بد عمل در حين عمل 

ناشايسته اگر گوش بوجدان و عقل خود بدهد مي شنود كه چگونه وي را ملامت مي كنند و سرزنش مي نمايند و اگر نبود رسول باطن يعني عمل 
دعوت رسول ظاهر لغو و بي ثمر مي ماند اينست كه پروردگار عالم از راه لطف و كرم عده اي از سفراء و رسولان خود را فرستاده كه عقل انسان را 

 كمك و معاونت نمايد و طريق هدايت و راه سعادت را به بشر بياموزند و عقل و روح آنها را از چنگال نفس و طبيعت برهانند.
و اگر حقيقت انسان از عالم علوي و ملكوتي نبود و مثل حيوانات فاقد عقل و تميز بود چگونه شمول تكليف مي گرديد و ممانعت مي نمودند وي را 
از فرو رفتن در شهوات بلكه اصلاً تمليف بي محل و ممانعت لغو و بي ثمر بود و مجازات اخروي هم بي محل بلكه از قبيل ظلم و تعدي بشمار مي 

 رفت.
و چنانچه بتجربه و مشاهده معلوم گرديده چيزي را الم گويند كه منافي با طبع باشد و لذت چيزي است كه ملايم با طبع باشد و اگر انسان از عالم 



مجردات بهره و نصيبي نداشت فرو رفتن در شهوات چگونه باعث عذاب و مجازات اخروي بلكه دنيوي مي گشت پس از اينجا مي توان فهميد كه 
 شهوت پرستي منافي با جنبه روحاني است لهذا باعث الم و عذاب اخروي مي شود.

و اينكه در اين عالم از پيروي نمودن شهوات الم و مشقتي حس ننمائيم بلكه هر وقت چيزهائي كه ملايم با شهوات ما است فراهم شد شاد و خرم 
و خندان مي باشيم و تمام اعضاء ما بوظائف خود عمل مي كنند و نعمت صحت و خوشحالي براي ما حاصل مي شود براي اينست كه دراين عالم 

 طبيعت و ماديت غلبه دارد و روح ملكوتي را اسير سر پنجه خود نموده و نمي گذارد ابراز فعاليت نمايد.
 جان گشايد سوي بالا بالها                                                           در زده تن در زمين چنگالها

 (مثنوي)
 بدبخت آنكه اين گوهر گرانبهاء روح ملكوتي خود را لگد كوب قواي شهواني خود كرده و گنجينه دلش را از غم مغلوبيت روح خود خالي نموده.

بلي تا وقتي كه قواي طبيعي ما پا برجاست و ابراز فعاليت مي كند شايد حس الم نشود و منافياتي بنظر نيايد لكن وقتي كه طبيعت عنصري 
مضمحل گشت و مدت بقاء وي سر آمد و انسان بسبب مرگ از خواب غفلت بيدار شد آن وقت حس ناملايمات روح و نفس خود را كه از پيروي 

شهوات عارض او گشته مي كند و مي فهمد كه خود را از چه مقام شامخي پرتاب نموده و مي گويد : ( واحسرتا علي ما فرطت في جنب االله ) 
ملاحظه كن كه در آن وقت براي انسان چه حالتي دست مي دهد خود آن پشيماني چه عذاب بزرگي است چه رسد بآثاري كه بر اعمال زشت 

مترتب مي گردد اينست كه در اخبار رسيده است كه ( ميت در قبر اين قدر گريه مي كند كه خشت لحد او تر مي شود) و التماس مي كند ( رب 
 ارجعوني لعلي اعمل صالحاً تركت) يعني پروردگار من برگردان مرا بدنيا شايد عمل صالحي نمايم و تدارك كنم آن چه را ترك نمودم.

حال روزهاي عمر خود را غنيمت شمار و حال آن وقت را كه خواهي نخواهي خواهد رسيد در نظر  خود مجسم نما كه همي التماس مي كني و آرزو 
مي نمائي كه ساعت ديگر بدنيا برگردي و عمل نيكي نمائي و التماس تو پذيرفته نخواهد شد خيال كن امروز روزي است كه خواهش تو را پذيرفته 

اند و تو را بدنيا برگردانيده اند و ببين چه وظايفي داري كه بايستي انجام بدهي و در چه راهي بايد سلوك نمائي و تكليف تو در دنيا چيست و چه 
عملي باعث نجات و رستگاري تو مي گردد و برنامه عمل روزانه خود را تطبيق نما با دستور العمل كتاب آسماني يعني قرآن مجيد و بدان اگر 

بدستور اين عمل نمودي و قدم پشت قدم اولياء حق و واصلان حرم قدس گذاردي سعادتمند خواهي گرديد و اميد نجات از سختي عقبات بعد از 
 موت براي تو خواهد بود و حيات هميشگي و خوشي دائمي براي خود فراهم نموده اي.

اما اگر بسليقه و دل خواه خود عمل نمودي و از اولياء حق رو گردانيدي و رشته علاقه خود را از آنها گسيختي بدان كه بدام نفس اماره و شيطان 
 گرفتار شده اي محل تو چاه ويل خواهد بود.

 دام سخت است مگر يار شود لطف خدا                       ورنه انسان نبرد صرفه ز شيطان لعين
چون مدت بقاي اين عالم عنصري بپايان رسيد و اجزاء آن مضمحل و مندك و پراكنده گرديد و عالم دنيا بدل شد بعالم قيامت چنانچه در قرآن 

) آنوقت سير استكمالي انسان بپايان رسد و مستعد و مهيا گردد 93مجيد فرموده: « يوم تبدل غير الارض و السموات و برزوا االله الواحد القهار».(
 براي دوره ديگري كه مآل امر وي و آخرين مرحله و مقام اوست.

................................... 
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 )- عالم كبير كل موجودات را گويند يعني مادون حق آنچه هست همگي را عالم كبير نامند.3(
 )- همانست كه موجودات رو بكمال مي روند.4(
 )- نشاه و نشآت هر جا گفته شود يعني عالم و عوالم است.5(
 )- كون و فساد يعني وجود و عدم پي در پي6(
 )- اگر عوض آنچه از بدن خارج مي شود بواسطه غذا بوي نرسد مي ميرد.7(
 )- گذارده نمي شود كوچك و نه بزرگي مگر آنكه شمرده مي شود.8(
 )- و مردم آنچه از خوب و بد كرده اند حاضر مي بينند.9(
 )- روزي كه تبديل نمايد زمين و آسمان را بغير زمين.10(
 )- يعني اين بدني كه بچشم مي بينيم .11(



 )- يعني در تكميل يافتن.12(
 )- مقصود سير و حركت معنوي است نه سير و حركت جسماني.13(
 )- يعني همين بدني كه بچشم ديده مي شود.14(
 )- زيرا كه علي الدوام اجزاء وي عوض مي شود و اين مطلب و لو آنكه محسوس ما نيست يعني ديده نمي شود لكن مسلم و مبرهن است .15(
 )- اجتماع نقيضين مثل آنكه يك شيئي هم باشد و هم نباشد.16(
 )- يعني منتقل گردد17(
 )- يعني قابل و مهيا18(
 )- مثل اينكه آب و آتش با ضديتي كه بين آنهاست از جمله مواد و بعضي از عناصر ماده بدن انسان است.19(
 )- هر چيزي بر مي گردد باصل خود.20(
 )- يعني درترقي و كمال21(
 )- يعني تحقق22(
 )- يعني درجات كمال23(
 )- عالمي برتر و عالي تر از اين عالم است.24(
 )- يقيني است كه از راه مشاهده و عيان حاصل گردد نه از روي دليل و برهان عقلي.25(
 )- حركت معنوي او بدور عوالم هستي.26(
)- هر جاي اين كتاب طبيعت يا دست طبيعت گفته شد مقصود مشيت الهي و دست قدرت ازلي است نه طبيعت مادي زيرا كه طبيعت مادي 27(

 مقهور مشيت الهي است.
 )- يقيني است كه از طريق مشاهده و وجدان حاصل گردد.28(
 )- يعني عوض آنكه ترقي كنند تنزل مي نمايند29(
 )- در پست تر و نازلترين مراتب طبيعت فرود مي آيند.30(
 )- يعني بتحقيق كه خلق كرديم انسان را در بهترين صورت پس برگردانيديم او را در پست ترين پستيها.31(
 )- يعني عالم روحانيات و مجردات.32(
)- يعني حركت بدون مرور در مسافت محال است زيرا كه حركت حواه جسماني كه مرور در مسافت باشد و خواه معنوي  كه ترقي و تنزل باشد 33(

 بايستي بتدريج حاصل گردد امر دفعي را حركت نمي گويند.
 )- يعني در مرتبه نزول34(
 )- در صبح و شام عرصه مي نمايند آتش را به آل فرعون و در قيامت داخل مي شوند آل فرعون در سخت ترين عذاب.35(
 )- عالمي كه از جهت رتبه و مقام فوق اين عالم مادي است.36(
 )- يعني زندگي هميشگي 37(
 )- عالم روحاني38(

 )- يعني باختيار خود قطع تعلق از دنيا نموده مثل كسي كه بمرگ طبيعي غير اختياري قطع تعلق مي نمايد.39 (
 )- عالم ملكوت عالم روحاني است40 (
 )- عالم ناسوت عالم جسماني است.41 (
 )-خاصره بين ورك و دنده انسان است.42(
 )-  يعني جان كندن43(
)- تشبيه معقول است بمحسوس و شايد مقصود از اثير شمس وجود يعني وجود حق تعالي باشد و عمود متصل بهمان روح انسان كامل است 44(

كه پرتوي از نور الوهيت و مرتبط و متصل بشمس وجود احدي است چنانچه در حديث فرمود: اتصال روح مومن بحق زيادتر است از اتصال شعاع 
 شمس بشمس و انسان هر قدر وارسته تر گردد از تعلق بماديات ارتباط خود را بمبدء بهتر مي يابد.

)- سخت ترين حالات بشر آن وقتي است كه نفس مي خواهد از بدن جدا شود زيرا كه هنگام آن رسيده كه از محبس تنگناي بدن خلاص 45(



شود و بمركز و محل اصلي خود صعود نمايد و قواي طبيعي براي بقاء خود بدست و پاي او پيچيده و كمال كوشش را دارند كه نگذارند روح از بدن 
 جدا گردد آن وقت انسان در كش مكش غريبي واقع

 مي گردد.
 ( جان گشايد سوي بالا بالها                                                         در زده تن در زمين چنگالها )

 (مثنوي )
بيچاره كسي كه  تمام عمر خود  را صرف تيمار بدن نموده و از عالم روحاني خود بي خبر است و چنان در لجن زار طبيعت فرو رفته كه باعالم 

 جديدي كه بايستي انفعال بآن نمايد هيچ آشنائي ندارد و اين عالم را منزل حقيقي و دائمي خود پنداشته ببين در آن وقت چه حالي دارد.
اما كسي كه در همين عالم رشته ارتباط خود را بعالم اله محكم نمود و علقة معرفت و محبت خود را بحق تعالي ثابت گردانيد و با ساكنين حرم 

قدس آشنا گرديده هنگام اجل كه مي رسد مرغ روح او بشوق و اشتياق بمنزل حقيقي خود و محل قدس پرواز مي نمايد و مردن در نظر او از عسل 
 شيرين تر مي گردد.  

 )- جنبه يعني طرف46(
 )- لا يتغير يعني چيزي كه تغيير پذير نباشد.47(
 )- سنخيت يعني هم جنس وبدن48(
)- چنانچه بعضي گفته اند نفس را قوائي است مطابق قواي ظاهره جسماني ولي چون ابتداء نفس تابع قواي ظاهري است لهذا قواي ظاهره 49(

 مانع و جلوگير قواي باطني است مگر آنكه در نفس قوت و استيلائي حاصل شود تا قواي ظاهري را مقهور نمايد و از مقصد حقيقي دور نمايد.
 )- رنگها و شكلها50(
 )- يعني چشم قلب آنها51(
 )- يعني هر آينه بتحقيق دانستيد شما اين عالم دنيا را چگونه متذكر نمي شويد.52(
 )- مثل اينكه در ديدن محتاج بچشم و در شنيدن محتاج بگوش و هكذا در باقي ادراكات محتاج بآلات جسماني مي باشيم.53(
 )- جنبه يعني طرف54(
 )- عالم عنصري يعني عالم مادي55(
 )- ما فوق الطبيعه عالم علوي و ملكوتي56(
 )- تكون وجود يافتن و تحقق پيدا نمودن57(
 )- عالم علوي يعني عالم روحاني58(
 )- قوس نزول در مرتبه نازله59(
 )- كسوت يعني لباس60(
 )- يعني ظاهر آنها مثل شكل و رنگ اشياء مانع ديدن حقيقت آنها است.61(
 )- سبع ، حيوانات درنده و بهايم حيوانات چهار پا را گويند62(
 )- پرده بدن63(
 )- سير معنوي و ترقي64(
 )- مقصود فوق رتبتي است نه مكاني65(
 )- يعني بباطن و حقيقت موجودات66(
 )- چنانچه گفتيم ادراك آنها از راه باطن است نه از راه ظاهر67(
 )- يعني انسان تا در دنيا حيات دارد قواي ظاهري او نمي گذارد باطن او ظاهر گردد.68(
 )- مقصود از قشر بدن اين هيكل محسوسي است كه بچشم ديده مي شود.69(
 )- ملكوت عالم باطن و حقيقت همين عالمست.70(
 )- بعد زماني يعني مدت بسيار71(
 )- پي بردن از اثر بموثر را برهان (اني ) مي گويند.72(



 )- پي بردن از (موثر) باثر را برهان لمي مي گويند.73(
 )- يعني آنچه در باطن و قلب او است.74(
 )- يعني حركات بي قاعده.75(
)- مثل اينكه در ديدن اجسام محتاج بجسم و آلت جسماني مي باشيم و همچنين در باقي ادراكات جسمي بايستي بتوسط آلات جسماني تحقق 76(

 پذيرد و سرش همان لزوم سنخيت است كه بايد بين حس و محسوس باشد.
 )- چيزهاي رنگدار77(
 )- يعني وقتي كه در اين عالم مي باشيم.78(
 )- مقصود عالم برزخ است.79(
 )- يعني حقيقت شيئي بدل شود بحقيقت ديگر80(
 )- در مراتب ترقيات81(
)- روحي كه در خواب از نائم گرفته مي شود آن روحي ي باشد كه در او قوه تميز و عقل و ادراك است نه روح حيواني كه حيات و تنفس او 82(

 بوي است.
 )- اشاره بآن ارتباطي است كه بين روح و بدن است و هميشه در خواب در بيداري بعد از مردن باقي است.83(
)- يعني اگر خدا بخواهد قبض روح او را نمايد روح از بدن گرفته مي شود و مرتبط مي شود بنفس و گر نه نفس بر مي گردد ببدن و متصل 84(

 بروح مي شود و انسان بيدار مي شود.
)- يعني منتقل مي گردد بعالمي كه از حيث رتبه و مقام و كمال و تماميت فوق اين عالم است در آن وقت چون اين بدن كثيف كه بمنزله 85(

 حجاب و پرده بود برداشته مي شود پس عالم حقيقت يعني حقيقت عالم كه وي را عالم ملكوت گويند هويدا مي گردد. 
 )- گذشته و حال و آينده را زمان گويند و محلي كه جسم در وي قرار مي گيرد مكان او گويند.86(
)- يعني عالم و معلوم هرگاه هر دو زماني و مكاني باشند شرط ادراك نمودن عالم معلوم را اين است كه هر دو در يك زمان باشند و مكانشان 87(

 هم نزديك بهم باشد.
)- فضاء لا مكان عبارت از سعه وجود است و عالم فيض منبسط الهي كه محدود به حدي نيست كه در اخبار و آثار تعبير از وي ( برحمت 88(

 واسعه الهي مي نمايد) و در لسان عرفاء ( فيض مقدس و گاهي فيض اقدس گويند).
 )- يعني هميشه89(
 )- يعني مراتب و درجاتي90(
 )- يعني حقيقت روحاني وي از عالم علويات بامر حق تعالي افاضه ببدن شده است.91(
 )- بحسب رحمت سابق الهي در بدو خلقت نفس انساني را از عالم علوي تنزل بعالم طبع داده اند بجهت تكميل و استكمال.92(
)- يعني روزي كه بدل مي شود زمين بغير زمين و بدل مي شود آسمانها بغير آسمانها و بروز و ظهور مي نمايند از براي خداي واحد قهار. ( و 93(

مراد روز قيامت است).  
 

 مقاله پنجم 
 انسان در نشأه قيامت

اگر مطالب مندرجه در مقالاتي را كه تذكر داده شد خوب دقت نمائيد و نكات آن را تحت نظر و بازرسي قرار دهيد بخوبي مي فهميد كه انسان از 
كجا آمده و براي چه آمده و بكجا خواهد رفت و بچشم حق بين خود در همين عالم نشآت بعد از اين عالم را هم مي نگريد چنانچه اگر صفحه 

نفس خود را باز كنيد و حالات و ملكات و اعمال خود را بخوبي تحت نظر و بازرسي و دقت قرار دهيد و طرز فكر و آمال و اخلاق و افعال خود را 
مراقب باشيد آن وقت مآل امر خود را مي فهميد بلكه بفراست از حال ديگران هم اطلاع مي يابيد و تميز مي دهيد بين شقي و سعيد و مي فهميد 

بهشتي كيست و جهنمي كدامست زيرا كه انسان مبعوث مي شود بهمان حالي كه از دنيا رفته است. 



و اينكه ديده شده بعضي اشخاص با اينكه همه عمر را در نفس پرستي و عصيان بسر بره اند عاقبت خوب و سعادتمند از دنيا رفته اند معلوم مي 
شود صفات و اخلاق خوبي در آنها بوده و بباطن ارتباطي بحق تعالي داشته اند كه باعث حسن عاقبت آنها گرديده و بعكس اشخاصي هم ديده 

شده كه همه عمر بعبادت و اطاعت گذرانيده اند و بسوء خاتمه گرفتار شده اند يقيناً صفات و اخلاق بدي در نفس آنها رسوخ نموده يا آنكه عبادت 
آن ها از روي نفهمي و فقدان معرفت و عدم خلوص نيت صادر گشته زيرا كه عمل وقتي ممكن است ارزش واقعي پيدا نمايد كه با عقيده صحيح 
و خلوص نيت تؤام باشد و عديم المعرفه وزن و قيمتي براي اعمال او متصور نيست زيرا كسي كه معبود را نشناسد چگونه ممكن است عبادت وي 

از روي خلوص واقع گردد. 
) زيرا كه 1خلاصه چنانچه در مقاله اول گفته شد انسان باعتبار جنبه روحانيت از عالم علوي آغاز شده و سر انجام هم بايستي باصل خود بر گردد (

هر شيئي باصل و مركز وجود خود رجوع و بازگشت مي نمايد و چون روح آدمي از عالم امر پروردگار ايجاد گشته و طبيعت او از لطيف ترين امزجه 
تكون يافته لهذا مستعد كمال و مهياي استكمال است اينست كه دست قدرت او را در ادوار خلقت گاهي در قوس نزول و گاهي در قوس صعود 

مي گرداند و براي استكمال وي عوالمي مهيا و آماده نموده تا آنكه صفت فياضيت و حكمت و قدرت و مشيت خود را بجهانيان بنمايد و تمام 
موجودات را رهين منت خود نمايد. 

و چون بشر بقدرت كامله سبحاني در قوس نزول تنزلاتي نمودو بتدريج در راه نوردي از عوالمي گذشت تا آنكه در عالم طبيعت مقترن بماده گشت 
) و شخصيت و تعين فردي پيدا نمود و در اين عالم دنيا نزول كرد آن وقت وظايفي دارد كه بر حسب فرموده عقل و دستورر العمل شرع بايستي 2(

انجام دهد اگر بوظيفه خويش عمل نمود و باجازه شرع و عقل رفتار كرد و زنجير شهوات آرزو و آمال را از پاي عقل خود بيرون نمود ديگر صعود 
نمودن بمركز اصلي براي وي زحمتي ندارد و بآساني مي تواند خود را بمنزل حقيقي برساند و در آن جا آسايش نمايد. 

اما كسي كه از قيد شهوات و نفس پرستي بيرون نيامده ترقي و تعالي براي او مشكل بلكه محال بنظر مي آيد چگونه پاي بند شهوات مي تواند 
بعالم فوقاني صعود نمايد كسي كه بپاي تو غل و زنجير گذاشته نمي تواند راه برود. 

پس از آنكه بقاء اين عالم عنصري بپايان رسيد چنانچه از آيات قرآني و احاديثي كه بطور تواتر بما رسيده معلوم مي شود بامر حق سبحاني 
اسرافيل در صور مي دمد و زمين بشدت مي لرزد و تمام اهل زمين و اهل آسمانها مي ميرند و اين عالم محسوس از هم پاشيده مي شود و كوهها 

« لمن الملك اليوم الله الواحد پراكنده و مندك مي شوند و زمين زير و رو مي شود جان داري در روي زمين باقي نمي ماند آن وقت نداء 
 بلند مي شود و تمام افراد بشر در سطوت و جلال احدي و در قبضة اقتدار او مطموس مي گردند و ظهور و بروزي براي احدي باقي نمي القهار »

 « و نفخ في الصور فصعق من في السموات و من في الارض الا من شاء االله ثم نفخ فيه ماند چنانچه در كلام مجيد فرموده :
 وقتي نفخه دميده مي شود در صور تمام موجودات زمين و آسمان از شدت هول مي ميرند و كسي باقي نمي اخري فاذاهم قيام ينظرون»

ماند مگر كسي را كه خدا بخواهد و مهيا مي گردد براي دوره ديگري از حيات جاويداني پس از آن ثانياً نفخه ديگري دميده مي شود و در آن 
هنگام قيامت بر پا مي گردد . و از صادق آل محمد صلي االله عليه و آله چنين روايت مي كنند كه در پاسخ از سئوال اينكه آيا روح بعد از خروج از 

قالب باقي مي ماند يا فاني مي گردد؟ فرمود: باقيست تا وقتي كه نفخه صور دميده مي شود در آن وقت اشياء باطل مي گردند و نه حس باقي مي 
ماند و نه محسوس پس از آن اشياء بر مي گرند همان طوري كه ابداء كرده مدبر آنها و بين نفخة اول و نفخة دوم چهار صد سال طول مي كشد. 

و اين خود يكي از مراحل سير تكاملي انسان بشمار مي رود و فناء حقيقي آن وقت ظاهر مي گردد زيرا كسي در آن وقت يافت نمي شود كه اظهار 
 تعالي : « كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرام » يعني هر  منيت و وجود كند فقط حق ظاهر بذات خود مي باشد و قول حق

چه در زمين وجود دارد فاني و مضمحل مي گردد مگر ذات پروردگار بنابر بعض تفاسير محمول بر همين معني است. 
لكن چون اعاده معدوم چنانچه در محل خود مبرهن گرديده است محال است نمي توان گفت افراد بشر بكلي معدوم و لا شئي مي گردند و بعد 
ثانياً عود مي نمايند چگونه مي توان تصور نمود كه شيئي وحداني پس از معدوم شدن دو مرتبه همان شيئي بشخصه موجود گردد و اين يكي از 

محالات عقليه شمرده مي شود ممكن است صانع و مخترع مثل او و امثال او را خلق نمايد. 
پس از اين جهت لابد بايستي آيه را توجيه نمائيم باينكه مقصود از فناء نه اينست كه موجودات بكلي معدوم و نيست گردند بلكه فاقد اثر و ظهور 

مي گردند و در كلام عرب فناء باين معني در بسياري از موارد استعمال شده است چنانچه اهل لسان مي دانند. 
) و تمام خلايق تحت ظهور اين اسم مخفي مي گردند 3و شايد مقصود اين باشد كه در آن هنگام حق تعالي تجلي مي نمايد باسم ( القابض) (

يعني از اثر مي افتند و ديگر ظهور و بروزي از خود نشان نمي دهند آن وقت ظهور سلطنت و مالكيت حق تعالي كاملاً هويدا مي گردد وتجلي 
) بلند مي شد و تمام ممكنات بزبان حال جواب مي دهند : « الله الواحد القهار» 4مطلق نمودار مي شود آن وقت است كه نداء ( لمن الملك اليوم) (



) زيرا در آن وقت كسي يافت نمي شود كه اظهار منتت و وجود كند چه جاي آنكه ادعاء مالكيت نمايد. 5(
) در وجود حق 6و چنانچه گفته شد اين هم يك نوع استكمالي است براي بشر زيرا كه بشر در قوس صعود ممكن است بجائي رسد كه محو (

تعالي گردد بطوري كه گويا معدوم صرف گشته و هيچ ظهور و بروزي از خود نشان ندهد و حال انسان در اين مرحله از مراحل استكمال خيلي 
شبيه است بحال قمر وقتي كه در محاق افتد يعني هنگامي كه تحت شعاع شمس واقع مي شود ببين چگونه در آن وقت هيچ اثر و ظهور و 

بروزي از خود نشان نمي دهد حتي آن كه سياهي ذاتي او هم تحت نور شمس ناپديد و مخفي مي گردد. 
و بعد ثانياً چنانچه از آيات و اخبار معلوم مي شود بامر حق سبحانه نفخه ديگري دميده مي شود و عالم قيامت بر پا مي گردد آنوقت بهر يك از 

افراد بشر حيات جديدي افاضه مي شود و هر يك از قبر خود بميعاد پروردگارشان مي شتابند. 
 يوم تبدل و اگر چه عالم قيامت ماخوذ از همين عالم است و ظاهراً از ماده همين عالم نمودار مي گردد چنانچه در قرآن مجيد فرموده: «

» روزي كه تبديل مي شود زمين و آسمانها بغير از اين زمين و آسمان يعني غير از آنچه در اين عالم مشهود الارض غير الارض و السموات
 و هر فردي به منزلگاه و ماواي حقيقي  است لكن عالم قيامت عالم جمع و عالم حقيقت و عالم وحدت است هر فرعي بر مي گردد باصل خود

خود نائل مي گردد. 
و انسان در آن نشأه هم بايستي مراحلي را طي نمايد تا آنكه سر انجام بمنتهاي مقام خود برسد و بمركز وجود خويشتن ساكن گردد زيرا چنانچه 
در آيات و اخبار بسيار تصريح شده پس از مرگ تا مآل امر بشر كه يا بهشت باشد يا جهنم عقبات بسياري است كه ناچار بايستي هر فردي از آن 

 72عقبات بگذرد مثل صراط ، ميزان ، حساب ، كتاب. حتي اينكه گذشتن از جهنم هم يكي از مراحل بشمار مي رود چنانچه در سوره مريم آيه 
 نيست فردي از شما مگر اينكه وارد جهنم مي شود و مي باشد اين مطلب « و ان منكم الا واردها كان علي ربك حتماً مقضيا»فرموده : 

پروردگار تو حتم و قرار داده شده . و وقتي اين مراحل باتمام رسيد هر فردي بمركز وجود خود قرار مي گيرد و جامع و حاوي مي گردد تمام مراتب 
) خود كسب نموده و متصف بوي گشته معاينه مي نمايند اگر از سعداء و 7و نشآتي كه از وي مرور نموده و آنچه در منازل و مراحل سير تكاملي (

نيكوكاران و اصحاب يمين است در بهشت موعود كه محل قدس و دار كرامت و مظهر رحمت حق تعالي است اقامت مي نمايد و اگر از تيره 
) است خواهد كشيد. 8بختان و بدكاران و اشقياء باشد مآل و سرانجام كار وي بجهنم كه مظهر غضب و اسم (المنتقم ) (

و براي اثبات نشأه قيامت لابد بايستي بضميمه آنچه در مقالات گفته شد مطالب ديگري گوشزد مطالعه كنندگان نمايم و آن مطالب را بخوبي و 
درستي تحت نظر و بازرسي قرار دهيم و در آنها دقت و تدبر نمائيم تا آنكه علم يقيني و ايمان واقعي بنشأه قيامت و عالم آخرت براي ما حاصل 

گردد. 
و چون فطرت هر بشري بلكه هر موجودي بر اين است كه طالب بقاء و خواهان حيات هميشگي است و نيز كسي يافت نمي شود كه آرزوي 

خوشبختي و سعادت دائمي را در دل خود نپروراند اينست كه بشر هميشه براي نيل باين مقصود در تكاپو و كوشش است و در هر مرتبه و مقامي 
كه هست مي كوشد كه خود را بمرتبه بالاتر برساند. 

لكن اغلب مردم نمي دانند و نمي فهمند كه حيات جاوداني و سعادت و خوشبختي واقعي در حيات اخروي است اين عالم ، عالم فناء و زوال است 
و اجزاء آن در تغيير و تبديل دائمي است. 

پس بايستي هر فردي كوشش نمايد كه اسباب سعادت خود را در آن نشأه فراهم نمايد و حيات پاكيزه اي در آن عالم براي خود تهيه كند. 
 كه اعتماد بقا را نشايد اين بستان                              سراي آخرت آباد كن بحسن عمل 

 كه دولتي ديگرت در پي است جاويدان                                      پس اعتماد مكن بر دوام دولت عمر 
(سعدي) 

چون امر معاد كه يكي از اصول ديانت بلكه از اهم آنها بشمار مي رود تقليد پذير نيست و بايستي هر فردي بقدر استعداد و قوه خود كوشش نمايد 
تا آنكه بقوه فكر و وجدان خود دريابد كه پس از اين عالم نشآت و مراحلي است كه انسان ناچار بايد از آنها بگذرد تا آنكه بمركز وجود خود برسد و 

از آن طرف بحكم آنكه تصديق بلا تصور محال بنظر مي آيد لابد بايستي اولا تصور آن و لو اجمالاً بشود تا آنكه تصديق بوجود آن ميسر گردد 
لهذا با ضعف نفس و فكر كوتاه خود بتوفيق ايزد متعال بقدري كه ممكن است مي كوشم كه شايد بتوانم از طريق عقل بضميمه مشاهده و وجدان 
راهي براي شناختن نشأه قيامت پيدا نمايم و راهي كه بايد برويم براي ما روشن گردد، وظيفه خود را در اين عالم بدانيم و في الجمله پي بمشيت 

) بطوري كه از قبل پيشوايان ما رسيده و موظف بانجام آن مي باشيم 9و حكمت الهي ببريم و سعادت دائمي خود را در پيروي قانون تكامل (
دريابيم. 



و چنانچه گفتيم چون امر معاد يكي از اصول ديانت است تقليد در وي داراي اهميت نمي باشد بكله اصلاً تقليد پذير نيست و البته لازم نيست 
براي تمام افراد بشر غور مايند در كيفيت معاد جسماني و چگونگي آن زيرا درك حقيقت معاد براي عموم متعسر و مشكل بلكه محال بنظر مي 

آيد. 
لكن هر كسي را رسد كه اجمالاً در امر معاد تصوري داشته باشد تا آنكه بتواند تصديق نمايد كه معاد جسماني ممكن الوقوع است و گر نه ايمان 

بما جاء به النبي كه يكي از اركان ايمان است بدرستي محقق نمي گردد. 
لهذا بايستي اصول و كليات آن لااقل ببرهان و دليل عقلي اثبات شود و گر نه ايمان بوي محقق نخواهد شد و برهان بايد بوجدان و امور بديهي 

 هر يك از نشآت و عقبات ندارد لهذا نسبت بموارد جزئيات مي توان  منتهي گردد لكن چون عقول بشر راهي براي شناسائي جزئيات و خصوصيات
بدليل سمعي قناعت نمود. و با اين فكر كوتاه و بيان قاصر خود دعوي آنرا ندارم كه بتوانم پرده از روي اسرار بردارم و آنچه را كه انبياء و حكماء از 
جهت قصور افهام بشر در پرده گذاشته اند و نتوانسته اند بگويند بتوانم بگويم يا آنكه علاوه بر آنچه اولياء حق گفته اند از خود چيز تازه اي ضميمه 

كنم حاشا همچه ادعائي ندارم لكن چون امروز عقول بشر در فهم بعض علوم طبيعي قدري پيش رفته و مستعد فهم پاره اي از حقايق گشته كه 
شايد هزار سال پيش فهم آن را نداشتند لهذا خوشه چيني مي نمايم از خرمن دانش اولياء حق و همان مطالبي كه واصلان حرم قدس يعني 

پيشوايان بشر از طريق وحي و الهام بيان نموده اند آن را تطبيق مي نمايم با قاعده طبيعي در سير استكمالي بشر و چنانچه گفته شد سير انسان در 
) و سرانجام رجوع و بازگشت وي بمركز وجود خود از روي قاعده 10نشآت و مراحل و عوالم وجود و استكمال وي در دو قوس نزول و صعود (

تكامل بخوبي واضح مي گردد و شخص متدبر همين نشأه دنيا را كه نگريست و تكاملات بشر را ملاحظه نمود و بتجربه و مشاهده دريافت كه 
جوهر نفس انساني از عالم ديگريست و بالاخره بايستي بمركز وجود خود بر گردد ديگر براي اثبات معاد و رجوع بمبدء خود بهيچ وجه محتاج بادله 

فلسفي نمي باشد. 
و اينكه بعضي گمان كرده اند كه از طريق عقل نمي توان معاد جسماني را اثبات نمود لكن آنچه از طريق شرع بما رسيده تعبداً قبول مي نمائيم 

) كمال فراموش كرده اند و ندانسته اند كه تماميت و كمال انسان وقتي 11گويا غفلت نموده اند از سير استكمالي بشر و ترقيات او را در مدارج (
تحقق پذيرد كه واجد تمام كمالات روحاني و نفساني و جسماني گردد و ممكن نيست انسان بوصف انسانيت فاقد جهات جسماني گردد و روحاني 

 صرف شود.

 ..........................................
)- چنانچه گفته شد بدو خلقت انسان و ابتداي آفرينش او از عالم علوي آغاز نموده و بالاخره هم بايستي بر گردد باصل خود.  1(
)- يعني ارتباط بماده بدن پيدا نموده. 2(
)- القابض يعني قبض كننده و گيرنده 3(
)- آيا براي كيست در اين روز ملك و سلطنت 4(
)- يعني از براي خداي يكتاي قهار 5(
)- يعني فاني گردد در وجود حق. 6(
)- يعني هر چه از نيك يا بد كه در مدت حيات دنيوي يا در برزخ يا در نشآت و عوالم ديگري كه از وي گذشته كسب نموده و تحصيل كرده و 7(

در خود اندوخته با اوست و از او جدا نخواهد بود. 
)- المنتقم يعني انتقام كشنده 8(
)- قانون تكامل همانست كه مي بينيم تمام موجودات علي الدوام رو بكمال مي روند.  9(
)- يعني تنزلات و ترقيات او 10(
 )- يعني درجات كمال11( 

 

 
 

 مقاله ششم در صراط



چنانچه از آيات و اخبار بسيار فهميده مي شود يكي از مراحل معاد صراط است و اين از ضروريات دين اسلام بشمار مي رود و يكي از مراحل و 
 عقباتي است كه انسان در قيامت بايستي طي نمايد و از وي عبور كند.

و صراط طريق و راهي است كه مآل وي بهشت است يا جهنم و در بعض اخبار تصريح مينمايد كه صراط دو قسم است صراط در  دنيا و صراط در 
آخرت در دنيا صراط در توحيد و معرفت حق تعالي است. چنانچه در قرآن مجيد فرموده: « و انك لتهدي الي صراط مستقيم صراط االله الذي له ما 
في السموات و ما في الارض» خطاب بپيغمبر اكرم است بدرستي كه تو هر آينه هدايت مي كني بسوي راه راست طريق خدائي كه براي او است 

 آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است يعني مالك و صاحب اختيار آنها است.
و چون معرفت حقيقي براي احدي ميسر نمي گردد مگر بتدريج و عمل نمودن بسيرت محمدي و خلفاء حقه آن بزرگوار پس صراط باين معني 
عبارت است از سير و سلوك الي االله بلكه نفس تزكيه شده از اخلاق ذميمه و مصفا گرديده شده از اوصاف رذيله و منور شده بنور معرفت خود 

 صراط مستقيم است كه منتهي مي شود بقرب رب العالمين.
و اين را هم بايد دانست كه وقتي انسان مي تواند اين راه را طي نمايد و بسر حد منزل مقصود برسد كه تمام دقايق ايام زندگاني خود را در 

جستجوي حقيقت و در طريق بسوي او قدم پشت قدم و اصلان حرم  قدس گذارد چنانچه در كتاب كريم خطاب بپيغمبر اكرم صلي االله عليه و آله 
است كه بگو: « و ان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوا و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» يعني طريق من طريق مستقيم است متابعت مكنيد راه 

 هاي ديگر را كه متفرق مي شويد از راه راست.
و شخص در جستجوي هر قدر از نفس پرستي و منيت دورتر گردد بحريم قدس الهي نزديك تر مي شود و هر قدر دل و جان خود را از پيروي 

 هواهاي نفساني دورتر گرداند ترانه روح ملكوتي خود را بهتر خواهد شنيد.
و اين راه اگر چه دور و پر رنج و مشقت است چنانچه شايد اشاره بهمين باشد كه در احاديث بسيار از پيغمبر اكرم صلي االله عليه و آله رسيده كه : ( 
صراط از مو باريكتر و از شمشير برنده تر و از شب تاريك تر است) لكن انسان تا وقتي كه در اين عالم حيات دارد اين راه بسوي او باز است و تنها 

 نفس ما و آرزو و آمال طبيعيه ما حائل و جلوگير ما است.
كسي كه در تمام دقايق عمر آرزوهاي نفساني  خود را مي پروراند و تمام هم وي پرورش دادن جسم خاكي است آيا در اين صورت چگونه ممكن 

است آن روح ملكوتي كه مظهر و نماينده وجود احدي است از پس پرده خمودي سر بدر آورد و بقدر صفاء و نورانيت و سعه وجود خود جمال 
الوهيت را بنمايد و انسان هر قدر در تزكيه نفس خود بكوشد و در جستجوي محبوب حقيقي خود جديت نمايد و با استقامت و متانت در اين طريق 
قدم زند زودتر بآستانه قدس وي خواهد رسيد زيرا كه هيچ رنجي بي ثمر نمي ماند و هر دري را كه بكوبي عاقبت سري بيرون آيد و در جستجوي 

 هر چيز كه پايداري نمائي البته باو خواهي رسيد چنانچه آن عارف گفته:
 در بيابان   گر   بشوق  كعبه  خواهي  زد    قدم

 سرزنشها  گر  كند خار  مغيلان غم مخور
 گر چه منزل بس خطرناك است و مقصد نا پديد

 هيچ راهي نيست كورانيست پايان غم مخور
خلاصه گذشتن از صراط در قيامت چنانچه در احاديث بيان شده است اقسامي دارد و اختلاف در سرعت و بطوء آن منوط بمراتب و معرفت و توحيد 

است كسي كه همه عمر در طريق معرفت قدم زند و در توحيد استكمال يابد روز قيامت از صراط مثل برق مي گذرد و بعضي مثل حركت نمودن 
اسب تندرو و بعضي مثل حركت شخص پياده و بعضي افتان و خيزان و همين طوري كه مردم در اين عالم در طريق معرفت و شناسائي حق تعالي 

متفاوتند چناناچه فرموده اند: ( بسوي خدا راه هائي است بعدد افراد مردم) در صراط قيامت هم كه صورت همين طريق سير انسان است در اين عالم 
مردم بي اندازه در سير متفاوت مي باشند. و اينكه در بعض اخبار ديگر صراط در دنيا را تعبير فرموده بعالم عامل كه رهنماي خلق باشد بسوي حق 
تعالي چنانچه اميرالمؤمنين عليه السلام فرموده: ( من صراط ممدود بين بهشت و جهنم مي باشم ) آن هم بازگشت بهمين معني دارد زيرا كه امام 

 بر حق كسي مي باشد كه رهنمائي نمايد خلق را بسوي شناسائي حق تعالي.
و منافاتي نيست بين اينكه گفتيم صراط طريق پيمودن راه حق است و اينكه در اخبار بسيار است كه صراط جسري است كشيده شده روي جهنم و 

 بايستي تمام خلايق از روي آن بگذرند.
زيرا چنانكه بعضي از محققين گفته اند صور حقايق مختلف مي گردد بحسب اختلاف عوالم و نشآت يعني يك حقيقت وحداني در هر عالم و نشأه 

) است از اول تكوين تا پايان امر 1اي ممكن است طوري تظاهر نمايد مثل اينكه صراط انسان يك حقيقت و يك معني است و آن طريق سير وي (



 او و چون قيامت عالم جمع است و تمام حقايق منطوي در وي است هر چيزي در آن عالم بحقيقت و صورت مناسب خود نمايان مي گردد.
و از اينجا مي توان فهميد سر اينكه چگونه افعال و اعمال انسان كه در اين عالم از عوارض بشمار مي رود در قيامت مجسم مي گردد مثل تطاير 

 ) كه آيات قرآني و اخبار بسيار ناطق بر آن است.2كتب و تجسم اعمال (
و تجسم اعمال از قبيل قلت ماهيت و حقيقت نمي باشد تا اينكه از محالات شمرده شود زيرا كه همين اعمال ما و همين طريق سير و سلوك ما در 

 روز قيامت اينطور نمايان مي گردد و چنانچه گفته شد در آن وقت معاني صورت مي گيرد و باطن ظاهر مي گردد.
و سرش اينست كه چون آخرت عالم تام و تمام است و در آن وقت هر چيزي بمنتهاي كمال خود مي رسد پس شدت و قوت وجود موجودات 

بحدي مي رسد كه عوارض اين عالم در آنجا بقدر جواهرش نمايش و تظاهر مي نمايند چنانچه جمادات و نباتات آن عالم صاحب نطق مي گردند و 
اجزاء بدن آدمي شهادت مي دهد بر آنچه از وي صادر گشته و شايد اشاره بهمين مطلب دارد قول حق سبحانه كه فرموده : « و ان الاخره لهي 

 الحيوان لو كنتم تعلمون».
بعبارت ديگر نه اين باشد كه عرض جوهر گردد يا اينكه افعال اجسام گردند زيرا كه قلب ماهيت يكي از محلالات بشمار مي رود بلكه شدت و 

 قوت موجودات در قيامت بحدي مي رسد كه عرض كار جوهر مي كند و افعال مثل اجسام نمايش مي يابند .
شيخ صدوق در كتاب معاني الاخبار از صادق آل محمد صلي االله عليبه و آله چنين نقل نموده كه حضرتش در پاسخ سئوال از صراط فرمود: صراط 

راه معرفت بسوي حق عالي است و صراط دو قسم است صراط در دنيا و صراط در آخرت و اما صراط در دنيا امامي است كه واجب است براي مردم 
اطاعت نمايند او را كسيكه در دنيا او را بشناسد و در طريق هدايت پيروي وي نمايد در آخرت مي گذرد از صراطي كه جسر جهنم مي باشد اما 

 كسي كه در اين عالم آن امام را نشناسد در قيامت قدم او در صراط مي لرزد و در جهنم مي افتد.
 خلاصه صراط در قيامت امري است محقق لكن اصل و منشأ او طريق سير و سلوك در اين عالم است.

پس صراط طريق استكمال است و مسافر نفس آدمي است كه از اول تكوين و اول پيدايش تا آخر امر هميشه در سير است و مسافرت در نفس 
 خود مي نمايد از حالي بحالي و از منزلي بمنزلي تا برسد بكمال لايق بخود.

انسان هر قدر در اين عالم در طريق معرفت حق تعالي و بندگي و عبوديت او سريعتر حركت نمود و جهات روحاني خود را قوي تر و لطيف تر 
گردانيد و از قيد شهوات نفساني و طبيعي وارسته گرديد بر قوت و لطافت روح وي افزوده مي گردد و در قيامت از صراط كه جسر جهنم است تندتر 
حركت مي كند چنانچه در اخبار و احاديث بسيار است كه بعضي مثل برق جهنده بعضي چون باد تندرو ، بعضي مثل پيادگان بعضي مثل اسب تندرو 

 ، برخي مانند اطفال چهار دست و پا ، بعضي آويخته در جهنم ، بعضي بقدم اول بجهنم مي افتند.
و سر اختلاف مردم در گذشتن از صراط شايد اين باشد كه هر نفسي در اين عالم بسبب رياضيات و مجاهدات مصفا گرديد و از آلودگي معاصي و 

قيد شهوات نفساني رهائي يافت قوت و لطافت جهات روحاني وي افزوده مي گردد و قيامت كه ظهور باطن است و چنانچه گفته شد بدن بصورت 
اعمال و اخلاق جلوه مي نمايد آنوقت بمناسبت لطافت روح چنان بدن مصفا و لطيف و قوي مي گردد كه مثل برق از روي صراطي كه از مو 

 باريكتر و از شمشير برنده تر و از شب تاريكتر است مي گذرد.
آنچه در اين عالم خارق عادات و كراماتي كه از انبياء و اولياء ديده شده است روي همين اصل است بلكه مرتاضين هم اگر خارق العاده اي از آنها 

ديده شود براي اين است كه برياضيات قواي حيواني خود را تضعف مي نمايند تا آنكه نفس و روح در اثر  ضعف قواي حيوانيه قوي و لطيف گردد و 
 كاري كه در نظر دارند و از ديگران ساخته نمي شود انجام دهند.

اما نفسي كه آلوده بشهوات و خود پرستي و پايند آرزو و آمال دنيوي گرديد روحش از بدن وارسته گان سنگين تر و كثيف تر مي گردد چه رسد 
ببدن او اين است كه بقدم اول بجهنم مي افتد و شايد اشاره بهمين مطلب دارد قول حق تعالي كه فرموده : « لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم 

 ثم رددناه اسفل السافلين».
 زيرا كه آلودگي نفس از پيروي نمودن شهوات باعث ثقل و سنگيني وي مي گردد و ثقل و كثاقت باعث تنزل و هبوط او مي شود.

خلاصه چنانچه مكرر گفته شد تمام مطالبي كه در امر معاد از طرف سفرا الهي و پيشوايان ما گوشزد بشر شده تماماً مطابق حكم عقل و قاعده 
تكامل و سير استكمالي بشر است و چون قيامت عالم جمع و عالم تام و تمام است هر چيزي را بتمامه نشان مي دهد چنانچه تمام حركات و افعال 
و اعمال و آنچه بشر گفته و كرده و ملكات و اوصافي كه كسب نموده و در خود اندوخته و در نفس خود پنهان نموده تماماً در معرض بروز و ظهور 
مي رسد و طريق سير او در دو قوس نزول و صعود و نحو حركت وي و طريق مشي او هم بصورت مناسب خود تظاهر مي نمايد تا آنكه بر خلايق 

 معلوم گردد كه جهنمي بچه طريقي حركت مي نموده و بهشتي بچه طريق و عدل حق بر تمام جهانيان ثابت گردد.



پس كسي كه در اين عالم بر طريق انبياء و اولياء مشي نمايد و در شريعت حقه ثابت قدم باشد بر طريق مستقيم حركت نموه اين است كه در اوقات 
شبانه روز مأموريم از طرف حق تعالي كه چند دفعه در نماز بخوانيم « اهدنا الصراط المستقيم » زيرا كه خداوند تعليم ما فرموده كه از او بخواهيم 

كه ما را هدايت نمايد براه راست يعني بطريق مستقيمي كه سعداء و نيكوكاران و برگزيدگان رفته اند و طريق كساني كه خداوند آنها را گرامي 
 داشته و انعام و اكرام درباره آنها نموده و بر طريق مستقيم حركت مي نمايند.

 
................................................ 

 )- مقصود از سير حركت معنوي و پيمودن طريق استكمال است.1(
)- يعني طيران و پرواز نمودن كتب اعمال و مجسم شدن عملها. 2(
 
 

 مقاله هفتم در ميزان
 فرموده: « و نضع 48ديگر از خصوصيات معاد چنانچه از آيات بسيار و احاديث بي شمار فهميده مي شود مي شود ميزان است در سوره انبياء آيه 

الموازين القسط ليوم القيمه فلا ظلم نفس شيئاً و ان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها و كفي بنا حاسبين ». يعني مي گذاريم ميزان عدل را براي 
روز قيامت پس ستم ديده نشود كسي چيزي از حق خود را اگر چه عمل او بقدر وزن يكدانه خردل باشد بياوريم آن را و حاضر گردانيم و كافي مي 

 : « و الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون و من خفت موازينه فاولئك الذين 7باشيم ما براي حساب و در سوره اعراف آية 
خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون». يعني وزن در روز قيامت حق است پس كسي كه سنگين باشد ميزان او پس رستگار است و كسيكه سبك 

 باشد ميزان او پس آنها كساني مي باشند كه زيان نمود نفسهاي آنها بسبب آنكه بآيات ما ظلم نمودند.
و اين را بايد دانست كه ميزان هر شيئي معيار اوست كه آن شيئي بوي سنجيده مي شود و مقايسه مي گردد تا اينكه اندازه او معلوم شود و البته 
ميزان هر چيزي بايستي از سنخ خود آن شيئي و مناسب وي باشد چنانچه ميزان اجسام قپان و ترازو و غيره مي باشد و ميزان علوم علم منطق 
 اينست كه بوي شناخته مي شود صحت و فساد نظر و استدلال و علم نحو ميزان اعراب و بناء كلمات است و عقل كامل ميزان همه چيزهاست.

ميزان قيامت چنانچه در آن آيه فرموده: « و نضع موازين القسط» ممكن است مراد از ميزان عدل پروردگار باشد و ممكن است انبياء و اولياء باشند 
 كه آنها مظاهر و نماينده صفت عدل حق سبحانه مي باشند چنانچه حضرت اميرالمومنين عليه السلام فرموده : ( من ميزان قيامت مي باشم).

و از حضرت صادق عليه السلام چنين نقل نموده اند كه فرموده: ( ميزان انبياء عليهم السلام و اوصياء مي باشند  و در روايت ديگر از ائمه عليه 
 السلام ماها ميزان عدليم).

پس از اينجا معلوم مي شود وقتي در قيامت ميزان عدل پروردگار بر پا گرديد معيار در تشخيص اعمال و اخلاق و عقائد و ملكات همان انسان 
كامل است كه نماينده اوصاف الهي است پس هر كس در صفقات و ملكات و عقائد و اعمال نزديك باوست سعادت و فيروزي نصيب او مي گردد و 

 نامه عملش سنگين مي نمايد و هر قدر از صفات انساني دورتر است بهمان قدر از سعادت و فضيلت دورتر است و نامه عمل او سبك مي نمايد.
و در كلام بعضي فضلاء ديده شده كه از حق تعبير بميزان كرده اند و گفته اند : ( لا يتجاوز عن الميزان ) يعني از حق تجاوز منما و تائيد نموده اند 

» است پس باين 108» است همين طور لفظ حق هم «108باينكه لفظ ميزان در عدد مطابق است با لفظ حق زيرا عدد ميزان در حساب ابجد « 
 مناسبت در هم مي توان اطلاق نمود.

شخص عاقل كسي است كه هميشه مراقب اعمال و اخلاق و حركات خود باشد و در همين حيات دنيا اعمال خود را بسنجد باولياء حق تعالي پيش 
 از آنكه در قيامت سنجيده شود و حتي الامكان تا مي تواند خود را شبيه بآنها نمايد تا آنكه ميزان اعمال او در قيامت سنگين گردد.

و هر يك از ماها كه بخواهيم مقام خود را پيدا كنيم بايستي انسان كامل را معيار خود قرار دهيم و خط سير خود را مقايسه نمائيم بخط سير او و 
بچراغ عقل و تميز مقام خود را پيدا كنيم كه در كدام مرحله از مراحل تكامل مي باشيم. آيا در اعمال و افعال بيشتر تبعيت از نفس حيواني مي كنيم 

 يا از نفس ناطقه انساني. آيا از عالم علوي پرتوي در ما هست يا هواي خود را آله خود قرار داده ايم و از راه راست منحرف گشته ايم.
مراحل تكامل را مانند پله هاي يك نردبان بنظر مجسم نما و انسان كامل را در پله آخرين آن بدان و آن وقت ببين در كدام يك از اين پله ها مي 
باشي و چند پله از او پائين تر هستي و تا مي تواني سعي و كوشش نما كه خود را نزديك بوي گرداني و قدم پشت قدم او گذاري تا آنكه در نردبان 

 ترقي و تعالي حائز مقام انساني گردي و از مقربان بارگاه احديت محسوب گردي.



چنانچه گفته شد تمام اموري كه در قيامت محقق مي گردد تابع قاعده و تحت ضابطه است يعني مطابق قاعده تكامل است و چون براي كمال هر 
چيزي معياري است كه بوي اندازه كمال آن شيئي معلوم مي گردد پس روز معاد كه آخرين سير بشر است و استكمال هر فردي بانتهاء مي رسد 

بحسب عدل الهي بايستي ميزاني در خور آن نشأه بر پا گردد و اعمال عباد و ملكات و عقائد آنها بوي سنجيده شود و قدر هر فردي از بشر از حيث 
 صفات و ملكات و كمالات وي معلوم گردد.

و چنانچه در صراط گفتيم نصب ميزان هم بمقتضاي عدل الهي است كه بخلايق معلوم گردد كه مقام هر كسي بمقتضاي كمال و محسناتي است 
كه در اين عالم كسب نموده اگر عذاب و عقوبتي بوي برسد بمقتضاي اين ا ست كه ترازوي عمل او سبك مي نمايد و سبك بودن اعمال شايد 

كنايه از خفت و بي مقداري صاحب اوست و سنگيني او كنايه از بزرگي مقام و مرتبه وي است اينكه در عرف گويند فلاني  شخص بزرگي است يا 
آدم سنگيني است نه اينست كه مقصود بزرگي و سنگيني جثه او باشد بلكه مقصود اين است كه شخص باعتبار كمالات نفساني بزرگ است 

 وباعتبار وقار و رتبه سنگين است.
خلاصه هر قدر انسان شبيه تر شود باولياء حق تعالي و كمالات نفساني او بيشتر بشود مقام وي بلندتر و نامه عملش سنگين تر مي نمايد و بر 

 عكس هر چه دورتر باشد مقام وي پست تر و نامه عملش سبكتر مي باشد.
و مردم در اين قسمت بسيار متفاوت مي باشند بعضي از حيث عقائد و معارف و اخلاق و اعمال بالنسبه نزديك ترند بآنها از ديگران و بعضي دورترند 
چنانچه مي بينيم بعضي از مردم جنبه حيوانيت در آنها غالب گشته و در افكار و اعمال خود بيشتر تبعيت از نفس حيواني مي كنند و چنان در گرداب 

شهوات فرو رفته اند كه خلاصي براي آنها خيلي مشكل بلكه محال عادي بنظر مي آيد ، پس اين اشخاص چه شباهتي و چه مناسبتي باولياء حق 
تعالي و خاصان حرم قدس او دارند تا آنكه افكار و اعمال آنها را بايشام مقايسه توان نمود و چه ارزش و قدري مي توان براي اين اشخاص تصور 
نمود اين است كه حضرت امير عليه السلام فرموده: ( من كان همته بطنه كان قيمته ما يخرج منه ) يعني كسي كه مثل حيوان هم وي مصروف 

 شكمش باشد قدر و قيمت او بقدر آن است كه از وي دفع مي شود يعني بقدر فضله او است.
 و در حديث ديگر است كه : ( دورترين حالات بنده بخداوند وقتي است كه هم او شكم و فرج او باشد).

انساني كه از سر تا پاي وي را خون حيواني و سبعي فرا گرفته و از عالم انسانيت هيچ خبري ندارد چگونه مي توان وي را انسان ناميد چه جاي 
 آنكه افعال و اعمال او را مقايسه نمائيم بافعال و افكار اولياء حق تعالي.

 و از اين جا مي توان فهميد كه اولياء حق تعالي در قيامت ميزان اعمال پيروان خود مي باشند.
علاوه بر اين سنجيدن عمل وقتي تصور دارد كه پاره اي از اعمال شخص خوب و پاره اي بد بنظر آيد اما فرضاً اگر كسي عمل خوب يا ايمان 

 صحيح نداشته باشد اصلاً موازنه و سنجش معني ندارد.
در بعضي روايات است كه معصوم عليه السلام فرموده: ( درازي عمود ميزان قيامت مابين مشرق و مغرب است و وسعت كفه آن مانند همه دنيا مي 

 باشد و يكي از آن دو كفه در سمت راست عرش است و آن كفه حسنات است و كفه ديگر از طرف چپ عرش است و آن كفه سيئات است).
و در بعض روايات ديگر است كه يكي از آن دو كفه بر بهشت است و ديگري بر جهنم و وسعت هر يك از آن دو كفه بقدري مي باشد كه اگر همه 

 آسمانها و زمين ها را در آن بگذاري جاي همه آنها مي شود.
از اينجا معلوم مي شود كه سعه عالم آخرت بقدري زياد است كه جزئي از آن عبارت از ميزان باشد بقدر تمام عالم دنيا است چنانچه اشاره بهمين 

 فرموده: « عرضها كعرض السماء و الارض» پهناي بهشت مثل پهناي 21مطلب دارد قول حق تعالي كه در وصف بهشت در سوره الحديد آيه 
 آسمان و زمين است.

 و سر اين مطلب همانست كه گفته شد چون عالم قيامت عالم تام و تمام است چنانچه يكي از اسماء قيامت (يوم الجمع ) است.
 ) از وي گذشته مجتمع در وي است.1لهذا تمام عوالم و مراحلي كه انسان در دو خط راه نوردي خود يعني در قوس نزول و در قوس صعود (

بعبارت ديگر عالم قيامت كل عوالم و محتوي بر مراتب و درجات وجود است زيرا كه آخرين نشأه عالم انساني است و چون انسان در آن روز سير 
استكمالي خود را بانتهاء رسانيده عالم و نشأه وي هم بايستي در خور او عالم تام و تمام باشد يعني عالم قيامت فعليت صرفه و جامع مراتب و داراي 

 كمالات تمام عوالم و نشآت است و فاقد هيچ نحو فعليت و كمالي نمي باشد.
 

...................................... 
)- چنانچه گفته شد قوس نزول و قوس صعود عبارت از حركت معنوي و تنزل و ترقيات اوست كه انسان باراده و مشيت الهي از اول پيدايش 1(



وجود او تا آخر هميشه در تغير و تبدل است. 
 
 
 

 مقاله هشتم در حساب است
يكي ار خصوصيات معاد حساب و طيران نامه اعمال است و آيات و اخبار در ثبوت آن بي شمار است در كتاب كريم فرموده: « و ان تبدوا ما في 

 انفسكم او تخفوه يحاسبكم به االله فيغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء و االله علي كل شيء قدير».
و در جاي ديگر فرموده: « اولئك لهم سوء الحساب». و از پيغمبر اكرم صلي االله عليه و آله چنين نقل مي نمايند كه فرموده: روز قيامت قدمي بر 

نمي دارد عبد مگر آنكه از چهاز چيز سئوال مي نمايند يكي از عمر او كه در چه چيز صرف نمودي و يكي از جواني كه در چه چيز مصروف نمودي 
و يكي از مال او كه از كجا آوردي و در چه مصرف خرج نمودي و يكي از دوستي اهل بيت من (عليهم السلام) و از اين قبيل آيات و اخبار بسيار 

 است.
و حساب عبارت از جمع نمودن اعداد متفرقه و شناختن اندازه آن است و حساب قيامت جمع نمودن افعال عباد و سنجش و موازنه نمودن بين خوب 

و بد آنها است و چنانچه از اخبار معلوم مي شود در قيامت از جهت  احاطه علم و سعه قدرت حق تعالي در يك لحظه حساب تمام خلايق كشيده 
مي شود ( و هو اسرع الحاسبين) و سجل اعمال هر كسي نزد او حاضر مي گردد و اين است (تطاير كتب) يعني پرواز نمودن نامه هاي اعمال و 

شايد (تطاير كتب) كنايه از سرعت حساب و اطلاق يافتن هر فردي بر سجل اعمال خود و امتياز دادن خوب از بد و صحيح از فاسد آن باشد زيرا كه 
در عالم قيامت امتداد زماني و مسافت مكاني تصور ندارد همه چيز او در كمال سرعت صورت مي گيرد اين است كه حساب خلايق به لمحه اي 

تمام مي شود و  كتب اعمال مثل برقي كه از آسمان بزمين فرو ريزد با كمال سرعت بدست صاحبش مي رسد كتاب كريم فرموده: « اقرء كتابك 
كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً» خطاب مي رسد باو بخوان كتاب اعمال خودت را كافي مي باشي تو را در اين روز كه حساب كننده باشي بر ضرر 

 خودت.
در سوره جمعه فرموده: « قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الي عالم الغيب و الشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون». بگو اي 

محمد صلي االله عليه و آله مرگي كه از وي فرار مي كنند البته ملاقات مي كند شما را پس باز گردانيده مي شويد بسوي عالم به پنهان و آشكارا 
 پس خبر مي دهد شما را بآنچه عمل مي كرديد.

 و در اين مبارك آيه اشارات و نكاتي مندرج است.
 يكي آنكه مرگ امر حتمي است و فرار از وي براي احدي ميسر نيست .

و ديگر آنكه بر گشتن ما بسوي مبدأ وجود ما است كه او عالم و محيط بر تمام عوالم امكان است و شايد بقرينه ( فينبئكم بما كنتم تعملون) كنايه 
از اين باشد كه عالم پس از مرگ عالم جمع است و عالمي است كه آنچه در اين عالم كه وي را عالم شهادت گويند و آنچه در اينجا غائب و پنهان 

است از بشر كه وي را عالم غيب گويند در آن وقت تماماً حاضر و هويدا مي گردد اين است كه هر فردي از بشر خبر دار مي شود بآنچه كرده از 
 نيك و بد.

نكته ديگر آنكه چون حق سبحانه عالم بغيب و شهادت است و آنچه بوده و هست در نزد او مكشوف و حاضر است و گذشته و حال و آينده در نظر 
شهود او يكسان و عالم بهمه و محيط بر عوالم امكان است انسان هم پس از آنكه بازگشت بحق نمود عالم غيب و شهادت در نظر شهود وي جلوه 

 گر مي گردد.
و چون اين عالم دنيا ، عالم تجدد و حدوث و عالم كون و فساد است و علي الدوام در تغير و تبدل مي باشد لهذا هيچ چيز در وي ثبات و قرار ندارد 

و همين طوري كه اجزاء عالم قرار و ثباتي ندارد همين طور علم ما باو و ادراك او هم ثابت نمي ماند چنانچه مي بينيم يك واقعه اي كه رخ داد هر 
 قدر هم مهم باشد پس از چندي كهنه مي شود و كانه فراموش مي گردد.

اما عالم قيامت چون عالم جمع و عالم حقيقت است آنچه در اين عالم واقع گرديد جوهر و حقيقت و اصل وي همانست كه در عالم قيامت ظاهر و 
 هويدا مي گردد بلكه اشياء اين عالم بعينه يعني ماده و صورت و خصوصيات خود ظهور و بروز مي نمايد.

و چون عالم قيامت عالم ثبات و قرار است كهنه گي و فناء و تغير و حدوث براي وي متصور نيست كه تمام اعمال و افعال و حركاتي كه انسان در 



اين عالم كرده با نتايج و خصوصيات و آثاري كه بر هر يك بايستي مترتب گردد نزد وي حاضر مي گردد و اشاره بهمين مطلب دارد قول سبحانه 
) اينست كه از روي تعجب گويند ( يا ويلتنا ما لهذا لا يغادر صغيره و لا كبيره الا احصيها ) اي واي بر ما 1كه فرموده: ( و وجدوا ما عملوا حاضراً) (

 چه بوده است اين نامه اعمال را كه فرموده نگذارده هيچ كوچك و بزرگي را مگر آنكه شمرده و ضبط نموده تمام آنها را.
بلكه مي توان گفت صحيفه اعمال همان نفس آدمي است زيرا كه هر عمل و فعلي كه از وي صادر مي گردد اثري از وي در نفس مي ماند تا آنكه 
كم كم بكثرت افعال ملكه نفساني حاصل گردد چنانچه مشاهده مي نمائيم كثرت عمل عادت مي شود و خلق و ملكه اي كه وي را طبيعت ثانوي 

گويند ناشي از وي است و اگر كثرت اعمال و افعال باعث ملكه نفساني نمي شد تعليم و تمرين و تربيت بي محل و لغو بود و عقلاء بر وي اقدام 
 مي نمودند.

 علاوه بر اين هر كسي بوجدان خود مي فهمد كارهائي كه مداومت نموده و عادت كرده يك حالت و ملكه اي در نفس وي پديدار شده است كه 
 زوال آن متعذر بلكه در بعض موارد محال بنظر مي آيد.

پس در قيامت كه يكي از اسامي آن ( يوم تبلي السرائر ) است يعني باطن هر چيزي ظاهر مي گردد و تمامي افعال و اعمالي كه انسان كرده و 
عقائد و معارفي كه در ضمير خود پنهان نموده واخلاق و ملكاتي كه كسب كرده تماماً هويدا و ظاهر مي گردد و در آن روز مطالب از ممكن غيب 
بحد شهود و عيان مي رسد و بحكم حق تعالي تمام اجزاء بدن انسان شهادت مي دهد بر اعمالي كه از آنها صادر گشته چنانچه در كتاب كريم در 
سوره نور فرموده: « يون تشهد عليهم السنتهم و ايديهم و ارجلهم بما كانوا يعملون». روزي كه شهادت مي دهد بر ضرر آنها زبان آنها و دستهاي 

 آنها و پاهاي آنها بآنچه كرده اند.
و همين ملكات نفسانيه است كه باعث خلود در جهنم و دوام عذاب مي شود مگر آنكه كرم و عفو حضرت حق تعالي شامل حال عاصي شود و گر 

 نه فرو رفتن در معاصي و سيئات با عدم ايقان و ايمان كامل مقتضي عذاب هميشه گي است اينست كه كفار در جهنم جاويدانند.
و سرش اينست كه اعمال بد و نيت شر در حكم بذري مي باشند كه در مزرعة نفس انسان ريخته شود و نمو نمايد و در قيامت بثمر رسد « الدنيا 

 مرزعه الاخره » آن چه اينجا كشتي آن جا درو مي كني.
 دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر                      كاي نور چشم من بجز از كشته بدروي

خلاصه صحيفه اعمال همان صفحه نفس بشر است و آن كتابي است كه « لا يغادر صغيره و لا كبيره الا احصيها» فرو گذارده نكرده و هيچ 
كوچك و بزرگي را مگر آنكه ثبت و ضبط نموده و اين كتابي است كه در اين عالم مخفي و غير معلوم است و چون بمرگ كشف غطاء مي شود و 

پرده از روي كارها برداشته مي شود و عالم غيب بمرتبه شهود و عيان مي رسد انسان مي گويد: « يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا 
 )2).(97ظالمين.(سوره انبياء آيه 

 
.................................................. 

 )- خلاصه معني آنكه انسان در قيامت تمام اعمال خود را حاضر مي بيند كه گويا همان حال بجا آورده.1(
)- يعني اي واي بر ما كه بتحقيق غافل بوديم از اين اعمال و افعال بلكه بوديم از ظلم كنندگان يعني بر نفس خود ظلم و ستم نموديم و خود را 2(

در مقام سخط و غضب حق تعالي در آورديم. 

 مقاله نهم در بهشت و جهنم
اخرين قدمي كه انسان پا بسوي كمال مي گذارد و منتهاي سير هر فردي از بشر يا محل مقامي است كه وي را بهشت نامند يا محلي است كه وي 
را جهنم گويند و از براي بهشت درجاتي است چنانچه از براي جهنم دركاتي است و شخص جهنمي اگر چه بكمال انساني نرسيده و از مقام شامخي 
كه براي وي مهيا و آماده شده بود خود را پرتاب نموده لكن در شقاوت بمنتهي درجه كمال رسيده است پس از اين جهت لايق و مستحق جهنم و 

 عذاب ابدي گرديده است.
و همين طوري كه در اينعالم و در اين نشأه بين مردم تفاوت و بي اندازه است چنانچه مي بينم دو نفر پيدا نمي شوند كه از حيث اخلاق و حالات 

بلكه ايمان و عقائد مثل هم باشند همين طور در آخرت هر كس را محل و مقامي است و از اينجا ملوم مي شود كه در آخرت مقامات و درجات 
 تحت حد و اندازه و ضابطه نمي آيد لكن افراد بشر باعتبار كليت منقسم بسه قسمت مي گردند.

در سوره مباركه واقعه تصريح مي فرمايد وقتي قيامت بر پا شد مردم سه دسته و سه طائفه مي گردند: « و كنتم ازواجاً ثلاثه فاصحاب الميمنه ما 
 اصحاب الميمنه و اصحاب المشئمه ما اصحاب المشئمه و السابقون السابقون اولئك المقربون».



 مقصود از اصحاب يمين خوبان و نيكوكاران و مومنين مي باشند.
 آيا بچه مناسب اين اشخاص را باصحاب دست راست تسميه نموده اند.

 اگر چه علماء در اينجا چند وجه ذكر نموده اند يكي آنكه در عالم ذر در طرف دست راست حضرت آدم عليه السلام بوده اند.
 ديگر آنكه در قيامت نامه اعمالشان را بدست راستشان مي دهند.

وجه ديگر آنكه چون بهشت در طرف يمين عرش است باين مناسب آنها را اصحاب دست راست ناميده اند و وجوه ديگري هم گفته شده و  
 اصحاب شمال عكس اصحاب يمين مي باشند.

لكن ظاهر اينست كه اتصاف آنها باصحاب دست راست كنايه از بزرگي و علو مقام و برتري آنها باشد چنانچه شخص بزرگ در هر مجلس و محلي 
حائز مقام دست راست مي باشند ( و اصحاب مشئمه) يعني اصحاب دست چپ بعكس آنها بد كاران و منافقين و كساني مي باشند كه در اين عالم 
در گرداب شهوات فرو رفته اند نه از جهات ايماني و اخلاقي در آنها اثري و نه از عالم آخرت آنها را خبري است معبود آنها هواي آنها است و چو.ن 

 طرف دست چپ مرتبه نازله هر مجلس و محلي است لهذا ايشان را معرفي مي فرمايد باصحاب دست چپ كنايه از پستي و رتبه و مقام آنها.
اما سابقون اگر چه در اينجا هم چند معني گفته شده چنانچه در تفاسير مذكور است لكن چون مطلق است بدون قرينه نمي توان حمل بر معناي 

مخصوصي نمود پس بنابر ظاهر آيه ( السابقون) كساني مي باشند كه در تمام جهات كماليه و در جميع خيرات پيشي مي گيرند لكن بقرينه ( 
المقربون) كه فرموده ( السابقون السابقون اولئك المقربون ) شايد مقصود اشخاصي هستند كه قرب بحق تعالي پيدا نموده اند و معلوم است مراد از 

قرب و نزديكي مكاني نيست زيرا كه حق عزوجل منزه و مبراء است از اينكه مكاني باو احاطه نمايد يا جهت و محلي را اشغال نموده باشد و او 
تعالي محيط بر زمان و مكان و كل زمانيات و مكانيات مي باشد وقرب بهر شيئي مناسب خود آن شيئي است قرب زماني با اتحاد مكان و زمان 

 تحقق پذيرد.
و چون قرب بحق تعالي بمكان و زمان نمي باشد لابد بكمالات و خصايص انساني بايستي صورت گيرد پس هر فردي كه بخواهد بمركز كمال 

صعود نمايد و قرب بحق تعالي پيدا كند اولاً بايستي خود را از گرداب شهوات بساحل نجات برساند و بند اوهام و خرافات نفساني را پاره كند و روح 
 ملكوتي خود را از قفس عالم طبيعت نجات دهد تا آنكه در فضاي لا مكان در پرواز آيد و راهي بسوي معرفت و محبت حق تعالي پيدا نمايد.

و ثانياً طوق بندگي و اطاعت بگردن بيندازد تا آنكه بمرتبه عبوديت كه فرموده : ( العبوديه جوهره كنهها الربوبيه) نائل گردد و گر نه صعود بمركز 
كمال براي وي مشكل بلكه محال بنظر مي آيد در كافي از حضرت صادق آل محمد صلي االله عليه و آله چنين نقل مي نمايند كه فرمود: ( اگر 

مردم مي دانستند آنچه در فضل معرفت بحق تعالي است نظر نمي انداختند بآنچه دشمنان داشتند از حظوظ و تمتعات و نعم دنيا بلكه در نظر انها 
پست تر از خاكي بود كه در وي قدم مي زدند و تنعم و حظ و خوشي آنها فقط در معرفت بحق تعالي بود و اينها لذت و حظ مي بردند از معرفت 

 حق انس از هر وحشتي است و رفيق در هر تنهائي است و نور هر ظلمتي است و قوت بخش از هر ضعيفي است و شفاء از هر دردي است.
خلاصه همين طوري كه اصول نشآت و عوالم سه قسم است عالم عقلي، عالم خيالي، عالم حسي مردم هم باعتبار غلبه يكي از اينها داخل آن عالم 

 مي گردند.
كسي كه سعادت نصيب وي گرديد و قوه عقلي بر او غالب شد و بادراك عقليات و علم بواقعيات فائز گرديد و مآل و بازگشت او بهمان عالم عقلي 

است كه جايگاه مقربين و انبياء و اولياء و صالحين است و او از سابقين و مقربين بشمار مي رود اما كسي كه قدم از مرتبه خيال برتز نگذاشت و 
ادراك عقلاني و وجدان باطني براي وي ميسر نگرديد لكن بحسب سريره و ايمان صحيح و يقين ثابتي كه مطابق با واقع باشد و اخلاق شايسته و 

اعمال نيكو عمل باحكام شريعت نموده و شوق بلذات جسمانيه اخرويه از حور و قصور و باقي نعم بهشتي بر وي غالب گرديد اين شخص از 
 اصحاب يمين بشمار مي رود و بمقتضاي وعده حق تعالي كه تخلف پذير نيست عاقبت كار او بهشت و نعمتهاي جسماني بهشتي است.

و كسي كه در اين عالم اكتساب معارف ننمود و از كسب معارف و تحصيل محبت بحق تعالي خود داري نمود و بايمان تقليدي قناعت كرد در آن 
 عالم هم از مشاهده تجليات انوار حق تعالي محروم مي ماند ( من كان في هذه اعمي فهو في الاخره اعمي و اضل سبيلاً).

 كسي كه در اين عالم كور است در آخرت هم كور است و از طريق حق گمراهست يعني چشم بصيرت او نابينا است.
و اگر چه ظاهر اين است كه اين آيه در حق كساني است كه تصديق پيغمبران ننموده اند لكن مناط و ملاك در همه يكي است زيرا كه كوري در 
قيامت مراتب دارد كفار و اشقياء در منتهي درجه كوري مي باشند و اينها در ظلمت صرفند كه بهيچ وجه حس نور ايمان نمي كنند لكن مومني كه 

ايمان تحقيقي ندارد اگر با يقين ثابت باشد اگر چه ممكن است نجاتي براي او باشد لكن چون ايمان تحقيقي ندارد كانه كور است يعني از درك 
 حقايق محروم است.



و كسي كه لذا ت طبيعي بر وي غلبه نمود و از سر تا بپا غرق لذات مادي گرديد و در گرداب لجن زار دنيا فرو رفت و روزنه اي براي اشراق نور 
ايمان و معرفت براي قلب خود باز ننمود وي از اصحاب شمال بشمار مي رود و مآل امر و عاقبت كار او بجهنم مي كشد و با مرده شياطين و اشقياء 

 در بدترين و سخت ترين عذاب گرفتار مي گردد.
و سرش اين است كه دنيا دار مجاز و خالي از حقيقت است و آخرت دار حقيقي و منزل واقعي بشر است و لذات حظوظ دنيا محفوف بالم و خوشي او 

محفوف بغم و شادي او محفوف بمصيبت و وجود او محفوف بعدم  و نور و روشنائي او مخلوط بظلمت است و ماها مادامي كه در اين عالم در 
تنگناي طبيعت زيست مي نمائيم خبري از سعه و فضاء و نورانيت عالم آخرت نداريم و چنان خود را بزنجيرهاي اوهام و خيالات شيطاني و شهوات 

حيواني بسته ايم كه گمان مي كنيم كه وراي اين عالم عالمي نيست و لذتي بجز لذات جسماني وجود ندارد و حال ماها در اين عالم خيلي شبيه 
بحال طفل است در شكم مادر كه شايد او آن تنگناي رحم را مكان هميشگي خود تصور مي نمايد و بهيچ وجه خود را مهيا براي بيرون آمدن از آن 
مكان تنگ و تاريك نمي داند و اگر در شكم مادر روزنه اي براي خود باز كرده بود و اين فضاء و اين عالم را مشاهده مي نمود هنگام بيرون آمدن 

بشوق و اشتياق قدم باين عالم مي گذاشت ما هم اگر در قلب خود روزنه اي بعالم قيامت و عالم آخرت باز مي نموديم و راه خروجي براي نفس خود 
پيدا مي كرديم و نورانيت و فضاء آن عالم حقيقت را مشاهده مي نموديم ديگر بهيچ وجه دل بر اين عالم بي حقيقت و فاني نمي بستيم و از روزنه 

 قلب با ساكنين عالم قدس در راز و نياز بوديم و هنگام اجل بميل و اشتياق بخطاب ( ارجعي ) از اين  عالم باقي مي شتافتيم.
و اين را هم بايد دانست كه بهشت موعود دو قسم است: بهشت مقربين كه آنها را سابقين نامند و بهشت ابرار و نيكوكاران كه ايشان را اصحاب 

يمين گويند و بهشت مقربين و نعم آن مشاهده جلال احديت و ملاحظه لمعات اشراق جمال سرمدي است و براي اهل آن لذت و حظي بالاتر از 
 ملاحظه جلوات وجه االله و مطالعه آثار رحمت غير متناهي او نمي باشد زيرا كه در آن وقت معارف بحد مشاهده مي رسد.

كسي كه در اين عالم كسب معارف حقه نمود و بذر معرفت و محبت حق را در مزرعه دل خود پاشيد و روزنه اي در قلب خود بعالم ملكوت باز نمود 
لكن غبار بدن و احتياجات ضروري وي مانع و جلوگير از تكميل آن گرديد و نگذاشت بحد كمال رسد در قيامت كه هر چيزي بمنتهي درجه كمال 
خود مي رسد معارف هم بغايت كمال مي رسد و نا تماميها تمام مي شود و حاصل تخم و معرفت مشاهده مي گردد و آنچه بر مومن كامل در اين 

عالم مخفي مانده بود مكشوف مي گردد و بچشم دل تجليات انوار احديت را معاينه مي نمايد و اين بهشت روحاني است كه اهل آن بسيار كم 
 يابند.

بعبارت ديگر بهشت مقربين رسيدن بمقام قرب الهي است و آن وقتي تحقق پذيرد كه نا تمامي آنها تمام شود و نقص آنها بكمال رسد و قواي 
 روحاني آنها بمشاهده جمال الوهيت قوت يابد و از ضعف بشدت رسد آن وقت تام و تجلي كامل براي آنها حاصل مي گردد.

و معاد روحاني نسبت بمقربين بازگشت و رجوع بمبدء و محل قدس الهي است كه آن جايگاه اولياء حق و واصلان حرم قدس احدي است و التذاذ 
 مقربين بمطالعه جمال و جلال ايزدي را هيچ طرف مقايسه نسبت با تنعمات جسماني بهشتي نمي توان نمود.

اما معاد روحاني نسبت بغير مقربين كساني كه فاقد معرفت حقيقي باشند و ايمانشان تقليدي و اعمالشان ظاهري است رجوع و بازگشت آنها است 
بهمان نعمتهاي حسي و اين جماعت و لو آنكه اهل نجات باشند لكن در قيامت شايد از اين فيض عظيم يعني از مشاهده انوار احديت محروم مانند 

زيرا كه در اين عالم چنان روح آنها در جهات جسماني فرو رفته كه لذائذ را منحصر در همين محسوسات مي دانند و از ارداك روحاني و عالم 
ملكوتي بي بخبرند و اعمال خوبي كه بحسن عقيده از آنها سر مي زند باميد رسيدن بحظوظ جسماني آخرتي است كه از جنس همين ملذات دنيوي 

 مي باشد لكن دائمي و هميشگي و بمراتب بسيار لذيذتر و لطيف تر و مصفا تر از تنعمات اين عالم است.
غرض آنكه معاد غير كاملين همان رسيدن بتنعمات جسماني است و همين طوري كه در اين عالم از فيض تجليات و مشاهده انوار احديت محرومند 

در آخرت هم فاقد اين حظ عظيم خواهند بود لكن چون كسب معارف ننموده اند اصلاً حس الم بعد و عدم مشاهده جمال احدي را نمي كنند تا 
 آنكه از فقدان وي متالم گردند.

اما بهشت اصحاب يمين همان بهشت موعودي است كه بنيكوكاران و صلحاي مومنين و متقين وعده داده شده و در آيات قرآن و اخبار و احاديث 
بقدري توضيح داده اند و توصيف نموده اند كه ديگر جا ندارد كه در اين مختصر متعرض شرح و بسط آن شويم بلكه اصلاً نعمتهاي بهشتي فوق 

 حد احصاء و شماره مي باشد.
و چنانچه مكرر گفته شد چون انسان تركيب يافته شده از روح و بدن است لهذا در هر محل و مقام و عالمي كه باشد تحقق و هويت وي بسته باين 
دو جنبه است و البته نسبت بهر يك ازاين دو جنبه است و البته نسبت بهر يك از اين دو جنبه او را لذت و المي است چنانچه در اين عالم مشاهده 

مي نمائيم كه لذت هاي روحاني غير از لذت هاي جسماني است ممكن است شخص همه طور از لذائذ جسماني محظوظ باشد لكن از لذائذ روحاني 



محروم ماند چنانچه اكثر مردم را از اين سعادت جاوداني باز داشته اند و لو آنكه ملتفت نمي باشند لكن اثر محروميت در آنها ظاهر است چنانچه مي 
بينيم متنعمين در دنيا باين نعمتهائي كه در دسترس آنها است باز خود را دل گرفته و در شكنجه روحاني مي بينند و ابداً از بخت و اقبال خود 

 خورسند نمي باشند.
هيچ كس نمي تواند انكار نمايد كه انسان هر قدر اسباب سعادت ظاهري و تنعمات حسي براي او فراهم باشد باز آرزوي وي تمام نمي شود و 

هميشه آرزو مي كند چيزي را كه در دسترس وي نمي باشد و لو آنكه گمان مي كند آنچه را كه آرزو دارد از جنس هميت لذئذ حسي است زيرا كه 
 لذت روحاني را كه در اثر معرفت و محبت بحق تعالي پديد مي گردد نچشيده و لذت آن را نيافته است.

روح بشر چون از عالم ملكوت تنزل نموده و در تنگناي قفس تن گرفتار شده و پاي بند طبيعت گسته آرام ندارد و هميشه در عذاب و شكنجه مي 
 باشد و  اين ناله دروني روح است كه نمي گذارد راحت باشد و لو آنكه همه طور نعمت هاي جسماني براي وي مهيا و آماده شود.

 اي مرغ پاي بسته بدام هواي نفس                             كي بر هواي عالم روحانيان پري
 (سعدي)

بلي سعادت جاوداني در پرتو يك چيز جاوداني است و آن جز روح ما كه پرتوي است از نور جمال الوهيت چيز ديگري نخواهد بود و روح بشر وقتي 
بكمال مي رسد كه آينه مانند در مقابل اشعه خورشيد وجود تظاهر نمايد و جمال ازلي را از پس پرده غيب در معرض ظهور و بروز در آورد و كسي 

به سعادت و خوشبختي مي رسد كه وجود اين روح را در خود كشف نمايد و هر كسي را از اين روح جاوداني بهره و نصيبي هست منتهي الامر نفس 
حيواني و قواي طبيعي ما غالب گشته و روح آن ملكوتي در زير ابرهاي شهوات بهيمي و سبعي و آرزو و آمال دنيوي مخفي نموده و نمي گذارد ابراز 

 فعاليت و جلوه گري نمايد.
غرض آنكه بهشت مقربين و اولياء الهي جايگاه حرم قدس حضرت احدي است و مقام اين اشخاص برتر و بالاتر از آن است كه بهشت جسماني 

) و 1حاوي آن ها و محل و مقام آن ها باشد بطوري كه آنها را محدود نمايد بلكه مي توان گفت كه اين جماعت خلاق بهشت و حاوي آنند (
 بهشت در خور آن ها است نه اينكه آنها در بهشت باشند.

پس از اينجا معلوم مي شود كه عمده خط اولياء و دوستان حق همان جهت روحاني است كه از مشاهده جمال احديت ايشان را حاصل است و چنان 
غرق جمال اويند كه اعتنائي بنعمتهاي بهشتي ندارند و روح آنها در بهشت وصال خورسند است ( و رضوان من االله اكبر) و لو اينكه اين جماعت هم 

از جهت ادراكات جسماني در منتهي درجه كمال مي باشند و از اين جهت هم هيچ طرف نسبت با غير اولياء و مقربين نمي باشند لكن حظ آنها از 
مطالعه جمال احدي و التذاذ آنها از مشاهده آثار الهي بقسمي است كه ديگر مجالي براي مطالعه بهشت و التذاذ از نعيم آن باقي نمي گذارد اگر چه 

در عين حال فاقد ادراكات جسماني هم نمي باشند زيرا كه عالم قيامت عالم جمع و عالم حقيقت است و تضاد و تنافي بين موجودات آن متصور 
 نيست.

و اينكه در اين عالم نسبت ببعض اشخاص التذاذ جسماني با روحاني در آن واحد جمع نمي شود سرش اينست كه اين عالم ضيق و عالم تفرقه و 
عالم تضاد و عالم كثرت است ، يعني كثرت در وي غلبه دارد لكن عالم آخرت، عالم جمع و عالم وحدت و عالم سعه و عالم تام و تمام است و هر 

 چيزي را بتمامه نشان مي دهد.
 و انسان كامل در آن عالم مانند آفتاب جهانتابي ماند كه همه موجودات را بنور و ضياء خود روشن نمايد.

خلاصه چنانچه مكرر گفته شد و اين كتاب را روي همين مبني قرار داديم بقاعدده تكامل بخوبي مي توان اثبات معاد نمود و از اين قاعده لا يتغير 
 دو چيز مي توان استخراج نمود:

يكي آنكه دست طبيعت كه منبعث از قدرت كامله الهي است در دل هر موجودي گذارده كه مي كوشد تا آنكه خود را بكمال لايق بخود برساند 
چنانچه مي بينيم تمام ذرات عالم با كمال جديت علي الدوام رو بكمال مي روند و انسان كه اشرف موجودات بشمار مي رود و كاينات از پرتو وجود 
وي خلق شده اند اولي و اليق باين مطلب مي باشد و چنانچه مشاهده مي نمائيم انسان از اول عمر تا آخر هميشه در طريق استكمال قدم مي زند و 
كسي پيدا نمي شود كه آرزوي كمال و  علو و برتري در دل خود نپروراند اگر چه بسياري از مردم راه سعادت را گم كرده اند و از راه راست منحرف 
گرديده اند لكن اگر خوب دقت كني مي فهمي كه آنها نيز باشتياق رسيدن بكمال باين طرف و آن طرف مي دوند منتهي الامر راه وصول بكمال را 

 نمي دانند مشتهيات نفساني را كمال انساني تصور مي نمايند و در طلبش مي شتابند.
و آن ديگر كه مي توان از قاعده تكامل استخراج نمود اين است كه پس از آنكه دانستيم كه در انسان قوه اي موجود است كه وي را بسوي كمال 

مي كشاند و با اينكه كمالات اين عالم مادي عنصري محدود است آن قوه حد يقف ندارد يعني انتهاء براي وي متصور نيست انسان هر قدر در 



 )2مدارج كمال بالا رود باز قابل برتري و علو است.(
پس از اينجا مي فهميم كه مركز وجود و غايت سير او عالم ديگري است كه از آنجا نزول نموده و باز بايستي صعود بهمان جا نمايد زيرا كه اين 

قوه عبث و بيهوده خلق نشده بلكه براي اين است كه چون حقيقت و نفس انسان از عالم ملكوت و از سنخ همان عالم است دست قدرت وي را در 
 ادوار عالم خلقت مي گرداند تا آنكه استكمال يابد و بعد ثانياً با آنچه در طريق راه نوردي كسب نموده بر گردد و بمركز وجود خود برسد.

 و چون خط سير بشري دوري است غايت كمال او رسيدن بمبدأ كمال است انا الله و انا اليه راجعون .
اگر در اين آيه مباركه خوب دقت نمائيد مي فهميد كه تمام مطالبي كه از اول اين كتاب تا آخر بيان كرديم مندرج در اين آيه مي باشد زيرا كه در 

 اين مبارك آيه مي فرمايد بدرستي كه مالك ما خدا است و بسوي او بازگشت مي نمائيم.
و نخستين چيزي كه در صدد بيان او مي باشيم همين است كه مبدء وجود ما وجود مطلق و خير اتم يعني وجود واجب الوجود است و بازگشت و 

 رجوع ما باز بهمان مبدء است.
پس ازاينجامعلوم مي شود كه مركز روح ما و حقيقت ما عالم ملكوت است كه منبعث از فيض سبحاني است و اول پيدايش آثار الهي است و پس از 

 طي مراحل استكمال بازگشت ما بهمان نقطه نزول ما است.
و چنانچه گفته شد كمال انسان و تماميت وي باينست كه نسخه جامعه وجود و داراي تمام فعليات مادون خود گردد و هيچ نحو وجود و فعليتي و 

 كمالي از حيطه وجود او خارج نباشد.
  ( آنچه خوبان همه دارند تو تنها داري)

و از اينجا مي توان فهميد كه بمناسبت تماميت انسان در نشأه قيامت بايستي عالم قيامت عالم تام و تمام باشد و بهيچ وجه ناتمامي در وي يافت 
) اين است كه امتداد زماني و اختلاف 3نشود بلكه مي توان گفت عالم آخرت عالم بسيط وحداني است كه تجدد و تغير و تبدل در وي تصور ندارد (

مكاني بنحوي كه در اين عالم براي بشر است و تغيرات و تجددات منوط بآن است در آنجا نمي باشد واهل آن عالم مخوصاً اهل بهشت چنان در 
وسعت و سعه وجودند كه هر فردي از نيكوكاران را بهشتي است در خور سعه وجود خود كه نسبت اين عالم با تمامي كرات و سيارات و زمين و 

كوهها و درياها بوي شايد كمتر باشد از مثل حلقه انگشتري در بيابان وسيع چنانچه در كتاب كريم اشاره بسعه و بزرگي بهشت دارد آنجا كه فرمود: 
« و جنه عرضها كعرض السماء و الارض» و اين تشبيه تقريبي است نه تحقيقي و كنايه از سعه و بزرگي بهشت است مخصوصاً هر فردي از افراد 

انسان كامل جامع تمام عوالم و محيط بر جميع نشآت و مراتب وجود است هيچ نحو وجود و فعليت و كمالي از حيطه وجود او خارج نيست پس 
 محدود بحد معيني و مقيد بزمان خاص و مكان محدودي نخواهد بود بمحض اراده و خواهش او ايجاد مي گردد.

و چون لذات دنيا مشوب بآلام و نعيم آن مكدر بانواع بلاها و ناملايمات بلكه چنانچه گفته اند لذت حقيقي در دنيا تصور ندارد زيرا اگر خوب دقت 
شود هر جا لذتي گفته شود همان وفع الم و مشقت است مثلاً شخص تا گرسنه يا تشنه نشود و الم و گرسنگي و تشنگي را نچشد از ماكول و 

 مشروب لذت نمي برد.
اين است كه لذات بهشتي چون لذت حقيقي است از حيطه بشر خارج است و اشاره بهمين دارد قول حق سبحانه كه در وصف بهشت فرمود نه 

 گوشي شنيده و نه چشمي ديده و نه بخاطر احدي خطور كرده لهذا آنچه در وصف بهشت گفته شده ضرب المثل است.
و آن قدري كه در خور فهم بشر بوده در قرآن كريم و كلمات اهل عصمت در اوصاف بهشت سخنراني نموده اند و گر نه  اوصاف بهشت و نعيم آن 

 و همچنين نكال جهنم و عذاب آن فوق حد احصاء و شماره است.
خلاصه انسان كامل و مومن صالح حاوي و محيط بهشت مي باشد نه آنكه بهشت حاوي و مكان او باشد و احاطه انسان ببهشت مثل احاطه روح 
است ببدن كه محيط بتمامي آن است و محدود بحد معيني از بدن نيست بلكه چنانچه وجود و بقاي بدن بسته بروح است و بدون روح بدن بقاء و 

 ثباتي ندارد بهشت هم قائم بوجود انسان كامل و ناشي از سعه روحاني او است.
 و اين سعه و تماميت مخصوص اهل سعادت و ابرار و نيكوكاران است.

اما اهل جهنم و بدكاران و سيه بختان و تبه روزگاران چنان در ضيق و تنگي نفس و تاريكي و ظلمت جهل و گرفتگي طبيعت گرفتارند كه يك 
قسمت عمده از عذاب آنها چنانچه از اخبار بسيار معلوم مي شود همان تنگي و تاريكي جهنم است و معلوم است كه منشأ اين ظلمت جهل و تنگي 
آن ناشي از ضيق عالم دنيا است كسي كه روح ملكوتي خود را در تنگناي عالم طبيعت در قيد شهوات و زنجير آرزو و آمال دنيوي بسته نگاه داشت 
و نفس قدسي خود را پامال هواي نفساني خود نمود چنان در گرداب لجنزار دنيا فرو مي رود كه اميد خلاصي ندارد و چشم او از ديدن آيات حقيقت 

كور و گوش وي از شنيدن زمزمه تسبيح و تهليل بلبلان قدس كر و گويا تمام اعضاي او فلج گرديده و قوي و مشاعر روحاني او از ادراك حقيقت 



 ناتوان گشته و راه عدم و نيستي در پيش گرفته چنانچه اشاره بهمين مطلب دارد قول حق سبحانه كه فرمود: « صم بكم عمي فهم لا يعقلون».
) 4و اهل جهنم كساني مي باشند كه در اين عالم بجز اين فضاء تنگ و تاريك عالم مادي چيزي نمي فهمند و خبري از عالم « ما فوق الطبيعه» (

ندارند و هواي نفس خود را معبود و اله خود قرار داده اند و از معبود حقيقي اعراض نموده اند و هم خود را مصروف بر تيمار بدن كرده اند « اولئك 
 كالانعام بلهم اضل سبيلاً» اينها مثل چهار پايانند بلكه بدتر و كمراه تر از آنانند.

 و اينها را از فضاء و نورانيت و ضياء و سعه عالم قيامت و نعم بهشتي نصيبي نمي باشد.
و شخص جهنمي از جهت كدورت نفس و خبث سريره و ذات و تعلق بدنيا اشتهي مي كند چيزي كه بر ضرر وي تمام مي شود و حال وي خيلي 

شبيه است بحال مريضي كه مزاج وي ازاعتدال خارج شده باشد طلب مي كند چيزي كه باعث زيادتي مرض او مي شود چنانچه در اخبار بسيار 
است كه جهنمي وقتي تشنه مي گردد طلب آب مي كند از (زقوم) كه مشروب اهل جهنم است بوي مي خورانند بمجرد آشاميدن تمام گوشت 

 صورت و دهان وي فرو مي ريزد.
و اگر قطره اي از آب حميم كه آن هم مشروب اهل جهنم است بر كوههاي دنيا ريخته شود تمام آنها گداخته و پراكنده مي شوند و همين طوري 
كه نعيم اهل بهشت از قسمت حظوظ روحاني و جسماني آن فوق حد احصاء و شماره است و انسان تا وقتي كه مقيد بعالم عنصري طبيعي است از 

ادراك حقيقت آن عاجز است همين طور عذاب جهنم و سختي و المي كه در اثر اعمال زشت و اخلاق ناپسنديده از قبل حاكم جزا مترتب مي گردد 
 بر عمل بد در خور توصيف نيست و فوق حد ادراك بشر است زبان عاجز از گفتن و گوش از شنيدن وقلم از نوشتن اوست.

 ( من عاجزم زگمتن و خلق از شنيدنش)
 لكن اولياء حق و پيشوايان بشر بقدر طاقت فهم بشر و بقدري كه ممكن بوده برخي از آن را بيان نموده اند و گوشزد خلق كرده اند.

ولي افسوس كه درياي لجن زار دنيا چنان چشم و گوش ما را پر نموده و حظوظ طبيعي بطوري ما را بخود مشغول نموده كه كلمات وحي و تنزيل 
هم در ما چندان اثري ندارد. بسيار جاي تعجب است اگر طفلي يا ديوانه اي بما بگويد كه در فلان موضع كه در گذر شما است حيوان درنده اي 

هست با اينكه بهيچ وجه مطمئن بحرف او نيستيم بمجرد شنيدن اين كلام از آن راه بر مي گرديم و لو آنكه از اين اعراض ضرري هم متوجه بما 
 گردد.

آيا چه سري است كه با آنكه تمام پيامبران و سفراء الهي بما خبر دادند كه پس از اين عالم عوالمي هست كه بايستي بشر از وي بگذرد و هر چه در 
اينجا كاشته و هر صفت و خلقي كه در اينجا در خود اندوخته و هر عمل و فعلي كه از وي سر زده در آنجا بثمر خواهد رسيد « ان شراً فشراً و ان 

 خيراًً فخيراً».
و آن پيشوايان و واصلان حرم قدس بقدري كه ممكن بوده گوشزد بشر نمودند كه هر فعلي را جزائي است و بازاء هر عمل نيكي صوابي و بازاء هر 

عمل بدي عذابي است و تمام عقلاء و دانشمندان عالم هم تصديق فرمايشات آن ها را نمودند و عقل هر فردي از بشر هم شاهد و گواه بر صدق 
 مدعاي آن بزرگواران است با اين حال اعمال و  افعال ماها طوري گواهي مي دهد كه گويا بيقين مي دانيم كه همچه عالمي اصلاً وجود ندارد.

مخصوصاً قرآن مجيد كلام سبحاني در منتهي درجه فصاحت و بلاغت فرياد مي زند و مكرر در مكرر از حيات پس از مرگ عالم قيامت و عقبات 
آن و احوال هولناك و عالم آخرت و الم و سختي هائي كه در اثر نافرماني از اوامر حق متوجه بشر مي گردد انسان را مطلع مي گرداند و از نعم بي 

 انتها و خوشي دائمي كه در اثر فرمانبرداري و اطاعت حق حاصل مي گردد افراد بشر را بشارت مي دهد.
بلي نفس اماره بكمك شياطين جني و انسي مشتهيات نفساني و امور طبيعي و منهيات شرعيه را چنان در نظر ما آرايش مي دهد كه ديگر مجالي 
براي پيروي اوامر و نواهي شرع مطهر نبوي باقي نمي گذارد و آنها را نديده و نشنيده مي انگاريم و چون مشتهيات نفساني ملايم باطبيعت دنيوي 
است لهذا آنچه موافق با او است بصورت زيبائي در نظر ما جلوه گري مي نمايد لكن وقتي حكم طبيعت از بين رفت و موجودات بحقيقت و جوهر 

 ذاتشان ظاهر گرديدند آن وقت معلوم مي شود كه حقيقت دنيا حقيقت جهنم است يعني جهنم در كمون وي مخفي و نا پيدا است.
همين دنيائي كه امروز وي را بصورت زيبائي مي نگريم و اگر با ما موافقت نمود و بآرزوهاي خود موفق گرديديم خوشوقت مي گرديم آن وقت مي 

 فهميم چه گودال جهنمي و چه گنده آبي و چه ظلمت كده اي بوده كه شب و روز در وي غوطه وريم و هيچ ملتفت نيستيم.
اين را هم بايد دانست كه دنيائي كه منشأ جهنم است و وي را دنياي مذموم گويند فرو رفتن در شهوات و پيروي كردن آرزوهاي دور و دراز و 

مخالفت امر مولا است و گر نه اين عالم دنيا هم يكي از مظاهر رحمت غير متناهي حق تعالي است و عمده نشأه و محلي كه انسان در وي 
استكمال مي يابد همين دنيا است اينجا جاي پاشيدن بذر است و آخرت وقت درو ملكات نفسانيه در اينجا تحقق مي پذيرد استعدادات در اينجا 

 فعليت و تحقق پيدا مي كند شخصيت و امتياز افراد بشر در اينجا صورت مي گيرد انسان در اين عالم بمقام بندگي و عبوديت سر افراز مي گردد.



 نكوهش مكن چرخ نيلوفري را                           برون كن ز سر باده خيره سري را
خلاصه چنان چه مكرر گفته شد عالم قيامت عالم جمع و عالم حقيقت است يعني جوهر و حقيقت تمام عوالم از عالم اعلا تا ذره خاك در وي 

مندرج است آري آخرت رقيقه اي است داخل در دنيا مثل معنا در لفظ و روح در جسم و هيولا در صورت اين است كه بعضي گفته اند دنيا و آخرت 
يكي است دنيا غلاف آخرت و قشر آناست و آخرت لب و حقيقت دنيا است و شاهد بر اين مطلب علاوه بر حكم عقل كه از قاعده تكامل استخراج 

مي شود و نه آن قاعده معلوم مي شود كه بشر از اول تكوين تا آخر عمر اگر مانع خارجي جلوگير وي نشود هميشه در ارتقاء و طريق استكمال قدم 
مي زند و قيامت روزي است كه هر فردي از بشر بمنتهاي كمال لايق بخود مي رسد اخبار بسياري است كه از آنها استفاده مي شود كه انسان وارد 
محشر مي شود با عقائد و اخلاق و ملكاتي كه در وي رسوخ نموده و اعمال و افعال و حركاتي كه دراين عالم اشتغال بوي داشته بلكه در بعضي از 

آنها تصريح مي نمايد هر كسي وارد محشر مي گردد با آلات و اسباب كار خود و با آن حالتي كه از دنيا رفته بود چنانچه در بعضي اخبار فرموده 
(شارب الخمر) وارد محشر مي گردد در حالي كه تنگ شراب معلق بر گردن اوست و فنجان بدست او و گندي از وي ظاهر مي شود بدتر از گند 

جيفه و مردار و هم چنين مغني  و مطرب و سازنده وارد مي شوند با آلات غناء و كشته شده در راه خدا وارد محشر مي شود بهمان حالي كه كشته 
 شده خون از وي مي ريزد و زنگ خون همان خون است لكن بوي او بوي مشك و عنبر است.

در كافي از ابي جعفر عليه السلام نقل مي نمايند كه فرمود: ( كسي كه كشته شد خواه فاجر باشد يا غير فاجر روز قيامت وارد مي شود در حالي كه 
دست قاتل در دست راست اوست و سر بريده خود را بدست چپ دارد و خون از رگهاي گردن وي جاري است و گويد خدايا بپرس اين شخص كه 

مرا براي چه كشته  است و قاتل اگر در راه خدا وي را كشته جزاي وي بهشت است و مقتول در جهنم است و اگر بغير اين باشد بمقتول گويند 
 بكش قاتل خود را.

پس از اينجا معلوم مي شود كه انسان با تمام قوي و مشاعر و جهات روحاني و جسماني و آثار و افعالي كه از اينها بروز و ظهور نموده و افعال و 
 )5حركاتي كه دردنيا بوي اشتغال داشته وارد محشر مي شود چنانچه حق سبحانه در كتاب كريم فرمود: «لا يغادر صغيره و لا كبيره الا احصيها».(

و ا گر عالم قيامت عالم جمع نبود و جامع و حاوي تمام عوالم وجود نبود چگونه افعال و حركاتي كه در اين عالم از بشر سر مي زند با آلات و ادوات 
 فعل او باينكه مخصوص بهمين عالم عنصري است در آنجا نمودار مي گشت.

آنچه در اين مختصر درامر معاد و آخرين سير استكمالي بشر گفتيم و از آغاز و انجام انسان اجمالا ذكر نموديم بطور كلي و بعنوان قاعده تكامل بود 
و اكثر آنها را استنباط از آيات قرآني و كلمات اهل عصمت نموده بوديم و اگر بخواهيم وارد جزئيات نشآت بعد از موت بشويم لابد بايستي در 

تفصيل هر يك از آنها تمسك بآيات و اخباري بنمائيم كه در خصوص آن وارد شده زيرا كه به دليل عقلي و برهان منطقي جزئيات را نمي توان 
اثبات نمود و وارد جزئيات شدن علاوه بر آن كه سخن بطول مي انجامد و بيش از حد انتظار مطالعه كنندگان محترم را بزحمت مي اندازد بقدري در 

كتب اخبار در خصوصيات هر يك از مراحل و عقبات پس از مرگ شرح و بسط داده شده كه ما را از شرح جزئيات آن بي نياز نموده تاكنون آنچه 
 بدست داديم و روش تحقيقي كه در سر تا سر اين كتاب بكار برديم براي شخص متفكر دانا كافي است.

 تمام شد كتاب معاد و آخرين سير بشر بقلم كمترين خادمه اي از خدام آل رسول و كوچكترين ذره اي از ذراري بتول (ع)
 هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيئي بصير و الحمد الله رب العالمين.

 
........................................... 

)- زيرا كه انسان كامل مظهر و نماينده صفات احدي است و از جمله صفات حق خلاقيت است پس مي توان گفت  كه او خلاق بهشت است  1 (
 باذن حق تعالي.

 )- يعني هر قدر كامل تر گردد باز استعداد برتري و كمال را دارد يعني ممكن است بالاتر برود.2(
)- غرض از آنكه حقيقت عالم آخرت يك حقيقت وحداني است اين است كه تمام اجزاء و آنچه در دست اوست بالفعل موجودند و از شدت ارتباط 3(

 آن ها بيك ديگر كانه يك چيز مي باشد و تغير و تبدل و فناء و زوال در او راه ندارد زيرا كه عالم حقيقت و واقع مي باشد.
 )- يعني موجودات علوي كه بالاتر و برترند از حيث رتبه و مقام ازاين موجودات مادي.4(
)- خلاصه معني آنكه باقي نمي گذارد كوچك و بزرگي مگر آنكه در قيامت حساب و ضبط مي شود. 5(
 



 مطلب اول گفتار در معاد

بعضي معاد را منحصر بجسماني دانند و اينها كساني مي باشند كه نفس ناطقه را مستقل و جدا از بدن نمي دانند بلكه حال در بدن و امر عرضي 
مي دانند كه قائم بجسد است و وجود نفسي و استقلالي ندارد. 

و طايفه ديگري يعني بسياري از حكماء و فلاسفه كه فقط اتكاء آن ها در شناختن حقيقت اشياء بعقل ناقص خودشان است و خبري از رموزات و 
 منحصر بروحاني دانند و گويند چون اعاده معدوم محال است ممكن نيست  اسراري كه قبل از كلمات خاصان حرم قدس بما رسيده ندارند معاد را

بدن عنصري پس از آنكه معدوم گشت ثانياً عود نمايد و اصل و حقيقت انسان روح و نفس مجرد اوست نه بدن عنصري و روح چون مجرد است 
فناء پذير نمي باشد.  

و اين دو قول هيچ كدام بتنهايي تمام نيست چون يكي در طرف افراط و ديگري در طرف تفريط است و قول حق و تحقيق در مطلب همانست 
كه محققين از علماء گفته اند كه معاد عبارت از روحاني و جسماني با هم مي با شد زيرا كه انسان مركب از روح و بدنست و هيچ يك از روح و 

 مجرد  بدن به تنهائي انسان نمي باشد اگر جنبه روحاني از وي سلب گردد جزء حيوانات و حشرات مي گردد و اگر فاقد جهات جسماني گردد
 مجردات مي گردد و هيچكدام بتنهائي شايسته مقام انساني نمي باشد زيرا كسي كه فاقد روح يا جسد باشد ناقص خواهد  صرف مي شود و داخل

بود بلكه اسم انسانيت بر وي صادق نيايد و از مرتبه انساني ساقط است. 
و قائلين بمعاد جسماني دو دسته اند يكي كساني كه گويند افراد بشر فاني مي گردند و بعد ثانيا بنفخه اسرافيل موجود مي گردند و اعاده معدوم را 

جايز مي دانند نظر باينكه دليل عقلي يا نقلي بر محال بودن آن نداريم. 
هر عاقلي كه رجوع بعقل و وجدان خود كند بآساني مي فهمد كه اعاده معدوم محال و غير واقع است. 

بديهي است وقتي عدم آمد وجود مرتفع مي گردد زيرا كه عدم نقيض وجود است و نقيضين با هم مجتمع نمي شوند و وقتي وجود اولي مرتفع 
گرديد وجود ثانوي وجود ازلي نخواهد بود بلكه وجود ديگري است . نمي شود عدم واسطه گردد بين شيء و نفس او بعبارت ديگر وقتي شيئي 

معدوم گشت و وجود او منفي گرديد و ثانيا موجود گشت عدم تاري باعث دوئيت وجود مي شود آن وقت دو موجود مي گردند نه يك موجود يعني 
موجود ثانوي عين موجود اولي نيست پس چگونه مي توان گفت اين همان شيء اولي است كه معدوم گشته بود لكن ممكن است مثل او موجود 

گردد و چنانچه معلوم است اين مطلب بديهي و واضح است و محتاج بدليل نمي باشد منتهي قدري دقت و تدبر مي خواهد. 
و دسته ديگر براي فرار از اين شبهه گويند اجزاء بدن انسان بعد از تفرق جمع مي گردد يعني معاد عبارت از جمع بعد از تفرق است باينكه وقتي 
مدت عمر اين عالم عنصري بپايان رسيد و نفخه اسرافيل دميده شد و ذي روحي در عالم باقي نماند و عالم خراب گرديد نفخه ثانوي دميده مي 

شود و بقدرت كامله الهي اجزاء خاك شده بدن انسان كه پراكنده گشته در اطراف عالم جمع مي شود و دو مرتبه زنده مي گردد و جزاء اعمالي كه 
در دنيا كرده بود باو داده مي شود و بعض اخبار هم شاهد بر اين مطلب است. 

و براي تقصي از اشكال آكل و ماكول كه در كتب حكمت و كلام مشروحاً بيان شده كه ما براي اختصار ناچار از تفصيل آن خودداري مي نمائيم 
لكن اجمال آن اينست كه مي گويند اگر بفرض انساني غذاي انسان ديگر بشود و جزء بدن وي گردد آيا شخص محشور آكل است يا ماكول است 
و نمي شود گفت هر دو محشور مي گردد زيرا فرض اينست كه انسان خورده شده جزء بدن انساني گشته كه وي را خورده اگر بگوئي شخص آكل 

محشور مي شود لازم آيد كه شخص ماكول محشور نگردد و اين خلاف عقل و نقل است و همچنين اگر بگوئي شخص ماكول محشور مي شود 
نه شخص آكل اين هم خلاف عقل و نقل است. 

و جواب داده شده كه اجزاء اصليه اي در انسان هست كه از اول عمر تا آخر باقي است و آن جزء بدن غير نمي شود و بنابراين فرضي كه نموديد 
كه انساني غذاي انساني ديگر شود آن اجزاء اصليه جزء فضولات شده و دفع مي شود. 

و اين جواب و لو اينكه مطلب را قدري تأئيد مي گراند لكن دليل اقناعي است و تحقيق در مطلب چنانچه گفته شد و بعد هم بهتر توضيح مي 
دهيم اينست كه بمردن چيزي از حقيقت انسان كم نمي شود و در هر عالم و هر مرحله اي از مراحل سير استكمالي وي نفس با بدن همراهست و 

در هر عالم و نشأه اي طوري جلوه مي نمايد چنانچه فرق بين بدن دنيوي و بدن برزخي بلطافت و كثافت است همچنين بدن برزخي و اخروي 
بنقص و تمام است پس هر قدر روح آدمي تكميل گردد بدن كه فرع او و غلاف و محل قوي و مشاعر جسماني است مصفي تر و قوي تر مي 

گردد. 
بلكه واضح تر بگويم حيات اخروي بعينه مجموع حيات دنيوي است با جهات روحاني، چنانچه دانشمندان گفته اند دينا غلاف آخرت و قشر آن 



است و آخرت لب و حققت دنيا است و فعلاً در باطن دنيا موجود است منتهي پرده طبيعت پوشانيده وقتي كه در روز موعود كشف غطاء مي شود و 
« يعلمون  فرموده: 7پرده طبيعت پاره مي گردد آن وقت دنيا بحقيقت خود ظاهر مي گردد و اشاره دارد بآن قول حق تعالي كه در سوره روم آيه 

) 1. (ظاهراً من الحيوه الدنيا و هم عن الاخره هم غافلون»
) و چون ( لمحيطه ) اسم فاعل است 2 (« و يستعجلونك بالعذاب و ان جهنم لمحيطه بالكافرين» فرموده: 54و در سوره عنكبوت آيه 

 در عربيت اسم فاعل حقيقت در حال است نه در استقبال پس معني آيه اين مي شود كه فعلا و در همين عالم جهنم كفار را گرفته و آن ها  و
منطوي و پيچيده شد جهنم مي باشند و لو آن كه ظاهراً هويدا و پديدار نيست. 

آري آخرت رقيقه ايست داخل در دنيا و مثل معني است در لفظ و مثل روح است در جسم و مثل هيولي مي باشد در صورت و باين اعتبار بعضي 
گفته اند: دنيا و آخرت يكي است و با هم اتحاد دارند اتحاد و يگانگي حقيقي يعني اتحاد ( ما بالقوه بما بالفعل) مثل اتحاد ماده با صورت. 

و ازاينجا مي توان اندازه اي پي برد بشدت عذاب آخرت و اينكه تصور نعمتهائي كه خداوند بمحسنين عنايت مي فرمايد از حيطه فكر بشر خارج 
است چنانچه در كتاب كريم در وصف نعمتهاي بهشتي فرموده: ( نه چشمي ديده و نه گوشي شنيده و نه بخاطر احدي خور نموده ) زيرا وقتي 

معلوم شد آخرت لب و حقيقت دنياست البته آن چه در وي است آن نيز همين طور است ، يعني آنچه را كه ما نعمت و رحمت يا نقمت و بلاء صور 
مي نمائيم لب و حقيقت آن در آخرت است دنيا يك نمونه و يك ظهوري و پيش در آمدي است از آخرت. 

پس بلاهاي دنيا و نعمت هاي آن هيچ طرف مقايسه نيست با بلاها و نعمتهاي اخروي زيرا كه اينها فرع است و آنها اصل دنيا دار مجاز است و 
آخرت دار حقيقت اگر مار و كژدم حقيقت آتشي است كه اين قدر شديد و سوزنده است كه جسم را مي سوزاند بقلب نيز سرايت مي نمايد ( نار 

     موقده تطلع علي الافئده).
و نيز از اينجا معلوم مي شود سر تجسم اعمال كه در اخبار اشاره بآن دارد زيرا كه حور و غلمان و مار و كژدم و حفره و آتش تماماً ناشي از اخلاق 
و اعمال و افعال خود انسان است كه در باطن خود اندوخته و ذخيره نموده كه هر يك از اخلاق زشت يا زيبا بصورت مناسب در قبر قرين شخص 

مي گردد. 
بعبارت ديگر روح بشر در قيامت و روز موعود عود مي نمايد با همان بدني كه در دنيا زندگاني مي نمود و آن فعليت و نحوه وجود بدن شخصي 

وي است كه از مجموعه حيات دنيوي و انتقالات و تغييرات مواد عنصري تحقق پيدا نموده. و نه اينست كه انسان در قيامت بدن يا روح تازه اي 
پيدا نمايد بلكه هر فردي از بشر بعينه و شخصه همان است كه دردنيا زندگاني مي نموده بطوري كه در آن وقت خودش خود را همان انسان 
شخصي مي داند و ديگران نيز او را بشخصه مي شناسند كه اين فلاني است كه در دنيا زندگاني مي نمود و لو اينكه بصورت حيواني مناسب 

اخلاق و ملكاتش تظاهر نمايد. 
و سرش همانست كه گفتيم دنيا و آخرت با هم ارتباط كامل دارند بلكه قيامت مجموعه حيات جسماني وروحاني است كه حقيقتاً دنيا منطوي و 

پيچيده شده در آخرت است. 
فقط تفاوت دينا و آخرت در نحوه وجود است كه از حيث نقص و كمال تفاوت دارد انسان در دنيا هميشه در سير استكمالي و درتغيير دائمي است و 

علي الدوام از حالي بحالي و از قوه بفعل و از نقص بكمال مي رود لكن در قيامت و آخر مرتبه سير وي وقتي است كه جهات استعدادي وي 
منقضي مي گردد و بالفعل مي شود زيرا كه ديگر محلي براي استكمال وي باقي نمي ماند اين است سر اينكه قيامت دار جزاء است نه دار عمل 

هر چه اينجا كشته اي آن جا درو مي كني. 
غرض آن كه انسان با نفس و روح و بدني كه در دنيا زندگاني مي نمود و از اول عمر تا آخر با او بوده محشور مي گردد و آن اجزاء اصليه اي كه 

گويند بعد از تفرق جسد باقي مي ماند و جزء بدن غير نمي شود و در اخبار گاهي از وي تعبير بطينت و گاهي بعجز ذنب شده است همان اصل 
محفوظ است و آن ماده المواد و جوهر حيات است كه هميشه با نفس همراه است. 

   چنانچه معصوم در آن حديث فرموده در قبر دور مي زند تا آن كه دو مرتبه ببدن متصل گردد.
و عجب است از حكماء كه در علم منطق وقتي در مقام تحديد انسان بر مي آيند و مي خواهند معرفي نمايند كه حقيقت بشر چيست گويند جسم 

نامي حساس متحرك (بالاراده ناطق) يعني انسان جسمي است كه نمو و حس دارد و باراده خود حركت مي نمايد و قوه ناطقه هم دارد و اين 
تعريف هويت و حقيقت انسان است و بنا بر اين طوري كه حكماء و منطقين حقيقت انسان را تحديد و معرفي نموده اند اگر جسميت يا اراده يا 

) و گويا در اينجا كه مي رسند كلام خود را فراموش مي نمايند و گويند 3حس يا نطق از وي سلب گردد ديگر اسم انسان بر وي صادق نيايد. (
حقيقت انسان همان روح مجرد اوست و معاد او هم عبارت از بقاء روح است و سعادت و شقاوت آدمي بسته بطرز ادراكات عقلاني و روحاني وي 



است و لذت و الم اخروي را منحصر بهمان روحاني مي پندارند غافل از آن كه منحصر دانستن بقاء را ببقاء روح و لذت و الم را بعقلاني نسبت 
ببشر كه بايستي جامع تمام كمالات و منبع فيوضات او باشد منقصت اوست. 

علاوه بر آن لازم آيد شخص اخروي غير از شخص دنيوي گردد زيرا چنانچه گفته شد تشخص و تعين فرد بجسميت تحقن مي يابد و اگر 
تشخص فردي از وي سلب گردد و روحاني صرف شود بر مي گردد بحالت اوليه خود و جزء روحانيين و مجردات شمار مي رود آن وقت علاوه بر 
اينكه لازم آيد كه انسان فاقد جهات بشريت گردد زيرا كه انسان بروح و جسد انسان است كه بروح تنها نيز لازم آيد تحول نوع بنوع ديگر يعني 
نوع بشر كه يكي از اجناس عاليه او جسميت است بدل گردد بنوع مجردات كه فاقد جسميت مي باشد و اگر اين طور باش چگونه مي توان گفت 

فلان شخص اخروي بعينه همان شخصي است كه در دنيا زندگاني مي نمود. 
پس از اين بيان بخوبي معلوم مي شود كه انسان در مراحل صعود و مراتب استكمال خود بايستي داراي روح و جسد باشد نه روح بتنهائي محقق 

افراد بشر است ونه بدن بدون روح انسان است. 
و عجب تر آن كه فحول حكماء اگر چه معتقدند كه انسان باعتبار جنبه روحاني قبل از تكون بدن عنصري در عالم مجردات و در عقول كليه 

كينونيتي داشته چنانچه گفته شد و آيات و اخبار هم نيز شاهد بر آنست لكن معترفند كه تشخص فردي و امتياز شخصي و تكثر يافتن آنها باعتبار 
جنبه جسماني تحقق يافته يعني انسان در عالم علوي بنحو كليت و تبعيت و در ضمن مجردات قبل از وجود مادي يك نحو وجودي داشته و آن 

كلي در عالم جسمانيات بضميمه ماده و صورت جسميه تعدد و تكثر مي يابد پس باين قاعده اگر بعد از مردن و اضمحلال بدن عنصري بكلي 
جسميت از وي سلب شود و فاقد جهات مادي گردد بايستي برگردد بحال اوليه خود يعني مجرد صرف شو و از تشخص فردي و تعين نوعي عاري 

گردد پس لازم آيد كه سير او در ادوار خلقت لغو و بيهوده باشد. و آنها از ا ين اعتراض پيش بيني كرده اند باين كه حالات و ملكاتي كه در افراد 
بشر رسوخ مي نمايد باعث تشخص فردي آنان مي گردد زيرا كه هر عملي را اثري است و بكثرت عادت ملكه مي گردد و رسوخ در نفس مي 
نمايد و چون افراد بشر در عادات و ملكات متفاوت مي باشند لهذا بعد از آنكه نفس از جسد عنصري عاري و برهنه گرديد همان ملكاتي كه در 

نفس رسوخ نموده باعث امتياز و تشخص فردي مي شود. 
و اين جواب بر فرض تماميت ثابت نمي گرداند كه انسان پس از مرگ از جهت تشخص و امتياز فردي مستغني مي گردد از بدن بلكه همان حرف 

ما را تائيد مي نمايد كه گفتيم انسان روح و جسد انسان است نه بجسد تنها زيرا كه اداركات جسماني از جمله چيزهائي است كه رسوخ در نفس 
نموده و از هيآت و عاديات نفس بشمار مي رود و ادراك جسماني بدون قواي جسماني ميسر نمي شود پس معلوم مي شود كه قواي جسماني هم 

مدخليت دارد در تشخص فردي بشر. 
و از قواعد مسلمه بين حكماء اين است كه گويند: ( الشئي ما لم يتشخص لم يوجد) يعني نمي شود چيزي بدون تشخص موجود گردد بلكه 

چنانچه در محل خود مبرهن گشته تشخص و وجود مصداقاً يكي مي باشند اگر چه دو نحو تصور دارند يعني مفهوماً دو تا مي باشند و صداقاً يكي 
هستند و تشخص و وجود يافتن هر فردي باينست كه بحد و اندازه خود موجود شود و حد انسان جامعيت اوست. پس نتيجه اين مي شود كه هر 

فردي از بشر در هر مرحله اي كه باشد بايستي بحد خود كه جامعيت اوست موجود گردد. 
و بعبارت ديگر حد انسان اينست كه داراي قواي جسماني و نفساني و عقلاني باشد و با فقدان يكي از اينها انسانيت تحقق نپذيرد و ترقيات بشر 

) نه خلع و لبس يعني بهر درجه اي كه بالا رود و ترقي نمايد از مراتب زيرين خلع و برهنه نمي شود 4در مدارج كمال لبس بعد از لبس است (
بلكه بكمالات او افزوده مي كردد. 

و چنانچه گفته شد ناظم عالم و مدبر كون انسان را طوري خلقت فرموه كه قابل هر گونه كمال و فضائلي مي باشد و لايق صعود بمركز وجود 
است و باقي موجودات در دائره وجود بدور او مي چرخند زيرا كه مقام او نقطه مركز است لهذا دست قدرت ازلي وي را در ادوار عالم وجود مي 

افزايد تا آنكه سرانجام بمركز وجود خود برسد و در آنجا بياسايد.  
و كسي كه صفحا عالم خلقت را باچشم حق بين خود مطالعه نمود البته مي فهمد كه پيدايش اين عالم و گردش كرات و چرخيدن ذرات كاينات 
چيز بيهوده و بي فائده اي نيست و بمحض اثر طبيعت بي شعور و تصادف كوركورانه اي نمي باشد بلكه تمام عوالم هستي تابع مشيت الهي و از 
روي نظام و قانون تكامل است و اين قانون مظهر و نماينده فيض سبحاني است و اثر حكمت و قدرت احدي است و ترقي نمودن انسان بتلطيف 

ماده بدن و صفاي روح اوست نه بجهات روحاني تنها يا فقط بجهات جسماني است زيرا كه تكون بدن و تنزل روح از عالم علوي بعالم سفلي 
براي استكمال است و استكمال بشر بجامعيت و تماميت او تحقق پذيرد نه بوجدان ، بعض مراتب و فقدان بعض مراتب ديگر و چنانچه بمشاهده و 

تجربه معلوم شده است ذات و حقيقت يعني ماده هيچ جسمي فاني نمي شود و اين تعبيرات و تبدلات و تجدداتي كه در عالم مشاهده مي شود و 



باعث تنوع اشياء مي گردد باعتبار عوارض و نسب و كيفيات اجسامست اگر صورتي از جسمي سلب گردد بشكل ديگري جلوه مي نمايد، چنانچه 
هيزمي را كه آتش گرفت صورت خشبي وي مبدل مي گردد بشكل نار و شكل ناري وي بدل مي شود بشكل هوا لكن در همه حال باز جسميت 
و شيئيت وي باقي است و شايد اشاره بهمين دارد قول حق سبحانه ( يمحو االله ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب ) يعني محو مي نمايد خدا آنچه 

) و از اينجا معلوم مي شود كه حقيقت انسان كه تركيب يافته شده از 5را بخواهد و ثابت و بجا مي گذارد آنچه را بخواهد و نزد اوست اصل كتاب (
بدن و روح است در هيچ عالمي فاني نمي گردد لكن باعتبار انتقالات او در مراحل و نشآت حالات و كيفيات و عوارض و نسب او تغيير مي يابد. 

 نشأه دنيا هم از اول عمر تا آخر عمر در تجدد و تغير و حدوث دائمي است با اينكه حقيقت و شخصيت وجود روحاني و جسماني  چنانچه در همين
 باقي است.  وي

و سرش اينست كه حقيقت اين عالم عنصري طبيعي عين تجدد و حدوث است و چون انسان مادامي كه در اين نشأه زيست مي نمايد بايستي با 
همين عالم پيش برود لهذا از جهت عوارض و نسب هميشه در تغير و حدوث است لكن اين تغييرات در نسب و عوارض او است نه در حقيقت 

جسماني وي و نه در حقيقت روحاني اوست. 
غرض آنكه حقيقت انسان در هيچ عالمي فاني نمي گردد و بروح و جسد خود باقي است منتهي الامر بهر نشأه و عالمي كه منتقل مي گردد 

بايستي بلباس همان عالم تظاهر نمايد. 
لكن قيامت چون عالم جمع است و آخرين سير بشر اين است كه انسان در آن نشأه جامع و حاوي تمام نشآت و جامع جميع مراتب مي گردد كه 

 فاقد هيچ جهتي از جهات جسماني و روحاني نگردد.

 ..............................................
)- از حيات دنيا ظاهري مي دانند در حالي كه از آخرت غافلند. 1(
)- عجله و شتاب مي كنند در صورتي كه جهنم هر آينه احاطه دارد بكافرين. 2(
)- زيرا كه اينها را از مقولات و محققات ماهيت و حقيقت انسان مي دانند. 3(
 يعني ترقيات بشر كمالي است بالاي كمال مثل اينكه انسان لباس بپوشد و روي لباس او لباس ديگري بپوشد نه آنكه آن لباس را از خود _)4(

بكند و لباس ديگري پوشد.  
)- در تفسير اين آيه مباركه چند قول است بعضي حمل نموده اند بر معناي علم و بعضي اختصاص داده اند موارد خاص و در او هم چند قول 5(

است كه اينجا مجال ذكر او نيست لكن بنا بر اول چنانچه ظاهر آيه همين است عموم آيه شامل مي شود معنائي كه در متن بيان كرديم. 

 

 

 مطلب دوم: خود را بشناس

شناختن مبدء و معاد موقوف بر شناختن نفس است نخستين بايستي خود را بشناسيم تا اينكه پي بشناسائي مبدء و معاد ببريم چنانچه پيغمبر اكرم 
صلي االله عليه و آله فروده: ( من عرف نفسه فقد عرف ربه ) كسي كه خود را شناخت خداي خود را شناخته است و جهل و خطاي ما ناشي از 

اينست كه خود را نمي شناسيم و نمي دانيم كه حقيقت و شالوده ما مركب از روح و بدنست اگر چه روح اصل است و بدن فرع ( روح آمر است 
 وبدن مأمور) روح سلطان و مخدومست و بدن خادم و محكوم لكن اساس ترقيات روح بلكه تشخص فردي وي بسته ببدن است.

و لازم نيست بدانيم نفس و روح انساني مجرد است يا مادي غرض ما در اينجا اثبات تجرد وي نيست لكن آن قدري كه مسلم است و قابل انكار 
 نيست اينست كه روح بشر از عالم علوي تنزل نموده و در اين عالم طبيعي مقترن بماده اين عالم گشته و بصورت كنوني جلوه گر شده است.



 من ملك بودم و فردوس برين جايم بود

 آدم آورد در ين دير خراب آبادم

  (حافظ) 

) در دل هر فردي گذاشته كه هميشه در طريق استكمال قدم مي زند و بهر درجه از كمال كه برسد باز 1و چون مي بينيم كه دست طبيعت (
طالب زيادتي است وحد يقف براي وي متصور نمي باشد اگر چه نفش سركش در بسياري از مردم مطلوب خود را عوضي نشان مي دهد و آنها را 

در بيراهه سوق مي دهد و چنان در گرداب مشتهيات نفساني فرو مي روند كه گويا غايت وجود آنها همي رسيدن به آمال و حظوظ نفساني و 
 طبيعي است 

و سعادت و خوشبختي را در فراهم آمدن جهات دنيوي مادي مي دانند اينست كه نوع بشر هميشه براي تحصيل آماده و فراهم شدن امر معاش و 
تقويت جسم عنصري مي كوشد و هر چه در اين راه بر سرعت حركت خود بيفزايد از مطلوب حقيقي دورتر مي گردد و روح ملكوتي خود را بيشتر 

 شكنجه و آزار مي نمايد.

اما كسي كه بوجدان دريافت كه حقيقت نفس و روح وي از عالم علوي و از مصدر جلال احديت تنزلاتي نموده تا آنكه پا در اين عالم مادي 
گذاشته و باز بايستي در قوس صعود مراحل و منازلي بپيمايد تا آنكه سر انجام بر گردد باصل خود البته در تقويت روح خود بيشتر كوشش نمايد 
طريق وي بشناسائي مبدأ و معاد خود روشن تر و واضح تر مي گردد و بقدر صفاء و قوت روحاني خود پي بمشيت الهي خواهد برد و در طريق 

بندگي و عبوديت استوار تر خواهد گرديد آن وقت بچشم دل كه بمراتب بسيار روشن تر و بيناتر از چشم سر است مبدأ و منتهاي امر خود را مي 
نگرد و مي فهمد كه حقيقت و جوهر ذات وي از جنس اين عالم نيست زيرا چنانچه مشاهده مي نمائيم هر قدر وسائل استراحت جسماني خود را 

بيشتر فراهم مي كنيم باز مي بينيم راحت نيستيم و آرزوي ما تمام نمي شود و احساس غم و اندوه مي كنيم و گويا صداي ناله و غم دروني خود را 
مي شنويم كه آزاد و خرم نيست و مثل كبوتري كه در قفس با پر و بال شكسته محبوس باشد در قيد شهوات نفساني و حظوظ طبيعي در قفس 

 تن گرفتار است.

 چه نيك در نگري آنكه مي كند فرياد

 ز دست خوي بد خويشتن بفرياد است

  (سعدي)

غرض آنكه كسي كه جوهر و حقيقت نفس خود را شناخت مي فهمد كه از سنخ اين عالم نيست چنانچه هر كسي بوجدان خود ادراك مي كند كه 
 هميشه طالب علو و كمال و برتري است و هر قدر بر علو مقام او افزوده شود باز طالب زيادتي است.

خلاصه چنانچه مي بينيم براي استعداد و كمال بشر حد محدودي نيست شاه باز عقل او هميشه در پرواز است و هر قدر در مدارج كمال بالا رود 
باز قابل صعود بمرتبه بالاتري است و اينكه مي بينيم بعضي توقف نموده اند بلكه گويا آرزوي كمال هم ندارند نه اين است كه بالمره فاقد اين 

حس شريف باشند بلكه حالت يأس و نا اميدي بر ايشان مستولي گرديده لهذا اگر راه اميدي براي آنها باز شود مي بيني چگونه اين حس بحركت 
مي آيد و اعضاء بكار مي افتد و در طلب كمال پا از سر نشناسد. پس ما در شناختن نفس محتاج نيستيم كه رجوع نمائيم بادله فلسفي كه بدانيم آيا 

نفس و روح ما مجرد است يا مادي ، عرض است يا جوهر قديم زماني است يا حادث زماني بلكه همين قدر كه در خود يافتيم كه در ما چيزي 
هست كه هميشه طالب كمال و علو و برتري است و حد محدودي براي مقام وي متصور نيست و آرزوي او تمام نمي شود چنانچه بعضي گفته اند 

انسان خميره آرزو و آمال است مي فهميم كه جوهر ذات ما از سنخ اين عالم طبيعي عنصري نيست و از عالم علوي نزول نموده و باز بايستي 



رجوع نمايد باصل و مركز وجود خود زيرا اگر از سنخ اين عالم بود البته كمالات او محدود بود بحد طبيعي چنانچه در حيوانات چنين بنظر مي آيد 
كه كمال آنها حد معيني دارد كه اگر از حد تجاوز نمايند صورت نوعيه ديگري بخود مي گيرند لكن انسان هر قدر در مدارج كمال بالا رود باز 
انسان است و باز ظرفيت و استعداد ترقي و توسعه فكري دارد و تفاوت بزرگي كه آدمي با ساير موجودات دارد اينست كه انسان طالب انفراد و 

وحدت و استقلال است و اميد ترقي و آرزوي كمال دارد و احساسات خود را پرورش مي دهد و به جهات روحي و اخلاقي خود توجه دارد و خود را 
) را با عقل مقرون نمايد و از 2برتر و بالاتر از بسياري از مخلوقات مي داند. انسان اگر خود را اندازه اي از قيد ماده و طبيعت آزاد كند وغريزة (

آلايش و خواهش هاي طبيعي تا درجه اي وارسته گردد آنوقت آن قوه ملكوتي و آن روح علوي الهي كه خداي متعال در هر فردي از بشر نهفته و 
 در دل هر انساني را بجستجوي حقيقت وا مي دارد و راهي از خود بسوي حق تعالي باز مي كند.

پس از آنكه خود را اين طور شناختيم مبدء و معاد  خود را بخوبي مي شناسيم زيرا كه هر ممكني را علتي و سببي است و هر راهي را غايت و 
 منتهائي است.

) و بحكم آنكه ( كل شيئي يرجع الي 3و چون مي بينيم كه بشر علي الدوام رو بكمال مي رود مي فهميم كه مبدأ و محرك او كامل مطلق است (
اصله) هر چيزي بر مي گردد باصل خود و بمركز خود وجود مي فهميم كه غايت كمال ما رجوع  و بازگشت بمبدء وجود ما است و از همين طريق 

 راهي بمشيت الهي پيدا مي كنيم و كمال قدرت و حكمت ازلي غير متناهي حق را در مظهر وجود انساني مشاهده مي نمائيم.

 

................................... 

 )- يعني دست قدرت و مشيت الهي1(

)- يعني امور طبيعي را 2(

)- كامل مطلق موجود حقيقي است كه وجود كمالات او بي حد و بي اندازه باشد و آن منحصر بحق تعالي است زيرا كه غير او هر چه هست 3(
محدود و ناقص است و هويت و وجود  او بسته به آن وجود حقيقي و آن كامل مطلق است. 

 

 

 مطلب پنجم : در اين كه مقصود از معاد چيست؟

معاد بحسب معناي لغوي و عرفي بازگشت بچيزي است كه از وي اعراض و مفارقت حاصل شده باشد لكن در عرف شرع عبارت از زنده شدن در 
قيامت و انتقال از عالم برزخ پس از خراب شدن دنيا بعالم آخرت است و اين معني نسبت بانسان در نشأه قيامت بدو معني صادق آيد يكي را معاد 

 جسماني گويند و ديگري را معاد روحاني.

و مقصود از معاد جسماني رجوع و بازگشت انسان است بحيات جسماني يعني تجدد و حيات ديگري است كه در آن وقت بامر حق تعالي بانسان 
 افاضه مي گردد و او زنده مي شود زندگ جاويداني.



و مقصود از معاد روحاني عود باصل خود يعني عود نمودن انسان است باصل خود كه آن عالم علوي است كه مركز وجود وي است و در نزول از 
وي مفارقت نموده بود بمقتضاي مشيت ازليه الهيه در ادوار خلقت سيرنموده تا  آنكه پس از استكمال مجدداً بوطن اصلي خود برگردد و حيات تازه 

 اي پيدا نمايد.

و برهان براي اثبات معاد باين معني بسيار است كه علماء در كتب كلام و غيره مشروحاً بيان نموده اند و هر يك از آن ها بتنهائي دليل تامي است 
 براي اثبات معاد و ما براي اختصار بناچار از تفصيل آن خودداري مي نمائيم لكن خلاصه بعضي از آنها را در اينجا تذكر مي دهيم.

يكي آنكه معاد و زنده شدن در قيامت امري است ممكن و دليلي براي محال بودن آن نداريم زيرا چنانچه خداي متعال انسان را پس از نيستي و 
عدم بهستي و وجود آورد چگونه قدرت ندارد كه پس از تفرق اجزاء دو مرتبه اجزاء بدن او را جمع كند و وي را بحالت اوليه برگرداند چنانچه د 

ركتاب كريم خود فرمود: « كما بدء كم تعودون». همان طوري كه اول خلق شديد برگردانيده مي شويد زيرا كه نه از قدرت حق چيزي كاسته شده 
 است و نه از امكان ممكن.

لكن امكان اعاده روح ببدن وقتي ثابت مي گردد كه ادله مانعين را رد كنيم و جواب گوئيم و عمده دليل مانعين امتناع اعاده معدوم است و چنانچه 
از بيان گذشته بخوبي معلوم شد بمردن و اضمحلال بدن عنصري چيزي از حقيقت انساني و آنچه قوام وجود و انيت او بسته بوي است كم نمي 

شود فقط عوارض و قشر بدن او است كه بمردن از وي سلب مي گردد و بازگشت او بحيات اوليه براي مصالح چندي است كه عقل وي را ممكن 
 بلكه واجب مي داند پس وقتي وجود چيزي در حد ذات خود ممكن شد و مخبر صادق خبر بوقوع آن داد البته بايستي تصديق بآن نمائيم.

و چنانچه معلوم است تمام پيمبران و سفراي الهي با كثريت عددشان تماماً بيك قول بما خبر دادند كه پس از اين عالم عالمي است و پس از اين 
نشأه دنيا نشآتي است كه انسان آنها را طي نمايد و حساب خلايق در آن جا گرفته مي شود و هر كس بمجازات اعمال خود مي رسد و پس از طي 

 مراحل و نشآت هر فردي بمنتهاي كمال لايق بخود خواهد رسيد.

دليل ديگر هر دانشمند و عاقلي مي فهمد كه جهان و گردش آن بازي نيست و رازي دارد و در پس پرده داستان ديگري است زيرا كه بديهي 
است كه اين عالم عنصري و اين عناصر و اين چرخيدن اوضاع عالم بگرد هم چيز خود سرانه اي نيست و بمحض تصادف و اثر طبيعت بي شعور 

 نمي باشد بلكه غايت و فائده بزرگ در نظر است و جاي ترديد نيست كه غايت و فائده وي وجود انسان است.

پس نظر مي كنيم در انسان  و او را تحت تدبر و بازرسي قرار مي دهيم و شالوده زندگاني او را كنجكاوي مي نمائيم و مي بينيم با آن همه 
مشقتها و زحمتهاي فوق العاده كه هر كس در ايام حيات خود متحمل مي گردد پس از آنكه مراتب كودكي و جواني و كهولت را بسر برد مي ميرد 

 و بعد از چندي اجزاء بدن او از هم متفرق و از نظر ما محو مي گردد.

آيا هيچ عاقلي تصديق مي نمايد كه فائده وجود كون با اين عظمت و نظام حيرت بخش كه هزاران فكر عميق بكوچك تر اسرار خلقت وي نمي 
 رسد همين باشد.

آيا كار لغو و عبثي بالاتر از اين مي شود كه انساني بيد قدرت الهي خلق شده با اين همه رموز و اسراري كه در كالبد بدن او تعبيه شده غير از 
 اسرار و مراتب روحاني و نفساني او بعد از كمال فاني گردد و از بين برود.

اگر اين طور است آيا كسي حق ندارد كه از كردگار عالم و مربي كون سئوال نمايد كه اي خداي حكيم قادر عالم توانا براي چه ما را از حال 
نيستي بهستي آوردي و پس ازاين همه مشقتها و رنجها و زحمتها و بيچارگي هائي كه در مدت عمر متحمل شديم ما را بخاك يكسان مي نمائي 

و ما را دو مرتبه بحال نيستي و عدم بر مي گرداني اگر غرض از خلقت اين باشد كه از خلق انتفاعي ببري كه تو منزه و مبرا مي باشي و تو غني 
) و اگر غرض محض تفضل و عنايت بافراد بشر است اين چه تفضل و عنايتي است بلكه ظلمي بالاتر از 1بالذات و باقي فقير الي االله مي باشند (



اين بنظر نمي آيد كه انسان را پس از استكمال برگرداني بحال عدم و نيستي هرگز ما اين مطلب را قبول نمي كنيم زيرا كه بعقل و وجدان خود 
مي دانيم كه خداي ما و خالق ما حكيم و عادل و عالم و مهربان است و خودش هم خود را بهمين اوصاف معرفي فرموده و نه ظلم لايق 

 بزرگواري اوست و نه كار لغو.

آيا جا ندارد پس از اين سئوال از مصدر جلال خداوندي بزبان بي زباني خطاب رسد اي مخلوق ضعيف ناتوان من تو را بدست قدرت خود در 
بهترين صورت خلق نمودم و پس از اتمام جسد تو از عالم امر و ملكوت اعلا روح و عقل بتو افاضه نمودم و تو را از نيستي بهستي آوردن و همه 

) و تو را در مراحل اطوار خلقت گاهي در علو و گاهي در سفل 2چيزها را براي تو خلق نمودم و از بين موجودات تو را براي خود انتخاب نمودم (
ترقيات و تنزلاتي ندادم تا آنكه اطوار خلقت تو بپايان رسيد چگونه ممكن است با اين همه عنايت و تفضلاتي كه درباره تو نمودم و تو را نمونه 
عالم هستي و گنجينه اسرار الهي و مظهر و نماينده اوصاف لم يزلي خودم نمودم دو مرتبه تو را بحال نيستي و عدم برگردانم اين طور نيست و 

نسبت ظلم و عبث و بيهوده كاري بر ساحت قدس خداوندي ما روا نيست بلكه مرگ و كندن اين لباس هم براي تكميل و ترقي جنبه روحاني تو 
 است.

دليل ديگر اينكه شكي نيست كه مردم در اوصاف و ملكات و اعمال و ا خلاق بي اندازه مختلف مي باشند چنانچه مي بينيم بعضي ظالم و بعضي 
مظلوم، بعضي صالح و بردبار بعضي شرور و جنايتكار، بعضي متصف باوصاف حميده انساني، بعضي متصف باوصاف رذيلة حيواني، بعضي نيكوكار و 

مصلح جامعه بشري بعضي بد كردار و خودخواه و مفسد جامعه انساني، بعضي شب و روز خود را در اطاعت و عبادت پروردگار مي گذرانند، بعضي 
بعكس تمام اوقات خود را در لهو ولعب و نفس پرستي و خوش گذراني و فراهم آوردن حظوظ نفساني مي گذرانند و چنانچه معلوم است مومن و 

كافر سعيد و شقي ، خوب و بد ، مصلح و مفسد همه مي ميرند پس اگر دار ديگر و عالم ديگري نباشد كه حق مظلوم از ظالم گرفته شود و هر 
كس بجزاي اعمال و افعال خود برسد منافي با عدل پروردگار خواهد بود، بلكه انكار معاد انكار مبدء است و ايمان بمبدء مستلزم ايمان بمعاد است 

زيرا كه منكر معاد منكر صفات ذاتيه واجب الوجود است و يكي از صفات حق تعالي عدل است و ديگر علم و حكمت و منكر معاد منكر اين صفات 
است زيرا كه عدل الهي مقتضي اين است كه از كار عبث و بيهوده منزه و مبرا باشد پس اين صفات مقتضي تحقق معاد است يعني ايمان بصفات 

 ذاتيه الهي بعينه همان ايمان بمعاد است.

اگر گفته شود باين ادله اي كه ذكر شد همين قدر مي توان ثابت نمود كه پس از اين عالم عالمي است و انسان بمردن فاني نمي گردد و از بين 
نمي رود لكن از كجا ثابت مي شود كه هر فردي از بشر با روح و بدن وارد قيامت مي شود و محشور مي گردد اگر معاد را روحاني صرف هم 

 گرفتيم رفع محظورات مي شود.

جواب گوئيم: بلي باين ادله همين قدر معلوم مي شود كه معادي در كار هست انسان بمردن فاني نمي گردد لكن دليل بخصوص براي اثبات معاد 
 جسماني و اينكه انسان با روح و جسد و قواي جسمانيه محشور مي گردد دو چيز است:

يكي برهان نقلي از كتاب و سنت چنانچه بيان خواهيم نمود و ديگر قاعده تكامل كه مكرر در مكرر بيان نموديم و مبناي اين كتاب راروي همين 
قاعده قرار داديم زيرا كه بمشاهده و تجربه و بحسب كشفيات جديده معلوم و مبرهن است كه عالم كون و هستي علي الدوام رو بكمال مي رود و 
انسان كه اشرف موجودات اولي و اليق بكمال است و چنانچه ثابت نموديم كمال انسان و تماميت او بروح و بدن است پس آخرين سير استكمالي 
 او كه عبارت از معاد است بايستي با روح و بدن محشور گردد و گر نه ناقص خواهد بود بلكه بدون يكي از اينها اسم انسانيت بر وي صادق نيايد.

و برهان بر تحقق معاد جسماني و روحاني از آيات قرآني و احاديث بقدري زياد است كه احصاء و شماره نميتوان نمود چنانچه مكرر گفته شد 
) اثبات نمائيم و دليل عقلي را منطبق نمائيم با دليل 3غرض ما در اينجا اينست كه مطالب راجعه بمعاد را از روي سير طبيعي و قانون تكامل (

 نقلي.

و از جمله آياتي كه صريحاً و بعضي ظاهراً دلالت دارد بر تجدد حيات جسماني در عالم آخرت اين است كه در سوره اعراف فرموده: « قال فيها 



تحيون و فيها تموتون و منها تخرجون». در زمين حيات مي يابيد در زمين مي ميريد و از زمين بيرون مي آئيد و بيرون آمدن از زمين ملازم حيات 
جديد است و در سوره بقره: « كيف تكفرون باالله و كنتم امواتاًً فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون». چگونه كافر مي شويد بخدا و 

حال آنكه شما مرده بوديد پس زنده كرد شما را پس از آن مي ميراند شما را پس از آن زنده مي گرداند شما را پس بسوي او بازگشت مي نمائيد . 
و در سوره توبه : « ثم تردون الي عالم  الغيب و الشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون». پس شما برگرديده مي شويد بسوي كسي كه عالم است 

بغيب و شهادت يعني عالم حس پس خدا خبر مي دهد شما را بآنچه بوديد كه عمل مي كرديد چنانچه معلوم است دلالت اين آيه بر معاد روحاني 
ظاهرتر است از دلالت وي بر معاد جسماني ، در سوره يس « قال من يحيي العظام و هي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مره و هو بكل خلق 

عليم». گفت چه كس زنده مي كند استخوان هاي پوسيده را ، بگو اي پيغمبر صلي االله عليه و آله زنده مي كند او را كسي كه خلق نمود او را 
دفعه اول و حال آن كه او بهر چيزي داناست . ظاهراً مرجع ضمير در يحييها همان عظامي است كه در ايام حيات نفس بآن تعلق داشته و جزء 
بدن وي محسوب بوده نه عظام پوسيده اي كه تا قيامت مسلماً خاك گرديده و بچندين هزار صورت تبديل گرديده و آن عظام بصورت و ماده 

 موجود است منتهي بمردن جدائي بين ماده و صورت پديد مي گردد.

صورت همان صورت مثالي و همان صورت فعلي انسان است كه گفتيم بمردن از بين نمي رود و با نفس همراه است و ماده عظام همان ماده 
اوليه است كه آن را ماده المواد و بعضي اثير و بعضي نيرو و بعضي هيولي يش گويند و آن فاني نمي گردد مگر باراده خالقش و لو بچندين هزار 

 صورت متبدل گردد.

خلاصه از اين آيات چنين بر مي آيد كه قادر متعال در قيامت روح بشر را با صورت شخصيه وي كه شيئيه هر شيئي بصورت اوست ثانياً تعلق مي 
دهد بماده اوليه كه آن با بساطت و وحدتي كه دارد و غير محسوس است محلي قابلي وموضوع تمام اجسام است و محدود بحدي نيست و چون 
اين عالم زمان ضيق دارد تمام صور با هم موجود نيستند بايستي آن ماده غير محسوس هميشه در خلع و لبس باشد لكن چون عالم قيامت عالم 

جمع و فوق زمان است تمام موجودات با هم جمع مي شوند يعني ماده همه آنها يكي است و تشخص آنها بصورت است و االله العالم بحقايق 
الامور . در سوره عنكبوت « او لم يروا كيف يبدء االله الخلق ثم يعيده ان ذلك علي االله يسير ». آيا نديديد چگونه ابتداء خلق نمود پس بر مي 

گرداند آنها را و اين مطلب بر خدا آسان است و از اين قبيل آيات بسيار است كه دلالت مي كند كه پس از آنكه اين عالم عنصري خراب گرديد و 
 عالم قيامت بر پا شد انسان هم زنده مي گردد و حيات جسماني پيدا مي كند تا آنكه بمجازات و كيفر اعمال خود برسد.

و در اين خصوص اخبار هم متجاوز از حد و حصر مي باشد چنانچه در بحار از صادق آل محمد صلي االله عليه و آله نقل مي نمايند كه فرموده: ( 
وقتي كه اراده نمايد حق تعالي كه خلق را مبعوث نمايد چهل روز از آسمان باران بزمين مي بارد و تمام رگهاي بدن با هم جمع مي شوند و گوشت 

 بر آنها روئيده مي شود).

و در جاي ديگر از ابي جعفر عليه السلام نقل مي كند كه از جمله مواعظي كه لقمان بپسر خود نمود اين بود كه گفت: ( اي پسرك من اگر تو را 
شكي است در مردن خواب را از خود رفع نما و هرگز قدرت بر آن نداري و اگر در تو شكي است از مبعوث شدن بردار از خود بيدار شدن از خواب 
را و هرگز قدرت بر آن نداري و ا گر تو در اين مطلب فكر كني مي داني كه نفس تو بدست غير تو است و جز اين نيست كه خواب بمنزله مرگ 

 است و بيداري بعد از خواب بمنزله مبعوث شدن بعد از موت است).

و در جاي ديگر از علي بن الحسين نقل مي نمايد كه فرمود: عجب دارم از شخص متكبر فخر كننده كه ديروز نطفه بود و فردا جيفه و عجب و 
بسيار عجب است كسي كه شك كند در خدا و حال آنكه مي بيند خلق را و عجب و بسيار عجب است از كسي كه منكر شود مردن را و حال آن 

 كه مي بيند كساني را كه هر روز مي ميرند و عجب و بسيار عجب از كسي كه منكر شود نشأه آخرت را و حال آنكه مي بيند عالم دنيا را.

و در جاي ديگر از ابي عبداالله عليه السلام نقل مي نمايد كه در پاسخ سئوال از اينكه آيا جسد ميت در قبر مي پوسد ؟ فرمود: بلي حتي آنكه از وي 
باقي نمي ماند نه گوشت و نه استخوان مگر طينت آن چناني كه از وي خلق شده بود و او نمي پوسد بلكه در قبر دور مي زند تا آنكه دو مرتبه از 
وي خلق شود و غير اينها از آيات و اخبار بسيار كه بعضي صريح و بعضي ظاهر در اين است كه انسان در قيامت زنده مي گردد و حيات ديگري 



بوي اضافه مي شود و حكايت ابراهيم خليل عليه السلام كه در قرآن است در ذبح چهار مرغ و كوفتن اجزاء آنها در هم و زنده شدن آنها هم شاهد 
 بر اين مطلب است.

پس معاد جسماني و زنده شدن در روز محشر يكي از مسلميات بين تمام اديان است و منكر آن از دائره اسلام خارج مي باشد لكن خلاف و 
 اشكال بين متدينين و مسلمين در كيفيت اعاده جسدي است كه معدوم گشته كه آيا همان بدن اولي است بعينه يا مثل اوست.

كساني كه اعاده معدوم را جايز دانند گويند همان بدن اولي است كه پس از اعدام و فناء مجدداً عود مي نمايد و گويند دليلي براي محال بودن 
اعاده معدوم نداريم و بعضي گويند اجزاء اصليه اي در انسان موجود است كه پس از مردن و تفرق اجزاء موجود است و جزء بدن ديگري از انسان 
يا حيوان نمي شود و روز قيامت هم اجزاء اصليه كه مضبوط و معين است بحكم قادر متعال از اطراف عالم جمع مي شود و روح بوي معاودت مي 

 نمايد و زنده مي گردد و بهمين جواب شبهه آكل و ماكول را هم رد كرده اند چنانكه گذشت.

و نيز از جمله اخبار حديثي است كه طبرسي در كتاب احتجاج چنين نقل مي نمايد كه حضرت صادق عليه السلام در پاسخ سئوال از اينكه آيا روح 
 بشر بعد از خروج بدن متلاشي مي گردد يا آنكه باقي مي ماند؟

فرمود: بلكه باقي است تا وقتي كه نفخه صور دميده شود آن وقت اشياء باطل مي گردد نه حسي باقي مي ماند و نه محسوس ، پس از آن اشياء بر 
مي گردد بحال اوليه خود . ثانياً سائل سئوال مي كند بدني كه پوسيده شده و اجزاء آن پراكنده گشته عضوي در بلدي خوراك سباع و بهايم 

 گرديده و عضوي حشرات آن را مكيده و عضوي خاك شده و جزء عمارات گشته روح در كجا و چگونه باقي است.

 امام عليه السلام در پاسخ فرمود: آن كسي كه ابتداء بدون مثال او را خلق فرموده قدرت دارد او را بر گرداند.

سائل مي گويد مطلب را واضح تر گردان . حضرت فرمود: روح در مكان خود ثابت و بر قرار است روح نيكوكاران در روشني و وسعت و روح 
بدكاران در ظلمت و تنگي است و بدن خاك مي گردد همان طور كه از خاك خلق شده بود و آنچه را از آن سباع و بهائم و هوام خورده و چشيده 

اند در خاك محفوظ است نزد كسي كه خارج نيست از علم او ذره المثقالي در ظلمات ارض و مي داند عدد اشياء و وزن آن را و خاك روحانيين 
بمنزله طلا مي باشد در خاك و وقتي كه شسته شود و مثل روغن است در شير پس جمع مي شود خاك هر بدني بسوي بدن خود و منتقل مي 
گردد باذن حق تعالي بسوي روح پس عود مي كند صور باذن مصور مثل هيئت خود و ولوج مي نمايد روح در آن ، آن وقت انسان استقامت پيدا 

 مي نمايد و چيزي از خود انكار ندارد.

توضيح آنكه در اين حديث شريف فرموده روح ثابت و بر قرار است با اينكه بدن خاك گرديده شايد اشاره بتجرد روح باشد يعني روح بشر مادي 
 نيست كه محتاج بمكان و ماده باشد بدون بدن مادي نيز وجود دارد و تغير پذير نيست مگر باراده خالقش.

و اينكه فرموده آنچه هوام و سباع از بدن خورده و چشيده اند در خاك محفوظ است و خاك روحانيين بمنزلة طلا در خاك و بمنزله روغن در شير 
است اشاره بماده بدن است كه در احاديث گاهي تعبير از آن باجزاء اصليه و گاهي بعجب ذنب و گاهي بطينت و گاهي بطلا و روغن در شير شده و 

آن ماده و عنصر اوليه بدن او است كه در دنيا زندگاني مي نمود و آن جوهر فرده در وعاء خود دور مي زند تا آنكه دو مرتبه متصل گردد باصل 
 خود (روح).

و آن اصل محفوظ نه خاك است و نه غير خاك و نه عنصر ديگر از آن چه محسوس مي گردد بلكه آن اصل محفوظ بمنزله بذري است كه در 
ابتداء خلقت از الطاف الهي و از اسماء قدرت ازلي در ارض ممكنات پاشيده شده و آن اول پيدايش قدرت اوست در عالم تكوينيات و موجوداتي كه 

بنظر مي آيند تظاهرات همان ماده اوليه است و نسبت آن بتمام حيات انسان مثل آن سيال است نسبت بزمان و مثل حركت توسطيه است بين 
ابتداء و انتهاء مسافت در حركت قطعيه مكانيه و از اول عمر عالم تا آخر باقي است و ماده محسوساتست بحس نمي آيد ( معقول است نه 



محسوس) نه جزء چيزي مي شود و نه چيزي جزء آن مي گردد از حيث ذات تغيير پذير نيست اگر چه آني بيك صورت باقي نمي ماند هر آني 
 بصورتي تظاهر مي نمايد.

 اينست كه در همين حديث بالا فرموده: ( خاك روحانيين مثل طلا مي باشد در خاك) يعني ممتاز و بجاي خود محفوظ است.

و شايد اشاره بهمين ماده اوليه و جواهر فرده دارد اينكه در احاديث راجع بعالم ذر فرموده: ( وقتي خداوند آدم ابوالبشر را خلقت فرمود ذراتي از 
پشت او بيرون ريخت بعضي كوچك، بعضي بزرگ،  بعضي نوراني بعضي ظلماني تا آخر حديث كه مفصل است و ما بناچار از بيان آن خودداري 

 مي نمائيم.

پس از اين بيان بخوبي معلوم مي شود كه بمردن چيزي از حقيقت روحاني و جسماني بشر معلوم نمي گردد بلكه براي صعود بمرتبه ما فوق 
الطبيعه خالق متعال جدائي مي اندازد بين روح و ماده بدن عنصري و پس از استكمال براي جامعيت و تماميت و اينكه هر فردي از بشر بكيفر و 
جزاي اعمال خود برسد ثانياً روح تعلق مي گردد بهمان ماده اوليه و روح و بدن ما هم متحد مي گردند و اگر غير از اين بود خلقت انسان كامل 

 نمي گشت و انسان بتماميت نمي رسيد.

و چنانچه در محل خود مبرهن و ثابت گرديده عالم قيامت، عالم جمع و عالم تام و تمام و عالم اتحاد و عالم حيات و عالم حقيقت است و تمام 
 موجودات در آنجا حي و ناطق اند ( و ان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون).

و در آن عالم هر چيزي بر مي گردد باصل خود دانشمندان گفته اند نهايت هر چيزي همان بدايت اوست ( كما بدءكم تعودون) شئي وقتي بانتهاء 
 مي رسد كه باول وجودش بپيوندد.

در مطلب چهارم از مقاله پنجم همين كتاب گفتيم كمال و تماميت هر چيزي وقتي محقق مي گردد كه داراي مراتب زيرين گردد يعني آخرش 
 مرتبط گردد باولش و جامع تمام مراتب گردد و اين مطلب در قيامت كبري تحقق پذيرد.

و از اينجا شبه امتناع اعاده معدوم و شبه آكل وماكول و شبه تناسخ و غير اينها باطل مي گردد. زيرا چنانچه گفتيم امتناع اعاده معدوم بر فرض 
تسليم در صورتي است كه انسان بمردن معدوم گردد و اينطور نيست بلكه روح انسان و بدن حقيقي او با صورت فعلي و شخص وي همانطوري 
كه در مقامات اين كتاب تذكر داده شد در وعاء فوق اين عالم محفوظ است حتي چنانچه گفتيم ماده عناصر بدن عنصري وي نيز در ظرف خود 
موجود و محفوظ است زيرا كه تعبيرات و تبديلاتي كه بنظر مي آيد تماماً عوارضات ماده است ماده اوليه كم و زياد نمي شود، كم و كيف در آن 

 تصور ندارد، تغيير صورت مي دهد لكن ذات و حقيقت آن تغيير نمي كند.

و نيز در شبه آكل و ماكول گوئيم مثلاً وقتي انساني را انساني يا حيواني خود فوراً صورت ماكول از ماده كه جهت قابلي است عوض مي شود 
بصورت آكل و صورت ماكول كه شيئيه هر شئي بصورت وي است در وعاء خود محفوظ مي ماند نزد ( مصور الصور) پس نه ماده تغيير مي نمايد 

 و نه صورت شخصيه ماكول صورت شخصيه آكل مي گردد.

ماده از حيث ماديت بحال خود باقي است و لو آنكه هزار مرتبه تغيير نمايد از صورتي بصورتي و از حالي بحالي زيرا كه ماده اوليه محل قابلي صور 
اشياء است و صورت نيز در وعاء دهر و در لوح محفوظ موجود و محفوظ است زيرا چنانچه در محل خود مبرهن گرديده هيچ چيز در عالم معدوم 
صرف نمي گردد حتي عوارض لكن چون ظرف زمان ضيق دارد نمي شود اضداد با هم موجود باشند و اين طور بنظر مي آيد كه مادامي كه قبلي 

 معدوم نگردد بعدي موجود نمي گردد.

خلاصه شايد مراد بطينتي كه در احاديث بالا گفته شد آن جوهر و حقيقت ماده و عنصر اوليه صور موجودات است و آن جوهر در وعاء خود كه 
تعبير از آن بقبر شده پس از فناء عالم باقي است و چون علاقه تامي با صورت انساني دارد چنانچه در حديث فرمود: (دور مي زند) تا وقتي  كه 



نفخه ثانوي صور دميده شود آن وقت اصل متصل مي گردد بفرع و روح ببدن و دنيا بآخرت ( و جمع الشمس و القمر) در كتاب كريم فرمود: « و 
 نفخ في الصور فاذاهم من الاجداث ينسلون».

پس از اين بيان بخوبي شبه تناسخ نيز مرتفع مي گردد زيرا كه مبناي كلام ما بر اينست كه روح هر بشري با صورت شخصيه و ماده اوليه او 
 محفوظ است نزد كسي كه خارج نيست از علم او ذره المثقالي در ظلمات ارض و روح و بدن ارتباط كامل با هم دارند.

تناسخي مي گويد روح بشر در همين عالم پس از مردن ببدن طفلي تعلق مي گيرد و اصلاً اين كلام بسيار ركيك و بي معني است چگونه ممكن 
است موجودي كه مراتب كمال خود را طي نموده و از قوه بفعل آمده و از مرتبه كودكي بمرتبه جواني و از آن بمرتبه پيري رسيده و كمالاتي 
كسب نموده برگردد بحال كودكي و فاقد همه چيز گردد و اين مطلب اساساً باطل و يكي از محالات عقليه بشمار مي رود بقول مولوي ( هيچ 

 انگوري ديگر غوره نشده).

و بعضي از دانشمندان در شرح اين جمله از حديث ( و يعود تراباً كما منه خلق) كلامي دارد كه خلاصه آنرا ترجمه مي نمايم چنين فرموده و حق 
معني اينست كه گفته شود عود مي كند روح بخاكي كه از آن خلق شده لكن چون خاكي كه از آن خلق شده از جهت ارتباط با روح در نشآت 

كمالاتي پيدا نموده بطوري كه از مرتبه استعداد بمرتبه فعليت رسيده از اين جهت حضرت فرمود: چنانچه از آن خلق شده يعني مثل ترابي كه از 
 آن خلق شده از حيث نوعش نه از حيث خصوصياتش يا از حيث آنكه راه نزولش مثل راه صعود اوست تا آخر كلامش دامت توفيقاته.

ظاهراً مي خواهد بفرمايد نوع خاكي كه از آن خلق شده از جهت ملابسه و اتصال با روح از مرتبه قو و استعداد ترقي نموده و بمرتبه فعليت رسيده 
 آن وقت با روح نزديك مي گردد و عود مي كند بروح پس عود بدن است نه روح نه عود روح ببدن.

لكن چنين بنظر مي رسد كه اين كلام تمام نيست زيرا اگر بكوئيد ماده كه جهت قابلي ماديات است ذات و ماهيتش بدل مي شود يعني قوه بعينه 
فعل مي گردد قلب ماهيت لازم آيد و قلب ماهيت نزد حكماء يكي از محالات عقليه بشمار مي رود و اگر بگوئيد با وصف قابلي بالفعل مي گردد 

لازم آيد كه شيء واحد از جهت واحد هم بالفعل باشد و هم بالقوه و اين نيز درست نيست آري مي شود يك شيء باعتباري بالقوه و باعتباري 
 بالفعل گردد لكن از يك جهت ممكن نيست.

مگر آنكه بخواهد بفرمايد صورت خاكي تبديل مي گردد بصورت انساني و صورت انساني در وعاء خود محفوظ است چنانچه مبناي كلام آن 
 دانشمند بر همين است بلكه صريح كلام اوست.

لكن اين توجيه با ظاهر آيات قرآني و اخباري كه از معصومين عليهم السلام رسيده قدري منافات دارد زيرا در آيات و اخبار تصريح مي فرمايد كه 
 روح عود مي كند بخاكي كه از آن خلق گشته نمي فرمايد بدن عود مي كند بروح.

پس بهتر اين است كه گفته شود از مجموعه آيات و اخباري كه از معصومين عليهم السلام رسيده چنين بر مي آيد كه در روز موعود روح بشر با 
آن صورت مثالي شخصي وي كه فعليت و نحوه وجود جسم وي است و در مقالات همين كتاب گفتيم آن جوهر و حقيقت اين بدن عنصري است 
كه بمنزله عطر گل است و هنگام نزع و مرگ از بدن محسوس كشيده مي شود و در عالم برزخ موجود است آن وقت بحكم قادر متعال ثانياً عود 
مي نمايد بماده اوليه كه جهت قابلي تمام اجسام است و حيات جديدي پيدا مي نمايد و اين مطلب منافي نيست با آنچه از براهين عقلي و نقلي بر 

مي آيد كه انسان در قيامت متشكل مي گردد بصورت اعمال و اخلاقي كه در نفس وي رسوخ نموده زيرا كه مقصود از بدن آن فعليت و نحوه 
 وجود اوست كه مربوط بروح است و در قيامت تظاهر مي نمايد بدن بصفات روح و متشكل مي گردد بشكل حيواني مناسب آن.

و نيز از آثار چنين بر مي آيد كه آن ماده اوليه كه بدن عنصري انسان از آن تشكيل يافته پس از فناء عالم در وعاء خود محفوظ است و علاقه 
 تامي با روح بشر دارد كه در آن حديث فرموده در قبر دور مي زند تا وقت يكه دو مرتبه از آن خلق شود.



و شايد مقصود از آن اصل محفوظ همان ماده اوليه عناصر است كه حكماء قديم از آن تعبير بهيولي و حكماء جديد بعضي جواهر فرده اش مي 
نامند بعضي نيرو بعضي اثير بعضي قوه و همه آنها متفق اند در اينكه آن اصل اولي بسيط و غير مادي است و صور اجسام و ماديات را تظاهرات و 
نمايشات آن اصل وحداني مي دانند و معتقدند كه آن جوهر ماده محسوس نيست بلكه معقول است يعني بحواس و آلات نمي توان آن را احساس 

 نمود بلكه از آثار و علامات مي توان بوجود آن پي برد و آن فناء پذير نيست مگر باراده خالقش.

و آن جوهر بسيط بحال خود باقي است و لو آنكه در هر آني صور و تظاهرات آن تغيير نمايد و تغيير و تبديل صور ضرر باصل حقيقت آن نمي زند 
 يعني در همه حال آن حقيقت بحال خود باقي است.

و نيز گفته اند آن ماده اوليه نه جزء چيزي مي شود و نه چيزي جزء آن مي گردد زيرا كه شيئيه اشياء بصور آنها است نه بماده آنها ماده محل 
 تظاهر اشياء است تبديل بچيزي نمي شود.

و كساني كه در رد شبه آكل و ماكول گفته اند اجزاء اصليه و فرعيه اي در انسان هست آن اجزاء اصليه از اول عمر تا آخر باقي است و آن جزء 
بدن غير نمي شود بلكه جزء فضولات شده دفع مي شود و آنها را اجزاء اصليه مي گويند و آنچه جزء بدن غير مي شود اجزاء فرعيه و فضوليه مي 

 نامند.

اگر مقصود آنها از اجزاء اصليه همين ماده المواد باشد كه محل قابلي موجودات است درست است لكن با اين كه مي گويند از اطراف عالم جمع 
 مي شود و جزء بدن غير نمي شود و جزء فضولات شده دفع مي شود درست نمي آيد.

زيرا چنانچه گفته شد وجود ماده عناصر كه جهت قابلي صور موجودات مادي است بعقل ثابت گرديده نه بحس و اگر اين طوري كه مي گويند 
 اجزاء متفرق خاك باشد كه در اطراف عالم پراكنده گرديده بايستي محسوس گردد يعني بحس ادراك شود نه بعقل.

و اين طور نيست بلكه ماده بدن انسان آن جوهر و حقيقت عنصر اولي است كه بذر موجودات است و بحس نمي توان ادراك نمود بلكه چنانچه 
 دانشمندان گفته اند از آثار و تعاقب صور محسوسات پي بوجود آن توان برد.

اما اينكه مي گويند جزء بدن غير نمي شود درست است زيرا كه ماده اوليه كه حكماء قديم آن را هيولي و حكماء جديد آن را قوه يا نيرو يا اثير يا 
چيز ديگر مي نامند آن فقط جهت قابلي است و تعين هر شيء بصورت او است نه بماده و هر صورت سابقي معد و مقدمه است براي صورت 

 لاحق و هر صورت لاحقي جامع كمال صور سابق خود مي باشد تا آن كه برسد بكمال اخير كه جامع كل كمالات مادون خود است.

پس ماده هر شيء معد است براي آن كه آن شيء را بكمال لايق بخود برساند و نيز محال است صورت چيزي صورت چيز ديگر گردد مثلاً اگر 
كافري مومني را بخورد يا بعكس مومن كافري را بخورد نه گوشت كافر جزء گوشت مومن مي شود و نه گوشت مومن جزء گوشت كافر مي گردد 
بلكه بمجرد اين كه بمرتبه هضم اول رسيد صورتش تغيير مي كند و صورت نزد (حافظ الصور) محفوظ مي ماند و ماده صورت ديگري بخود مي 

 گيرد.

 و ماده در خلع و لبس دائمي است كه ساعتي بيك حال باقي نيست و فعليت هر چيزي بنحوه وجود اوست نه بجهات قابلي و استعدادي وي.

 و اينكه مي گويند جزء فضولات شده دفع مي شود كلام بسيار ركيكي است چگونه مي شود مومن  مثلاً جزء فضولات كافر گردد و دفع شود.

توضيح در مقام اينست كه عناصر چهارگانه را كه در نظر مي گيريم مثلاً خاك را كه عنصر غالب بدن انسان و حيوان مي دانيم دو جنبه و دو 
جهت دارد از جهتي ثابت و تغيير پذير نيست و آن ماده المواد است كه يكي از جواهر بشمار مي رود و از جهت ديگر متغير و هميشه در خلع و 

لبس و در كون و فساد است كه علي الدوام از حالي بحالي و از صورتي بصورتي تبديل مي گردد مثل اينكه آب هوا مي شود و هوا بخار مي گردد 



 بخار دو مرتبه آب مي شود همين طور عناصر اربع و غير آن هميشه در تغيير و تبديل است از صورتي بصورتي و از نوعي وبنوعي مي رود.

حكماء گفته اند ماده وجود بالقوه است و صورت وجود بالفعل و چون صورت با ماده جمع شود انواع و افراد تحقق مي پذيرد و نيز قوه جنبه نقص 
است و صورت جنبه كمال و صورت هر قدر بماده نزديك تر باشد جنبه نقص وي زيادتر  كثرت آن بيشتر است و هر قدر رو بكمال رود بوحدت 

 نزديك تر مي گردد.

 پس رسيدن بكمال همان رسيدن بمقام وحدت است و رسيدن بوحدت وصول بقرب الهي است.

اين است سر اينكه انسان هر قدر خود را از غوغا و جنجال امور طبيعي دورتر دارد و از امور دنيوي و كثرات مادي وارسته تر گردد بعالم حقيقت و 
 بحق نزديك تر مي گردد.

و آنكه در روز معاد نفس با صورت فعلي خود ثانياً بوي تعلق مي گيرد جوهر ماده است كه آن جهت قابلي است نه آن جهت صوري كه در تغيير 
 دائمي است و آني بيك حال باقي نيست يعني در روز معاد صورت خاكي از ماده گرفته مي شود و صورت انساني بخود مي گيرد.

و آنكه مورد اشتباه شده و شبه آكل و ماكول و غير آن را بار آورده اين است كه گمان شده ماده بدن انسان بلكه خود انسان و بدن انسان بعينه 
 همان خاك هاي پراكنده در اطراف عالم است كه ثانياً روح بآن تعلق مي گيرد.

لكن اگر گفتيم كه نفس ناطقه با صورت شخصي فعلي خود كه در وعاء خود محفوظ است ثانياً براي مصالحي تعلق مي گيرد بماده اوليه و عنصر 
 حقيقي كه محفوظ و لا يتغير است نه شبه آكل و ماكول لازم مي آيد و نه غير آن.

و بايد دانست كه مقصود از اين بيانات نه اين است كه بخواهم بگويم مطلب همين است و غير اين نيست بلكه فقط مقصود رفع استبعاد و شبهاتي 
است كه بالقاء شيطاني در ذهن بشر گاهي خطور مي كند و اين كه دانسته شود كه شارع مقدس درامور غير معقوله سخن نمي گويد آنچه بفرمايد 

مطابق با واقع و حاق حقيقت است و با عقل و منطق توأم است و معاد جسماني همان طوري كه پيشوايان ما بما خبر داده اند مطابق با عقل و 
 تجربه است بلكه بوجدان و عيان ثابت است و هيچ محظوري در آن بنظر نمي آيد.

و خلاصه مقالاتي كه در اين كتاب گوشزد شد اين است كه بمردن چيزي از حقيقت نوعي و فردي انسان كاسته نمي شود فقط افتراق روح است 
با صورت فعلي شخص آن كه تعبير از آن بصورت هيولي و ماده اوليه اين عالم و در آن نيز اسراري نهفته كه اينجا جاي بيان آن نيست و در 
قيامت بحكم ايزد متعال ثانياً روح تعلق مي گيرد بماده اين عالم و اين تعلق براي استكمال نيست بلكه براي تماميت و كمال انساني است و 
چنانچه دانشمندان گفته اند دنيا غلاف آخرت وقشر آنست و آخرت لب و حقيقت دنيا است و نيز آخرت روز جمع و روزي است كه هر چيزي 

بحقيقت خود ظاهر مي گردد و شايد همين ماده صور دنيوي ور قيامت تبديل نمايد بصورت اخروي چنانچه در كتاب كريم فرموده: « يوم تبدل 
الارض و السموات بغير ارض» از اين مبارك آيه بر مي آيد كه ماده دنيا و آخرت يكي است فقط صورت دنيوي تبديل مي گردد بصورت اخروي و 

نيز ادراك لذائذ و آلام جسماني منوط باين است كه شخص داراي جسم مادي باشد زيرا كه مدرك بايست از جنس مدرك باشد و گر نه ادراك 
 تحقق نپذيرد.

و كلام كساني كه گويند همان بدن اولي است كه پس از اعدام در قيامت عود مي نمايد اين قول نيز بوجهي صحيح و بوجهي درست بنظر نمي 
 آيد.

اينكه مي گويند همان بدن اولي است صحيح و درست است اما اين كه گمان مي كنند بكلي معدوم گشته و مجدداً عود مي نمايد درست نيست 
 زيرا وقتي شيء معدوم گشت و مجدداً موجود گرديد شيء ثانوي همان شيء اولي نخواهد بود بلكه مثل آنست نه خود آن بعينه.



از كجا معلوم گشته كه آن صورت فعلي انسان و وجود شخصي وي معدوم گرديده تا آنكه ثانياً خلقت گردد مگر اينكه گمان شود كه حقيقت 
انسان همان جثه محسوس وي است كه پس از مرگ متلاشي مي گردد و اين گمان فاسدي است حقيقت انسان و نحوه وجود روحاني و جسماني 
او غير اين است كه محسوس مي گردد اگر همين بود البته فاني مي گشت و قابل بقاء وثبات نبود با اينكه در محل خود مبرهن گرديده كه انسان 

 پس از مرگ در عالم برزخ باقي است با صورت مثالي و معذب و يا متنعم است تا قيامت و اينكه بشر براي بقاء خلق شده نه براي فناء.

كي تواند احاطه نمايد بعوالم غير متناهي حق تعالي و چه كس را رسد كه پي ببرد باسرار خلقت و همين طوري كه ممكن نيست براي انسان 
مادامي كه از قيد بدن خلاص نشده پي ببرد و ادراك نمايد موجوداتي كه برتر و بالاترند از عالم جسمانيات و تصور نمايد مجرداتي كه متعالي اند 

 از قيد زمان و مكان و منزه اند از كم و مقدار با اين كه نمي شود انكار نمود كه عوالمي موجود است كه از نظر ما غائب است.

همين طور مادامي كه بشر محبوس در سجن طبيعت است نمي تواند تصور نمايد عالمي كه فوق اين عالم است كه دانشمندان تعبير از آن بعالم 
 دهر مي كنند و مي گويند ( آنچه متفوق است در ظرف زمان مجتمع است در وعاء دهر).

 پس وقتي كه بدليل عقل و نقل ثابت شد كه انسان بمرگ فاني نمي گردد بلكه خداوند وي را براي بقاء خلق فرموده نه براي فناء.

و از آن طرف نيز مسلم  و مبرهن است كه انسان با نفس و بدن انسان است نه بروح تنها پس از اينجا معلوم مي شود كه آنچه در فعليت و نحوه 
 وجود وي مدخليت دارد بايستي باقي بماند در عالمي كه فوق اين عالم است.

آري براي صعود بعالم ديگر بايستي قطع تعلق نمايد از ماده اين عالم لكن آنچه در تعيين روحي و جسمي و شخصي وي مدخليت دارد نمي شود 
 از او سلب گردد.

پس از اين بيانات بخوبي معلوم شد كه شبه آكل و ماكول و شبه امتناع اعاده معدوم و شبه تناشخ و غير اينها از شبهات عاميانه و تماماً پوچ و بي 
 محل است.

اگر گفته شود ماده و هيولي عالم هميشه در خلع و لبس است تا صورتي از آن گرفته نشود مصور بصورت ديگري نخواهد شد مثلاً تا صورت آبي 
از ماده آب گرفته نشود ممكن نيست صورت هوائي بخود بگيرد پس چگونه مي شود كه ماده اي كه بچندين هزار صورت انساني هر يك پس از 

 ديگري مصور گرديده در قيامت يك دفعه تمامي صور افراد بشر گردد و تمام افراد در سعيد واحد اجتماع نمايند

در پاسخ گوئيم ماده فقط جهت قابلي است و در اين قسمت تفاوتي بين ماديات و افراد نمي باشد لكن چون بايستي صور موجودات در اين عالم 
 تعين و تحقق پذيرد و هر يك از صور موجودات معد و شرط است براي تحقق ديگري.

مثلاً ماده در تحقق وجود انساني بايستي اول بصورت نطفه در آيد و پس از آن بصورت علقه و همين طور هميشه در خلع صورتي و لبس صورت 
ديگر تا آنكه وجود انسان محقق گردد زيرا كه موجودات اين عالم محتاج بماده و مدت است كه بايد بتدريج حاص گردد و مدت اعتبار از اجزاء 

 زمان باشد چون تدريجي است با هم جمع نمي شوند.

اين است كه ماده كه جهت واحده است بايد هميشه در خلع صورتي و لبس صورت ديگر باشد لكن چون در قيامت كه آخرين سير بشر است وجود 
 انسان محقق گرديده و بفعليت رسيده ديگر محتاج بخلع صورتي و لبس صورت ديگر نيست.

 اينست كه در قيامت زايش و مرگ نمي باشد و در موجودات آن نفاء و زوال راه ندارد.



 )4 فرمود: « و هو الذي يبدء الخلق ثم يعيده و هو اهون عليه».(26و شايد اشاره بهمبن معني دارد قول سبحانه كه در سوره دوم آيه 

معلوم است وجه اهونيت وآسان تر همان است كه گفتيم چون افراد بشر بايستي در اين عالم از نيستي بهستي بيايند و بفعليت وجود برسند و 
تحقق و وجود آنها محتاج بعوامل بسيار است مثل اينكه وجود انسان مسبوق بماده و مدت است بايد بتدريج و بعوامل طبيعي از قوه بفعل بيايند تا 

آنكه انسان شخصي گردند، لكن در قيامت چون نحوه وجود و فعليت روحي و جسمي آنها محفوظست فقط بمرگ از ماده و هيولي اين عالم 
 منسلخ گرديده ديگر عود دادن او را به ماده زحمتي ندارد اين است كه فرمود: ( اعاده آسان تر است از ابداء خلقت ) و االله العالم بحقايق الامور.

و تحقيق در مقام بطوري كه تمام اشكالات رفع شود و مخالف با آيات قرآني و كلمات اهل عصمت عليه السلام نباشد اينست كه در روز موعود 
روح بشر بر مي گردد بحالت اوليه خود يعني محشور مي شود با آن بدني كه در دنيا زندگاني مي نموده و حيات جديدي پيدا مي نمايد و آن حيات 

جاوداني و زندگاني هميشه است و البته آن يك نحوه ديگري از حيات است كه قابل زوال و اضمحلال نمي باشد لكن آن ايجاد پس از اعدام 
نيست زيرا چنانچه مكرر گفته شد هويت انساني و تشخص و تعين فردي هريك از افراد بشر بلكه جوهر ماده بدن او نيز در هيچ نشأه و عالمي از 

بين نمي رود و تبدل حالات و كيفيات و انتقالات ضرر بوحدت شخصيه وي نمي زند چنانچه در همين عالم هم مشاهده مي شود بشر از اول 
تكون تا آخر عمر هميشه در تغير و تبدل و حدوث است و حال كودكي و جواني و كهولت و پيري منافي با وحدت شخصيه او نيست يعني در همه 

 حال گوئيم اين همان شخصي است كه وقتي جوان و وقتي كودك پير مي گردد و وقتي مي ميرد و منتقل به عالم ديگري مي شود.

غرض آنكه حقيقت بدن و جوهر ذات او آن اصل محفوظي است كه از اول عمر تا آخر و پس از مرگ باقي است و در هيچ نشأه اي از نشآت 
استكمالي از بشر سلب نمي گردد و هميشه با روح همراهست و عالم رحم و عالم دنيا وعالم برزخ و عالم قيامت حالات و تغييراتي است كه عارض 

او مي گردد و تبدلات عوارض و حالات منافي با وحدت شخصيه وي نمي باشد و فقط چيزي كه بمردن از انسان سلب مي گردد جرم بدن و 
ثقالت اوست كه لازمه او تجدد و حدوث دائمي است كه آنهم لازمه حيوه دنيوي است لكن هويت شخصيه و صورت انسانيه يعني جسميت وي 
كه مركب از ماده و صورت است در همه حال باقي است منتهي نفس بمردن اعراض مي نمايد از ماده وهيولي بدن تا آنكه بحكم قادر متعال در 
قيامت براي ثواب و جزاء دو مرتبه عود نمايد لكن جسم در كثافت و لطافت عرض عريضي دارد چنانچه بدن اخروي با بدن دنيوي در غلظت و 

 لطافت بسيار متفاوت مي باشد.

خلاصه بمردن چيزي از حقيقت و هويت انسان كاسته نمي گردد و از آنچه در نحو وجود وي مدخليت دارد كه تشخص فردي او منوط بآن است 
چيزي معدوم نمي گردد و بعد ثانياً عود نمايد تا اينكه بگوئي اعاده معدوم محال است بلكه از اجزاء اصليه وي چيزي از معدوم و فاني نمي گردد 

زيرا اگر از وي سلب گردد چيزي كه مدخليت داشته باشد در هويت و حقيقت وي قلب ماهيت و حقيقت لازم آيد يعني پس از جدا شدن اجزاء 
 اصليه اين شيئي باقيمانده همان شخص اولي نخواهد بود و باندك التفاتي معلوم مي شود كه اين مطلب بديهي است و محتاج بدليل نيست.

بلي كيفيات و عوارض و حالات بشر باعتبار استكمالات و انتقالات وي در نشآت و عوالم علي الدوام در تغيير و تجدد و تبدل و حدوث مي باشد و 
 بحدوث حالات و تغير كيفيات و عوارض نه شبهه اعاده معدوم لازم آيد و نه لزوم قلب ماهيت و هويت چنانچه ظاهر است.

و آنچه از مجموع آيات قرآني و اخبار بسيار معلوم مي شود بيش از اين نيست كه پس از خراب شدن اين عالم دنيا و بدل شدن وي بعالم آخرت 
انسان حيات جديدي پيدا مي نمايد و باتمام قواي جسماني و روحاني و تعين شخصي و ماده بدن دنيوي از قبر خود بميعاد پروردگار مي شتابد و 

 بكيفر و مجازات اعمال خود مي رسد( ان كان خيراً فخيراً و ان كان شراً فشراً).

پس از اين بيانات بخوبي معلوم شد كه معاد جسماني عبارت از رجوع و بازگشت هر فردي است استكمال بحالت اوليه خود بعد از آنكه در عالم 
 برزخ از وي اعراض نموده بود مثل كسي كه مسافرت نمايد از وطن خود و باز برگردد بسوي او زيرا كه لازمه كمال جامعيت است.



 اين بود بيان بسيار مختصري از كيفيت معاد جسماني و زنده شدن انسان در نشأه قيامت ( و االله العالم بحقيقه الامور ).

 اما آيات و اخباري كه دلالت دارد بر عود انسان بعالم علوي و اصل خود كه عبارت از معاد روحاني است آن هم نيز بسيار است.

از جملة آيات آية مباركه « انا الله و انا اليه راجعون» يعني بدرستي كه مالك ما خداست و بسوي او بازگشت مي نمائيم و اين آيه تصريح مي نمايد 
كه مبدء وجود ما اوست و از مصدر جلال احديت صادر گشته ايم و تنزلاتي نموده ايم و وجود ما در قبضه اقتدار اوست و باز ثانياً بازگشت مي 

نمائيم بمبدء خود زيرا كه مراجعت فرع خروج  است و شيء اگر از جائي و محلي خارج نشده باشد مراجعت بر وي صادق نيايد و از اينجا معلوم مي 
 شود كه مبدء وجود ما حق است و معاد ما هم بسوي او است.

و در آيه ديگر فرموده: « و انا لي ربك المنتهي » يعني بسوي پروردگار تو است منتهي واز اينجا هم معلوم مي شود كه منتهاي سير آدمي رسيدن 
 بمقام قرب پروردگار است.

 و در جاي ديگر فرموده : « و الي ربك يومئذ المستقر» يعني بسوي پروردگار تو در آن روز جايگاه قرار است.

 و در جاي ديگر « و الي ربك الرجعي» و بسوي پروردگار تو است بازگشت.

در جاي ديگر « يا ايها الانسان انك كادح الي ربك كدحاً فملاقيه» يعني اي انسان بدرستي كه تو بسيار زحمت و مشقت كشيده اي بسوي 
 پرودگار خود پس ملاقات مي نمائي او را و آيات از اين قبيل بسيار است. 

) هر فردي 5و چون نزديك شدن بحق تعالي بقرب مكاني تصور ندارد مقصود از رسيدن و نزديك شدن باو استكمال انسان است در مدارج كمال (
كه كامل گردد نزديك تر مي گردد بحق تعالي و كمال بتماميت و دارائي بجامعيت مراتب وجود است و انسان كامل كسي را گويند كه از مراتب و 

 )6ادوار خلقت گذشته و در حاق وسط و مركز وجود قرار گيرد. (

هر يك از افراد بشر چنانكه در مقاله اول اين كتاب در بيان قوس نزول گفته شد در مرتبه اول خلقت و در عالم علوي اگر چه مقام و محلي داشته 
لكن وجود شخصي و تعين فردي در آن مرتبه براي وي متصور نبوده بلكه بنحو كليت و تبعيت عقول و نفوس كليه علويه داراي يك نحو وجود 

 ضعيفي بوده است كه بهيچ وجه شخصيت و فعليت فردي در آن زمينه نمي توان براي وي تصور نمود.

 فرمود: « لقد خلقكم اطوارا» تا آنكه امر وي را باتمام رساند و 13پس از آن دست قدرت وي را در ادوار وجود مي گرداند چنانچه در سوره نوح آيه 
هر فردي را بمقام لايق برساند و بعد ثانياً بر گردد و بمركز وجود خود لكن حال صعود وي هيچ طرف مقايسه نيست بحال نزولي وي زيرا كه اول 
خلقت و در ملاء اعلا وجود شخصي هر يك از افراد بشر مثل قطره در آقيانوس كبير ناپديد و غير متشخص مي نمود و در آن حال اگر چه داراي 

) و پس از آن كه محرك عالم وي را د رمراحل وجود گردانيد و سير 7وجود علوي فوقاني است لكن بالقوه داراي مراتب وجود مي باشد نه بالفعل (
او باتمام رسانيد آنچه را كه در استعداد وي و در كمون ذات او نهفته و پنهان نموده بود آشكارا مي گردد و اين منتهاي كمال بشر است كه از وجود 

 تبعي ظلي برسد بوجود شخصي فعلي و داراي كل مراتب وجود گردد.

و چنانچه در محل خود مبرهن است اصول عالم سه است ( عالم حسي ، عالم نفسي ، عالم عقلي) و از هر يك از اين عوالم سه گانه نمونه اي در 
 انسان موجود است و هر يك از اين عوالم سه گانه كه در دنيا بر بشر غالب گرديد مآل امر و سر انجام كار وي بسوي اوست.

شخص متفكر از اينجا مي فهمد كه بازگشت و رجوع بمبدء بعينه بازگشت بتمام مراحل و نشآت وجود است زيرا چنانچه گفته شد كمال بتماميت 
تحقق مي يابد و تماميت انسان بگذشتن از تمام مراتب وجود است و وقتي انسان در طريق راهنوردي از تمام نشآت يعني عالم حسي و عالم 

نفسي و عالم عقلي گذشت و داراي كل مراتب گرديد آن وقت جامع نشآت سه گانه مي گردد و حاوي كل عالم وجود و نسخه جامعه كل كمالات 



و مظهر اتم و نماينده صفات سبحاني مي گردد. در آن وقت هم واجد كمالات عقلاني و هم واجد كمالات نفساني و هم واجد كمالات جسماني 
 است.

زيرا چنانچه مكرر گفته شد انسان تركيب يافته شده از نفس و بدن است  اگر واجد يكي و فاقد ديگري گردد در انسانيت ناقص خواهد بود بلكه 
 اصلاً اسم انسانيت بر وي صادق نيايد.

و چنانچه در مقاله دوم گفتيم هر عالمي مشتمل بر داني و هر داني تحت وجود عالي نشو و نماء مي كند و هر موجود پست و ضعيفي قائم بما 
فوق خود و موجود و متحقق بوي است چنانچه مواد تحت جماد و جماد تحت نبات و نبات تحت حيوان و حيوان در تحت انسان و انسان در تحت 

 ) حق تعالي واقعند.8عالم علوي ملكوتي و تماماً در تحت مشيت (

زيرا كمال و تماميت موجود بسته بسعه و قوت وجود و فعاليت او است و شخص هر قدر در مدارج كمال بالا رود بر توسعه وجود و در راكيت وي 
افزوده مي گردد و محيط بر مراتب مادون خود مي شود و ظهور و استيلاي وي بر عوالم هستي بهرته ويدا مي گردد و مراتب زير دست تحت نفوذ 

) و چنانچه در مقاله سوم گفتيم انسان مجموعه عالم وجود است و آنچه در عالم كبير منتشر و پراكنده 9و استيلاء سلطنت وي نشو و نما مي نمايد(
 بنظر مي آيد در نسخه جامعه انسان بنحو وحدت و بساطت موجود است.

و در آنجا شرح داديم كه انسان كامل كل عالم وجود و محيط و مستولي جامع تمام فضائل و موازي كل است و همه موجودات ظل انسان كامل و 
او ظل االله است و هر چه هست از پرتو انسان كامل موجود گشته و طفيل وجود ويند و قول حق سبحانه در حديق قدسي كه: ( لولاك لما خلقت 
 الافلاك ) خطاب به پيغمبر اكرم صلي االله عليه و آله و سلم است كه اگر تو نبودي آسمان و زمين را خلقت نمي نمودم شاهد بر مدعاي ما است .

) گذشت و از هر عالمي فضائل و فعلياتي اكتساب نمود و از 10خلاصه وقتي انسان ادوار وجود خود را بپايان رسانيد و از تمام مراحل و منازل (
عالم علوي يعني عالم عقول تنزل نمود بعالم ذر و ماده رسيد بصورت ذراتي نمودار گرديد و از آنجا پس از تنزلاتي بعالم مواد و عناصر رسيد 

بصورت كنوني تظاهر نمود و مقارن ماده گرديد و بعد از انقضاء حيات اين عالم منتقل بعالم برزخ گرديد و در آنجا هم چنانچه گفته شد بحركت 
جوهري استكمالي بحسب استعداد و در خور خود اكتساب نمود و مراحلي را پيمود و پس از فناء اين عالم مادي  و ظهور نشأه قيامت با تمام 

كمالات و فعلياتي كه در تمامي نشآت و مراحل سير خود تحصيل نموده بود وارد عالم قيامت مي گردد و در آنجا اگر چه بمآل امر خود مي رسد. 
لكن باز در آنجا هم مراحلي را مي پيمايد صراط، ميزان، حساب، كتاب زيرا كه عقبات هر يك مرحله اي است كه بايستي سير نمايد و از آن ها 

 بگذرد تا اينكه كار وي باتمام رسد و در مركز وجود خود قرار گيرد.

و مثال گردش نمودن انسان در ادوار خلقت و مراحل وجود مثال بازرگاني است كه براي تجارت و سود از وطن خود بدور كره زمين حركت مي 
نمايد و بهر مملكتي كه مي رسد اجناس گرانبهاي آن مملكت را خريداري مي نمايد و با خود بر مي دارد تا اينكه وقتي بوطن خود مراجعت نمود 

منافع زياد بدست آورده باشد و اگر غير از اين باشد يعني با دست خالي برگردد زحمات او لغو و بي ثمر مي گردد و عقلاء وي را ملامت و سرزنش 
 مي نمايند.

انسان هم بر طبق مشيت ازلي الهي از وطن اصلي خود يعني عالم علوي حركت مي كند و مراحل و منازلي را طي مينمايد و چه زحمات و 
مشقاتي كه در مسافرتهاي طولاني خود متحمل مي گردد و مدبر و ناظم عالم بحكمت تامه و قدرت كامله خود چه اندازه وسايل و اسبابي براي 

) 11مشافرت او فراهم نموده و سفراء و خلفاء خود را براي رهنمائي بشر پي در پي فرستاده تا آنكه براهي كه بايد بروند ، بروند و در جاده مستقيم (
قدم بزنند و از راه راست منحرف نگردند و بدست غولان و ديوان و راه زنان قواي طبيعيه و شياطين انسي و جني گرفتار نگردند و راه را از چاه 

بشناسند تا آنكه حجت بر خلق تمام گردد و بالاخره بغايت وجود خود برسند و حكمت و فائده عالم را دريابند و اگر از براي وجود انسان فائده اي 
مترتب نگردد و وي را استكمالي حاصل نشود وجود وي بلكه وجود عالم خلقت لغو و بي ثمر مي گردد و كار لغو شايسته حكيم  علي الاطلاق 



 نباشد.

خلاصه انسان پس از آنكه حركات استكمالي وي بپايان رسيد و كار وي تمام گرديد جامع تمام فعليات و حاوي تمام مراتب مي گردد و تمام 
كمالاتي كه در هر يك از مراتب وجود كسب كرده و تمام عوالمي كه از وي عبور نموده و كثراتي كه مشاهده كرده و افعال و اقوال و حركاتي كه 

از او صادر گشته و بالجمله آنچه دريافته و فهميده و ادراك و احساس كرده يا تعقل وتفكر در وي نموده با تمامي قواي حساسه و فعاله از قواي 
ظاهريه و باطنيه حتي عوارض و تجدداتي كه گاهي وي را عارض مي گشته تماماً نزد او حاضر مي گردد و تمام مراتب و عوالم از عالم حسي و 

نفساني و عقلاني باتمام خصوصيات و لوازم هر يك منطوي مي گردد در وجود او و اين كثرات منافي با وحدت حق تعالي وحدت حقه حقيقيه 
 است وحدت انسان كامل ظل وحدت حق و نماينده و مظهر وحدت او است.

و چنانچه گفته شد در قيامت هر فرعي بر مي گردد باصل خود بدن با نفس متحد مي گردد و خوب و بد از هم ممتاز مي گردند سعيد از شقي 
مومن از كافر عالم از جاهل ماه و خورشيد با هم جمع مي شوند چنانچه در كلام مجيد فرموده: « و جمع الشمس و القمر» زمين و آسمان با هم 

يكي مي شوند تمام افراد بشر در يك جا جمع مي گردند زمين قيامت صاف و هموار است و در آن زمين و كوه و دره و پستي و بلندي متصور 
نيست نور افشاني از فبيل ماه و خورشيد و كواكب وجود ندارد هر فردي از بشر بنور ايمان و توحيد بايستي روشن باشد اهل محشر همگي در 

 ظلمت و تاريكي مي باشند مگر كساني كه در اين عالم كسب نور نموده اند.

و در آن روز باطنها ظاهر مي گردد چنانچه در قرآن مجيد فرموده: « يوم تبلي السرائر » هر كس بصورت اعمال و اخلاق ملكات نفساني خود 
تظاهر مي نمايد سگ و خوك صفتان بصورت سگ و خوك تشكل مي يابند متكبران بصورت مورچه زير پاي خلائق پايمال مي گردند و هر 
كسي بهر صورتي كه ظاهر شود شناخته مي شود زيرا كه در آن وقت سلطنت و ظهور براي روح است افراد بشر يك ديگر را از راه باطن و از 

 جهات روحاني مي شناسند نه باشكال و عوارض جسماني خوب و بد از يك ديگر امتياز مي يابند.

و د ليل بر اينهائي كه گفته شد علاوه بر دليل سمعي از قبيل آيات و اخبار بسيار ولي قاعده تكامل هم مي توان اثبات نمود زيرا كه هر فردي از 
بشر وقتي بمنتهاي كمال لايق بخود رسيد داراي مراتب مادون خود مي گردد و اين قاعده چنانچه معلوم است در تمام اشياء جاري است اصلاً 

 معناي كمال همين است كسي كه فاقد بعض مراتب و واجد بعض مراتب ديگر گرديد ناقص خواهد بود نه كامل.

) عالم و جامع مراتب وجود مي گردد و البته عالم او هم 12و ار اينجا معلوم مي شود كه انسان پس از آن كه مراتب سير خود را باتمام رسانيد كل (
بمناسبت وجود او بايستي عالم تام و عالم و حدت و عالم حقيقت باشد يعني فعليات و كمالات تمام عوالم در وي مندرج باشد باين مناسبت عالم 

 قيامت را عالم جمع گويند زيرا كه كل موجودات منطوي در وي است.

 و انسان در آن روز جامع تمام مراتب وجود و حاوي كل فعليات مي گردد.

و اينكه وي را قيامت گويند شايد براي اين باشد كه چون در آن روز حقيقت مطالب ظاهر مي گردد و مردم كيفيت قوام موجودات را بحق تعالي 
معاينه مي نمايند يعني در آن وقت چگونگي ارتباط موجودات را بحق تعالي مشاهده مي نمايند پس بمناسبت اين كه كيفيت قوام موجودات بحق 
تعالي نمايان مي گردد وي را قيامت نامند. و (حشرش) گويند زيرا كه حشر بمعناي جمع است مقابل نشر كه بمعناي پهن است شايد اشاره باين 
باشد كه روز قيامت روزي است كه پس از آن كه بدميدن اسرافيل در صور خلايق در حق تعالي فاني گشته اند فاقد آثار وجود شده اند و مرتبه 

ثانوي كه اسرافيل در صور مي دمد تظاهر و بروز مي نمايند و در ارض محشر متفرق مي گردند چنانچه در كلام مجيد فرمود: « كأنهم جراد 
منتشر» گويا مردم ملخ منتشر هستند يعني مثال ملخ پراكنده و باين طرف و آن طرف حركت مي كنند و اينكه (مشهودش) گويند شايد باين 
مناسبت باشد كه چون پرده و حجاب از بين برداشته مي شود هر فردي را تمام خلائق مشاهده مي نمايند و باطنها ظاهر و هويدا مي گردد و 
(شاهدش) گويند چنانچه فرموده: « و شاهد و مشهود» و در جاي ديگر فرموده: « و بصرك اليوم حديد» شايد اشاره باين باشد كه در آن روز 

حجابها بر طرف مي گردد و اموري كه در اين عالم براي اكثر افراد بشر مخفي مانده و فقط مفاهيمي از آنها را مي فهمند آن وقت مشاهده مي 



 نمايند.

پس از اينجا معلوم مي شود كه انسان در قيامت هم شاهد است يعني حقيقتو باطن هر چيزي را مشاهده مي نمايد و تمام امور براي وي مكشوف 
 مي گردد و هم بظاهر و هم بباطن مشهود خلايق مي گردد.

بيچاره كسي كه در آن روز از صورت انساني مسخ شده و بصورت منكري وارد محشر گردد زيرا كه در آن روز تمام خلايق او را مي شناسند و 
بنظر تحسر وي را مي نگرند اگر براي شخص گنهكار عذاب ديگري نبود همين آشكارا شدن خبث باطن او كافي بود او را چه جاي عذاب هائي 

 كه بشمار نمي آيد و تصور آن را نمي توان نمود چنانچه آيات قرآني و اخبار بيشمار شاهد بر آن است.

) 13پس از اين بيانات بخوبي معلوم مي شود كه آنچه از مجموع ادله عقليه و نقليه يعني آيات قرآني و احاديث بسيار بضميمه قاعده تكامل (
چنانچه مكرر گفته شد  بر مي آيد اين است كه وقتي صورت اين عالم فاني شد از ماده همين عالم قيامت ظاهر مي گردد يعني باراده و مشيت 
الهي پس از خرابي اين عالم بصور اسرافيل عالم آخرت بر پا مي گردد و چنانچه اين عالم ناشي از عوالم ديگري است عالم قيامت هم ناشي و 

 متولد از اين عالم دنيا است.

عالم قيامت بمناسبت جامعيت انسان عالم تام و تمامي است يعني جامع تمام عوالم امكان است و عالمي است كه حيثيت روحانيت آن بر 
 جسمانيت وي غلبه دارد اين است كه در كلام مجيد فرمود: « و ان الآخره لهي الحيوان لو كنتم تعلمون».

 و بهمين مناسبت او را عالم آخرت گويند زيرا كه در آخرين مرتبه كمال واقع است و جامع جميع مراتب وجود و داراي كل فعليات عوالم است.

و بمناسبت آنكه عين واقع و حاق حقيقت است يكي از اسماء قيامت چنانچه در كتاب كريم اشاره بآن مي نمايد « الحاقه » است يعني قيامت 
امري است ثابت و واقع و حاق نفس الامر است كه هر چيزي را بحقيقت نشان مي دهد چنانچه فرمود: « الحاقه ما الحاقه و ما ادرئك ما الحاقه» 
و اشاره بعظمت و بزرگي و اهميت امر قيامت دارد قول حق تعالي كه فرمود: « و ما ادراك ما الحاقه» يعني چگونه و چطور مي تواني ادراك نمائي 

 عالم قيامت را در حالي كه در اين عالم مي باشي.

و عالم قيامت وقتي است كه سير بشر بانتها مي رسد و آنچه در حقيقت و كمون وجود او مخفي بوده بمعرض ظهور و بروز مي رسد و آن وقتي 
 است كه حيات جاوداني و حقيقت وحداني و وجود جمعي پيدا مي كند يعني حيات ديگري بوي اضافه مي شود.

و نسبت عالم برزخ بعالم قيامت مثال خواب است نه بيداري در اين عالم زيرا كه مردن بمنزله خواب است و زنده شدن در قيامت بمنزله بيداري 
بعد از خواب و همين طوري كه نفس انسان در خواب اعراض مينمايد از ظاهر بدن براي تقويت قوي و مشاعر لكن هيئت جسد در نفس باقي 
است و انسان در همان حالت خواب نيز توجه ببدن دارد همين طور در عالن برزخ اعراض مي نمايد از ظاهر بدن و بر استكمال نفس ادامه مي 

دهد لكن جوهر و حقيقت بدن و آن اصل محفوظي كه از اول عمر تا آخر حيات ادامه داشته و نفس بتوسط وي در اين بدن محسوس كه بمنزله 
قشر و غلاف و آلت كار او است و بعد از مردن از فضولات وي محسوب مي گردد باقي است و تغير و تبدل و فناء پذير نمي باشد و شايد بهمين 

 مطلب دارد قول حق سبحانه كه : « ما خلقكم و لا بعثكم الا كنفس واحده».

و همين طوري كه انسان از اول عمر تا آخر شخص وحداني است و تغيرات و تبدلات و عوارضي كه وي را عارض مي شود ضرر بوحدت شخصيه 
او نمي زند و خود را همان شخصي مي داند كه ازاول عمر تا آخر حيات باقي است همين طور انتقال او از عالمي بعالم ديگر هم ضرر بوحدت 

) وجودش تبدل و تغير 14شخصيه وي نمي زند و در همه حالات خود را همان شخص اول مي داند اگر چه عوارض شخصيه او باعتبار نشآت (
 يابد.

) يكي از محالات بشمار مي رود پس 15اگر گفته شود چنانچه در محل خود مبرهن گشته بلكه ممكن است بديهيات شمرده شود اعاده معدوم (



بدني كه مندك و مضمحل و معدوم گشته و جزء قاذورات گرديده و هر جزئي از وي پراكنده شده و باصل خود برگشته چگونه ممكن است عود 
 نمايد و همان شخص اول گردد.

جواب گوئيم بلي اين مطلب يكي از شبهاتي است كه حل آن براي كسي كه حقيقت انسان و وحدت جامعه او را درك نكند بسي دشوار بنظر مي 
آيد و عمده چيزي كه سبب اختلاف آراء و تشتت اقوال گريدده همين است و از اين جهت بعضي قائل بمعاد روحاني صرف شده اند و بعضي با 

صورت شخصيه بدون ماده گويند نظر باينكه شيئيت شيء بصورت است نه بماده و بعضي از اثبات معاد جسماني اظهار عجز نموده اند و فقط از 
راه تعبد بظاهر آيات و اخبار اقرار و اعتراف بآن نموده اند و تمسك آنها فقط بدليل نقلي است و لو اينكه بحسب ظاهر منافي با دليل عقلي 

 بنظرشان آيد.

و تحقيق در مطلب چنانچه گفته شد و لكن بجهت اهميت مطلب باز تكرار مي كنيم اين است كه بمردن از انسان چيزي مفقود نمي شود يعني از 
آنچه در حقيقت نوعيه و شخصيه او ماخوذ است و شيئيت و هويت روحاني و جسماني او بسته باو است چيزي كم نمي شود فقط چيزي كه از وي 
گرفته مي شود ماده اولية اين بدن عنصري است كه آن جهت قابلي است نه جهت فعلي و مدخليتي در شخصيت فردي ندارد زيرا كه شيئيت هر 

شيء بصورت او است نه مباده آن و در قيامت براي مصالح چندي بحكم خالق متعال ثانياً روح تعلق مي گيرد بآن و چنانچه در مقاله چهارم گفتيم 
 انسان با روح و بدن منتقل مي گردد بنشأه برزخ زيرا كه  انسان بروح و بدن انسان است.

و اينكه مي بينيم كسي كه مرد بدن بي روح او پس از چندي مضمحل و مندك مي گردد براي اينست كه اين بدن حقيقي وي نيست بلكه اين 
قشر و آلت كار او است و آنچه نخستين نفس بوي تعلق مي گيرد و ثانياً باين جسم محسوس تعلق مي گيرد آن جوهر و حقيقت اين بدن است كه 

 شخصيت هر فردي و تميز او بهمان است و از اول عمر تا آخر باقي است با اينكه اين بدن محسوس علي الدوام در تجدد و حدوث است.

) و با ما 16و اينكه ما او را پس از مرگ نمي بينيم براي اين است كه عوارض و تجدد از وي سلب گرديده يعني از عوارض اين عالم تهي گشته (
 در ظرف زمان تجدد و حدوث و تغير و تبدل نمي يابد.

و چون ما زماني مي باشيم و با زمان بايستي پيش برويم و كسي كه مرد زمان و تجدد و عوارض از وي منقطع مي گردد زيرا كه تجدد و تغير از 
خصوصيات زمان بشمار مي رود و چنانچه در محل خود مبرهن گشته زمان امر اعتباري است كه از تجدد و حدوث نمي باشد چنانچه زايش و 

 مرگ پيري و جواني صحت و مرض تصور ندارد لهذا زمان مثل زمان اين عالم هم ندارد.

خلاصه چون علم ما فقط بعوارض تعلق مي گيرد و مادامي كه در اين عالم نشو و نما مي كنيم بواسطه عوارض و حوادث زماني اشياء را مي 
شناسيم و دستمان از شناختن حقيقت اشياء تهي است لهذا كسي كه مرد و از عوارض اين عالم برهنه گرديد از نظر ما نيز مفقود مي گردد و ديگر 

 راهي بسوي وي نداريم و نمي توانيم با او آميزش نمائيم تا وقتي كه از سنخ عالم او گرديم و چشم و گوش ملكوتي پيدا نمائيم.

چنانچه گاهي مي شود كه در عالم خواب مشابهتي با اموات پيدا مي كنيم و آنها را مي بينيم و با آنها صحبت مي نمائيم و آنها با ما صحبت مي 
كنند و بقرائني مي فهميم كه اين خواب محض خيال نبوده بلكه هنگام خواب كه حواس ظاهر موقتاً از كار مي افتد با آن شخص واقعاً ارتباط پيدا 

 نموده ايم و خود او را ملاقات كرده ايم و او را بهمان هيئت و شكلي مي بينيم كه در ايام حيات او وي را ديده بوديم.

و اينكه در بعض اخبار گاهي تعبير « بعجز ذنب» شده و گاهي « بطينت» چنانچه در آن حديث گذشت كه حضرت صادق عليه السلام در پاسخ 
كه آيا ميت در قبر مي پوسد فرمود بلي حتي آنكه از وي باقي مي ماند نه گوشت و نه استخوان مگر طينتي كه از وي خلق شده كه او باقي است 

 و دور مي زند تا آنكه دو مرتبه از وي خلق شود شاهد بر مدعاي ما است.

علت اشتباه ما اين است كه چون روح ما و بدن حقيقي ما كه جوهر حيات ما است و آن اصل محفوظي است كه ازاول عمر تا آخر باقي است ناچار 



بايستي وقتي در اين عالم قدم مي گذارد ملبس بلباس همين عالم شود و بتوسط عوارض و خصوصيات همين عالم استكمال خود را بپايان رساند 
لهذا گمان مي كينم كه انسان حقيقي همين قشر و عوارض است كه ما او را بچشم مي بينيم و قوي و مشاعر وي را منحصر بهمين آلات مي 

 دانيم و خبر نداريم كه انسان حقيقي آن چيزي است كه بدن ما را اراده مي كند و بتوسط اين بدن در اين عالم تظاهر مي نمايد.

و اينكه بچشم ديده مي شود قشر آن جسد حقيقي ماست و اين فاني و او باقي است و اين متغير و او ثابت واين دائر و او دائم و اين متجدد و او از 
 اول عمر تا آخر عمر و بعد از مرگ هم تا قيامت باقي است و آن بدن با روح ما حيات جاوداني و زندگي هميشگي دارد.

 غرض آنكه شخصيت و فعليت بدني كه انسان در دنيا بوي زندگاني مي نمود در تمام عوالم و نشآت با روح وي باقي است بطوري كه شخص 
پس از مردن و در عالم برزخ خود را همان شخصي مي بيند كه در دنيا زندگاني مي نمود و همان بدن را بعينه مي بيند نه بدني كه در قبر پوسيده 

 شد زيرا بدني كه در قبر پوسيده گرديد از خصوصيات همين عالم است و جزء فضولات همين نشأه بشمار مي رود.

اما آن بدني كه با انسان است و جزء حقيقت انسانيه وي است اگر چه از ماده همين عالم مأخوذ گرديده لكن آنچه از وي گرفته شده جوهر و 
حقيقت اواست و قوي و مشاعر جسماني قائم باو است اگر چه مادامي كه در اين عالم است بتوسط آلات مقاصد خود را انجام مي دهد لكن وقتي 

 كه قطع تعلق از وي نموده قشر و فضله او مي شود.

پس از اينجا معلوم مي شود كه بدن مقبور قبل از آنكه عالم دنيا بدل گردد بعالم آخرت يعني قبل از آنكه نشأه قيامت بر پا گردد جزء حقيقت 
انسان شمرده نمي شود و حقيقت بدن او نيست زيرا كه مادامي اين جسم محسوس بدن ما است كه نفس و روح ما تعلق بوي دارد اما وقتي كه از 
وي قطع علاقه نمود همين قدر منسوب بوي است بمناسبت آنكه در ايام حيات وي تعلق بوي داشته يعني مجازاً او را بدن وي مي ناميم نه حقيقتاً 

مثل خانه يا لباس شخصي را پس از چندين سال بعد از مرگ او باز منتسب بوي مي نمائيم و گوئيم اين لباس يا خانه فلاني است مگر آنكه ثانياً 
 تعلق بوي گيرد آن وقت باز مي توان حقيقتاً نسبت بوي داد.

خلاصه چنانچه مكرر گفته شد عالم قيامت عالم جمع و عالم وحدت است و انسان در ادوار سير خود بهر مرحله ايا ز مراح لوجود كه رسد از 
خصوصيات آن عالم استفاده مي نمايد و از هر باغستاني گلي مي چيند و از هر خرمني خوشه اي  بر مي دارد و سرانجام اگر از اهل سعادت باشد و 

 بمركز وجود خود در محل قدس برسد جامع تمام عوالم و نسخه سر تا پاي وجود مي گردد.

و هر فردي از بشر وقتي بكمال انسانيت مي رسد كه كل عالم و حاوي و مستولي بر تمام مراتب كاينات گردد زيرا كه انسان كامل مظهر تمام 
 صفات و اسماء حق است.

 و همين طوري كه حق تعالي حيات ابدي دارد انسان هم در قيامت مظهر حيات ابدي حق مي گردد.

 و همين طوري كه حق تعالي متصف بتمام كمالات و منزه و مبراء از تمام نقائص است انسان كامل هم نماينده تمام كمالات احدي مي گردد.

 و همين طوري كه او خلاق تمام موجودات است و عوالم امكان تحت احاطه و استيلاء او مي باشند او هم مظهر خلاقيت حق مي گردد.

و همان طوري كه حق سبحانه متصف بصفت وحدت حقه حقيقيه است انسان كامل هم متصف مي گردد بوحدت ظليه كه مظهر و نماينده وحدت 
 حقيقيه است.

اگر گفته شود كه بنا بر آنچه گفتي كه انسان با نفس و بدن فعلي هميشه و درتمام عوالم و نشآت باقي است پس چه معني دارد قول حق تعالي 
 كه فرموده : « هو يحيي و يميت و اليه ترجعون» او زنده مي كند و او مي ميراند و بسوي او شماها بر مي گرديد.



 جواب گوئيم موت و حيات دو حالت و دو كيفيتي است كه هر يك بعد از ديگري عارض انسان مي گردد.

پس بايد ذات و حقيقت و آنچه در تحقق و هويت وجود او معتبر است باقي باشد و حالت مرگ يا زنده شدن بعد از مردن عارض او مي گردد 
 غرض آن كه مرگ و حيات از حالات و كيفيات بشمار مي رود نه از ذاتيات كه بمعناي ايجاد شيئ و اعدام او باشد.

و مقصود از موت قطع علاقه نفس است از ماده اين عالم و سلب آثاري كه در اين نشأه از وي بروز و ظهور مي نمود نه سلب فعليت و حقيقت 
بدني كه در اين عالم  بتوسط وي زندگاني مي نمود زيرا چنانچه گفتيم بدن انسان دو جنبه دارد يك جنبه دروني و يك جنبه بروني ، جنبه دروني 

وي همان است كه از اول عمر تا آخر عمر باقي است و از مميزات و مشخصات وي بشمار مي رود و اوست كه بوسيله همين بدن در اين عالم 
 تجلي مي كند و مقاصد خود را انجام مي دهد.

اما جنبه بروني يعني جسد وي نيز دو جنبه دارد ماده و صورت ماده اوليه فاني نمي گردد هميشه در خلع و لبس است اما صورت عرضي وي نه 
صورت نوعيه او از خصوصيات و عوارض همين عالم است و علي الدوام در تجدد و حدوث است و  ساعتي بيك حال باقي نمي ماند و لا ينقطع 

مي ميرد و زنده مي شود چنانچه حق تعالي مي فرمايد: « بل هم في لبس من خلق جديد» بلكه آنها در اشتباهند از خلق تازه يعني حدوثات پي در 
پي موجودات را نمي فهمند و گمان مي كنند اينكه مي بينند همان شخص اول است اگر چه همان عوارض و موجودات آني نيز فاني صرف 

 نيستند بلكه در وعاء خود و در علم حضوري حق تعالي موجودند.

بعبارت ديگر مرگ عبارت از قطع علاقه نفس آدمي است از خصوصيات و عوارض و حوادث اين عالم نه از نحو وجود بدني كه مميز و مشخص 
)  و جوهر حيات و برزخ و متوسط بين دنيا و آخرت مي باشد و زنده شدن در قيامت عبارت از حالت ديگر و 17روح است و او بعينه اصل محفوظ (

 حيات ثانوي است كه بعد از فناء عالم دنيا و استكمال نفس در نشآت انسان را حاصل مي گردد.

بعبارت ديگر پس از فناء اين عالم و اتمام اين دوره و ظهور عالم قيامت قادر متعال بانسان حيات جديدي اضافه مي فرمايد تا آن كه مستعد گرداند 
 )18او را براي انتقال بعالم آخرت و آن لبس بعد از لبس است.(

نه لبس بعد از خلع يعني حيات ديگري بوي اضافه مي شود آن وقت جامع تمام خصوصياتي مي گردد كه در هر يك از عوالم  اكتساب نموده بعد 
 از آنكه در عالم برزخ از وي غفلت نموده بود.

خلاصه مرگ و حبات دو امر وجودي و دو حالت و دو كيفيتي است كه هر يك بعد از ديگري عارض انسان مي گردد بعد از آنكه حقيقت وجود و 
ذات انسانيت او موجود است و در هيچ عالمي از بين نمي رود و چنانچه در قرآن مجيد فرمود: « هو الذي خلق الموت و الحيوه» و قيامت روز بروز 

و ظهور كمالات و خصوصياتي است كه در نشآت بعد از موت در كمون نفس مخفي و بلا اثر مانده و در قيامت بروز و ظهور مي نمايد و بنتيجه 
 مي رسد يعني آثاري كه بايستي بر اخلاق و ملكات و اعمال هر كسي مترتب گردد آن وقت ظاهر مي گردد.

و چنانچه گفته شد مردم بمنزله بيداري بعد از خواب اين عالم است و تمام اين مراحل و نشآت كيفيات و حالاتي است كه عارض انسان مي گردد 
 تا آنكه ادوار سير خود را بپايان رساند.

) از عالمي بعالمي و از حالي بحالي گاهي دست قدرت ازلي وي را 19بعبارت ديگر انسان از ابتداء خلقتش تا انتهاي امرش هميشه در حركت است (
در قوس نزول يعني مراتب نازله و گاهي در قوس صعود يعني مراتب فوقاني تنزل و ترقي مي دهد تا آنكه او را بكمال لايق بخود برساند و 

 بيداري حقيقي و حيات جاوداني مخصوص عالم قيامت و روز موعود مي باشد.

و مثال زنده شدن مردگان در قيامت مثال زنده شدن زمين است دربهار بعد از آنكه در زمستان اشجار و ميوه هاي خشكيده و بي ثمر مانده و اشاره 
بهمين مطلب دارد كلام حق سبحانه كه فرمود: « يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي و يحيي الارض بعد موتها و كذلك تخرجون» 



يعني خارج مي كند زنده را از مرده و خارج مي نمايد مرده را از زنده و زنده مي كند زمين را بعد از مردن او همين طور شما بيرون آورده شويد 
 يعني آن چه در كمون وي مخفي مانده بروز و ظهور مي نمايد.

پس از اين بيانات بخوبي معلوم شد كه مرگ و حيات دو حالت و كيفيتي است كه هر يك بعد از ديگري عارض بشر مي گردد و بديهي است كه 
 تغيير حالات و كيفيات شيئي وقتي تحقق پذيرد كه آن شيء باقي باشد زيرا كه اين حالات عوارضند و وجود عرض بدون معروض محال است.

كسي كه تدبر و تفكر نمايد در آنچه در مقالات سابقه گفته شد و بنظر عبرت نشآت و عوالم بشر را بازرسي نمايد بر وي ظاهر مي گردد سر اينكه 
) از كمالاتي كه كسب نموده و ملكات و 20گفتيم وقتي عالم طبيعت فاني گرديد و قيامت بر پا شد در آن وقت ( ليس للانسان الا ما سعي) (

محسناتي كه در خود اندوخته و اعمال و فضائلي كه با خود برداشته تماماً با آثار و خصوصيات هر يك بيك صورت وحداني نزد وي جلوه گر مي 
گردد زيرا كه انسان در آن وقت جامع تمام كمالات و داراي تمام قوي و مشاعر و محيط بكل عوالم وجود مي گردد و متصل مي شود اول او بآخر 
او و ظاهر او بباطن او و چيزي از او مفقود نمي گردد مگر عوارض و تجدد و تغيراتي كه از خصوصيات همين نشأه عنصري بشمار مي رود و براي 

استكمال اوست نه جهات وجودي و كمالي وي فلهذا عالم آخرت تغير و تبدل و زوال و مرض و پيري و مرگ ندارد و فناء و زوال پذير نمي باشد و 
 همچنين توالد و تناسل هم در آنجا تصور ندارد.

و سرش اين است كه جهات استكمالي انسان در آنجا بانتها مي رسد آنجا جهات استعداد و قوه بكلي تمام مي گردد و عالم وجود صرف و فعليت 
محضه است حركات منتهي بسكون مي شود نتيجه افعال نمايان مي گردد اينجا جاي عمل است و آنجا جاي جزاء « الناس مجزيون باعمالهم ان 

 كان خيراً فخيراً و ان كان شراً فشراً».

و چون در اين عالم هر چه را كه مي نگريم دو جنبه و دو جهت مي توان در وي تصور نمود بوجهي ثابت و دائم و بوجه ديگر متغير و متجدد و 
فاني حتي زمان و حركت كه چنانچه معلوم است حقيقت و ذات و وجود آنها وجود تجددي است يعني حدوث و تجدد عين حقيقت آنها است با اين 
حال باز مي توان در هر يك دو  جهت ملاحظه نمود چنانچه گويند « حركت قطعيه » و حركت « توسطيه» مثلاً كسي كه از اصفهان حركت مي 

كند براي طهران باعتبار آنكه از اصفهان تا برسد طهران علي الدوام در حركت مي باشد آن را حركت «توسطيه» گويند و باعتبار اجزاء حركت و 
 قدم هائي كه بر مي دارد وي را حركت « قطعيه» نامند.

اهل اطلاع مي دانند كه آنچه در اين عالم وجود دارد خالي از اين دو جهت نمي باشد يعني از يك جهت ثابت و دائم و آنرا جهت « ما بالفعل» 
) او 21گويند و از جهت ديگر متغير و متجدد و آنرا جهت « ما بالقوه» گويند و آنچه از انسان بمردن سلب مي گردد همان جهت « مابالقوه» (

) اين است كه آخرت عالم تام و فعليت صرفه و وجود ثابت و دائم است و حيات آنجا حيات ابدي و بقاء 22است نه آن جهت « ما بالفعل» (
 هميشگي است.

و شايد اشاره بجامعيت و فعليت عالم آخرت دارد قول حق سبحانه كه فرمود : « يوم يجمعكم ليوم الجمع» روزي كه خداوند جمع مي نمايد شما 
را از براي روز جمع و ظاهر اينكه مقصود از روز جمع اشاره باين باشد كه در آن روز هر فردي از كملين بشر جامع تمام فعليات روحي و جسمي و 

 ) هر فردي به نسبت خود جامع مراتب مادون خود مي گردد.23داراي مراتب مادون خود مي گردد (

پس از اين بيانات بخوبي معلوم شد كه انسان عبارت است از مجموع نفس و بدن و نفس و بدن و لو اينكه ابتداء دو چيز و دو حقيقت بنظر مي 
آيند لكن في الحقيقه انسان يك حقيقت وحداني است داراي دو طرف يكي متغير و متجدد و ديگري ثابت و دائم لكن هر قدر نفس كامل تر گردد 
اتصال و اتحاد وي ببدن زيادتر و شديدتر مي گردد يعني قوت و غلبه نفس بجائي مي رسد كه بدن يكي از شئونات نفس بشمار مي رود و از شعاع 

 و پرتو نفس بروز و ظهور مي نمايد.

اين است سر اين كه در قيامت هر كس بصورت اعمال و ملكاتي كه در دنيا كسب نموده تظاهر مي نمايد چنانچه در احاديث بسيار اشاره بهمين 



 مطلب نموده مثل اينكه فرمود: « اهل الجنه جرد مرد».

 فرموده: « يون تبيض وجوه و تسود وجوه» در آن روزي كه سفيد و روشن گردد 102و قول حق سبحانه در قرآن مجيد در سوره آل عمران آيه 
 روي هائي و سياه گردد روي هائي.

 فرموده : « من قبل ان نطمس وجوهاً فنردها علي ادبارها» يعني محو كنيم رويهائي را پس بر گردانيم آن روي ها را بر 50و در سوره نساء آيه 
 )24پشت ها (

و از رسول اكرم صلي االله عليه و اله چنين نقل مي نمايند كه فرمود: ( روز قيامت طايفه اي مي آيند كه اينها بر منبرهائي از نورند و رويهاي آنها 
 تلالو دارد مثل ماه در شب چهاردهم)

و غير اينها از احاديث و آيات بسياري كه دلالت دارد بر اينكه مردم در قيامت بصورت اخلاق و اعمال و ملكاتي كه در نفس آنها رسوخ نموده وارد 
 محشر مي شوند.

 و سرش همان شدت ارتباط روح ببدن است اين است كه بدن بصورت ملكات نفساني تظاهر مي نمايد.

و مثل سير انسان در نشآت و استكمال او در مراحل و كيفيت جامعيت و فعليت وي و رسيدن بمركز وجودش بعد از ادوار سيرش مثال كسي مي 
 باشد كه مي خواهد تحصيل نمايد و عالم گردد بفنون علوم و لابد بايستي وارد مدرسه اي شود كه در وي فنون علوم گفته شود.

فرض مي كنيم در اين مدرسه ده كلاس تهيه شده و در هر يك يك نوع از علوم تحصيل مي شود پس لابد اين شخص محصل بايستي از 
كلاس اول شروع كند و بعد از تكميل وارد كلاس دوم شود و بهمين ترتيب از هر كلاسي بكلاس ديگر بالا رود تا آنكه دوره تحصيل وي تمام 

 شود.

پس از آنكه دوره درس خود را تمام نمود وبكلاس عالي رسيد يا اين است كه با جديت و استقامت و متانت وارد كار شده و در تمام علوم تكميل 
گرديده در آن وقت يك عالم فهميده از مدرسه خارج مي شود و يا اين است كه از جهت عدم استعداد يا از جهت تنبلي و اشتغال بلهو و لعب آن 

 طوري كه بايستي تكميل شود نشده و بالاخره ناقص از مدرسه خارج مي شود.

و سير انسان در ادوار وجود و مراحل عالم خيلي شبيه است بسير همان محصل در كلاسهاي مدرسه چنانچه اول امر در اين عالم يعني موقعي كه 
جنين و در شكم مادر تكوين گرديده مثال محصلي است كه تازه وارد كلاس ابتدائي مي گردد و آخر امر او آن عالمي است كه وي را قيامت و 

معاد نامند مثال آن محصلي است كه دوره تحصيل وي تمام گرديده و هر علومي را لايق بود و استعادا تحصيل آنرا داشت دارا گشته و موقع آن 
رسيده كه از وي نتيجه بگيرد و همين طوري كه محصل فنون علوم اگر در تحصيلات خود تنبلي كند بمقصود خود نخواهد رسيد و انسان هم اگر 
بوظيفه خود عمل نكند و دذر اعمال و افعال خود باجازه عقل و شرع رفتار ننمايد بمركز وجود خود نخواهد رسيد و در پست ترين عوالم طبيعت در 
بدترين حالات بنتايج اعمال و اخلاق خود گرفتار خواهد گرديد آنوقت است كه ملحق مي گردد بمرده شياطين و عكوف مي نمايد در عالم طبيعت 

 و از عالم قدس محروم مي گردد.

اما اگر در ادوار سيرش بخط مستقيم حركت نمود و بفرموده عقل و شرع رفتار نمود آنوقت داخل سعداء و عرفاء و مقربين مي گردد و در مركز 
وجود و در بلندترين پايه رفعت و بزرگواري با واصلان حرم قدس در جايگاه مقربين منزل مي گزيند و محل قرار گاه او بهشت عدن و رضوان مي 

 گردد (فطوبي له).

و همين طوري كه محصل در هر كلاسي كه داخل مي گردد و مشغول مي شود بدروسي كه بايستي در آن كلاس تحصيل نمايد البته بسبب 



اشتغال بوي از باقي كلاسها حتي علومي كه تحصيل نموده است اعراض مي نمايد يعني تا وقتي كه مشغول درس مخوصي است در آن حين 
التفات بباقي علوم ندارد اگر چه ملكه آن علومي كه تحصيل نموده در نفس وي باقيست همين طور مقايسه نما حال انسان را حين انتقال او از 

عالمي بعالمي و از مرحله اي بمرحله اي باين كه بهر عالمي كه مي رسد اشتغال بوي باز مي دارد و او را از التفات بعوالم ديگر چنانچه در اين عالم 
دنيا فراموش كرده ايم عالم رحم مادر را چه رسد بعالم ذر و عوالم قبل از آن همينطور است حال بشر در عالم برزخ كه شايد اشتغال بخصوصيات 

 آن نشأه باز دارد او را از التفات باين عالم طبيعت.

و اگر بچشم حقيقت بنگري خواهي فهميد كه امور گذشته معدوم نيستند بلكه در ظرف وجود خود و در علم حق تعالي موجودند بلكه در كمون 
نفس انسان  نيز آنچه را فهميد و ادراك نموده باقي است و فراموش و غفلت ما نسبت بامور گذشته از جهت اشتغال بامر زندگاني است كه لا 

ينقطع در تجدد و حدوث است يعني هر امر تازه اي كه در نظر ما جلوه مي نمايد اشتغال بآن باعث خفاء گذشته مي شود لكن وقتي كه شخص از 
اغراض زندگي وارسته شود امور گذشته همه نزد وي حاضر خواهد شد لكن شايد در آن وقت نيز التفاتي بامور جسماني نداشته باشد زيرا كه 

 اشتغال بخصوصيات آن نشأه باز مي دارد وي را از توجه بعالم جسماني .

غرض اين است كه در هر عالمي شخص اعراض مي نمايد از عالمي كه از وي گذشته اگرچه آثار و خصوصيات آن نشأه در نفس وي موجود مي 
باشد اما در قيامت كه آخرين مرحله سير اوست تمام امور گذشته و آينده نزد او حاضر مي گردد بطوري كه گويا الان واقع گرديده بهمين مطلب 

 )25اشاره دارد قول حق سبحانه كه در قرآن مجيد فرموده: « فوجدوا ما عملوا حاضراً».(

و همين طوري كه محصل علوم فنون وقتي كلاس عالي خود را تمام نمود و تكميلات وي بانتهاء رسيد آنوقت جامع علوم مي گردد و تمام 
 علومي كه در مدت تحصيل كسب نموده نزد او حاضر مي شود و تمام آنها را با هم جمع مي كند تا اينكه نتيجه و فائده علوم را دريابد.

همين طور انسان وقتي كه از مراحل و منازل ادوار عالم گذشت و بمآل امر خود  و آخر كار كه عبارت از عالم آخرت باشد رسيد جامع تمام علوم 
مي گردد و از جواهرات نفسيه هر عالمي كه گذشته با خود اندوخته اي همراه دارد و چنانچه گفتيم انسان كامل وقتي بمنتهاي امر خود رسيد 

مستولي و محيط مي گردد بر تمام عوالم وجود و باذن حق تعالي خلاق كائنات مي گردد آنوقت او حاوي و محيط بر بهشت بلكه بر كل عوالم 
 امكان مي گردد نه اينكه بهشت حاوي و محيط او گردد يعني بهشت از او و در اوست نه اينكه او در بهشت باشد زير كه خود خلاق بهشت است.

و سرش اينست كه منتهاي كمال انسان وقتي است كه مظهر صفات حق تعالي گردد و از جمله صفات او خلاقيت است انسان كامل مخصوصاً در 
عالم قيامت كه منتهاي امر وي است نماينده خلاقيت حق تعالي مي گردد چنانچه حق تعالي در حديق قدسي فرموده: ( اي پسر آدم من غني و 
بي نيازم و محتاج نيستم امر مرا اطاعت كن در آنچه بتو امر كرده ام قرار مي دهم تو را غني و غير محتاج اي پسر آدم من زنده اي هستم كه 

نمي ميرم امر مرا اطاعت نما قرار مي دهم تو را زنده اي كه نمي ميرد اي پسر آدم من هر چه را كه مي خواهم باو مي گويم باش فوراً موجود مي 
 گردد امر مرا اطاعت كن قرار مي دهم تو را كه هر چه را بخواهي بگوئي باش فوراً موجود شود.

 در حديث از ائمه عليه السلام رسيده كه بمجرد اراده حق تعالي اشياء موجود مي شود لفظي در بين نيست.

و شايد لفظ (كن) كه در قرآن مجيد و احاديث مذكور است كه حق تعالي وقتي اراده مي نمايد وجود چيزي را بوي گويد (كن) فوري موجود مي 
 گردد كنايه از سرعت اجابت اشياء و نفوذ قدرت و مشيت حق تعالي باشد. 

خلاصه چنانچه مي بيني در اين حديث خداي متعال ببنده مطيع خود وعده فرموده كه او را مظهر و نماينده سه صفت از اوصاف ذاتيه خود گرداند 
 اول غناء دوم حيات جاوداني سوم خلاقيت و اين سه صفت از اصول و امهات صفات و اسماء حق تعالي بشمار مي رود.

و نزد شخص متفكر معلوم و ظاهر است كه هر يك از اعمال و اخلاق بد كه بتكرار عمل رسوخ در نفس نممود و ملكه و خلق انسان گرديد اثر آن 



در قبر و قيامت بصورت حيوانات موذي و نار جحيم و انواع عذاب هاي گوناگون ظاهر مي گردد و چنانچه آيات و اخبار بسيار شاهد بر آنست و 
كسي كه به چشم بصيرت باطن و كفار و فساق و فرو رفتگان در گودال شهوات را بنگرد خواهد ديد كه چگونه اخلاق سبعيت و بهيميت در نفس 

آنها نفوذ نموده و ايشان را از اخلاق انسانيت خارج نموده مثل شهوت و غضب و آنچه از آنها ناشي مي گردد از قبيل حرص و حسد و كينه و 
 غضب و مكر و كبر و عجب و رياء و حب شهرت و رياست و استيلاء و تفوق بر ديگران و تمام اينها منشأ عذاب قبر و قيامت مي گردد.

و كسي كه بچشم بصيرت نظر كند باشخاصي كه دل و جان آنها مشحون با نوان و اقسام اخلاق رذيله گرديده مي بيند كه در معني و حقيقت 
اينها در همين عالم هم در جهنم مي باشند اگر چه در صورت و ظاهر پيدا نمي باشد و اشاره بهمين مطلب دارد قول حق تعالي كه فرموده: « و ان 

 جهنم لمحيطه بالكافرين». بدرستي كه جهنم هر آينه محيط است بر كافرين يعني مستولي بر آنهاست.

و چون اين عالم عالم قشر و ظاهر است و لب و حقيقت اشياء مخفي است لهذا اثر آن هم ظاهر نيست اما وقتي كه باطن ظاهر گرديد و حقيقت 
هر چيزي نمايان شد آنوقت است كه معلوم مي شود چگونه خوردن مال يتيم مثلاً بعينه خوردن آتش است چنانچه در كلام مجيد فرموده: « ان 

 .11الذين يأكلون اموال اليتامي ظلماً انما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً» سوره نساء آيه 

و همين طوري كه عقائد باطله و اخلاق رذيله و اعمال نا شايسته باعث انواع عقوبات آخرتي مي گردد همين طور عقائد حقه و اخلاق مرضيه و 
اعمال صالحه خيريه باعث حور و غلمان و انواع و اقسام لذائذ روحاني و جسماني و مقامات اخروي و قرب بحق تعالي مي گردد زيرا كه انسان هر 
چه در اين عالم كند بمنزله بذري است كه در مزرعه نفس خود مي كارد و نمود مي كند و در قيامت بثمر مي رسد و درو م يكند ( گندم از گندم 

 برويد جو ز جو).

و اين مطلب اگر چه نزد اهلش معلوم است و شايد بعدها بهتر هم معلوم گردد كه آنچه در اين نشأه دنيا واقع مي گردد اثر آن در عالم و در جو غير 
 متناهي باقي مي ماند و بكلي معدوم نمي گردد.

و ايضاً انسان هر چه بكند از خوب يا بد يك تأثيري در قلب او مي كند چنانچه مشاهده مي نمائيم كه بتكرار عمل ملكه و حالتي براي شخص 
حاصل مي گردد كه رفع وي معتذر بلكه در بعض موارد محال بنظر مي آيد و اگر اعمال و حركات ما بي ثمر بود بكثرت عمل هرگز ملكه تحقق 

 نمي گرفت با اينكه مي بينيم اغلب كارهاي ما از خوب و بد از روي عادت و ملكه اي است كه در نفس ما رسوخ نموده.

اين را هم بايد دانست كه انسان در سير عالم نوردي خود هر قدر پيش برود و قواي نفساني وي وسيع تر گردد بر قوت روحاني او افزوده مي گردد 
) تا اين كه بجائي رسد كه تحصل 26و دائره اشعه جمال روح او وسيع تر مي شود و استيلاء و تفوق او نسبت بقوي و مشاعر وي زيادتر مي گردد(

 و فعليت بدن قائم بنفس و از شئونات نفس محسوب مي گردد.

بعبارت ديگر وقتي كه روح بشر بمرتبه كمال رسيد و آنچه در او بالقوه بود بالفعل گرديد آن وقت وجود و فعليت بدن قائم بنفس مي گردد و بدن 
 از شئونات نفس بشمار مي رود.

اينست كه در قيامت هر كس بصورت اخلاق و ملكات خود وارد محشر مي گردد بخلاف ابتداء وجودش كه چنانچه گفته اند نفس بشر اگر چه در 
 ذات مجرد است لكن در فعل محتاج به آلات جمساني است.

اگر گفته شود چگونه ممكن است قوام بدن و تحقق وي بسته بنفس گردد با اينكه بديهي است كه قوام نفس و تحصيل وي بسته ببدن عنصري 
 است.

 لهذا كسي را كه مي بينيم مرد و بدن عنصري وي از كار افتاد گمان مي كنيم او فاني گشته.



علاوه بر اين اگر تحقق و وجود بدن بنفس باشد بايستي بدن و قواي او هميشه ببقاي نفس باقي باشد و اعتدال مزاج هم بنفس ادامه داشته باشد 
 زيرا همان طوري كه نفس انسان باقي و فناء پذير نمي باشد بدن و قواي او هم بنا بر اينكه قائم بنفس باشد بايستي فنا پذير نباشد.

) 27جواب گوئيم چنانچه ثابت شد روح و نفس انسان از عالم علوي ملكوتي نزول نموده و قبل از تكون بدن عنصري در عالم «فوق الطبيعه» (
يك نحو تكوني داشته چنانچه در آن حديث فرموده : ( دو هزار سال ارواح قبل از اجسام خلق شده اند و براي آنكه هم تشخيص فردي و هم 

 استكمال نفساني پيدا نمايد محتاج ببدن و تغيراتي است كه علي الدوام وي را حاصل مي گردد.

لكن وقتي كه استكمال طبيعي خود را بپايان رسانيد و مستعد و مهيا گرديد براي دوره ديگري از حيات جاوداني و مرحله ثانوي از مراحل استكمال 
عوارض و تجددات پي در پي كه از لوازم و خصوصيات اين عالم دنيوي بشمار مي رود از وي سلب مي گردد لكن حقيقت و صورت فعليه بدن و 

 ماده جسميت بدن بتعين و تشخص نفس باقي است و فنا پذير نمي باشد.

و اينكه گفتيم تحصل و قوام بدن بنفس است مقصود اينست كه در عالم برزخ و مخصوصاً عالم قيامت انسان با نفس و بدن مبعوث مي گردد زيرا 
كه حقيقت و هويت بشر منوط بنفس و بدن است و فرقي كه بين بدن دنيوي و بدن اخروي است همانست كه گفتيم انسان در هر عالمي كه قدم 

 مي گذارد بايد ملبس بلباس همان عالم گردد بطوري كه با آن عالم سنخيت پيدا نمايد.

و چون اين عالم دنيا عالم كون و فساد و عالم تجدد و حدوث است لهذا هر فردي كه در اين عالم قدم مي گذارد براي استكمال ناچار بايستي 
 بحركت كيفي و كمي و تجدد و حدوث زماني كه از خصوصيات اين عالم است پيش برود و اين دوره را باتمام رساند.

پس از آنكه اين دوره باتمام رسيد تجدد و حدوث زماني از وي سلب مي گردد و هر چه استكمال نفساني وي زيادتر گرديد و بر قوت و غلبه 
 روحاني وي افزوده شد بيشتر بدن و قواي حسيه وي تحت استيلاء و نفوذ نفس قرار مي گيرند.

چنانچه بعضي از علماء گفته اند چه قدر شبيه است حال اطوار انسان از بدو خلقت و نزول وي در اين عالم جهل و نسيان تا رسيدن او بمرتبه عقل 
 بحال بذري كه در زمين پنهان مي كنند در استحالات و اطوار او تا وقتي كه بمرتبه نبات برسد و موقع درو گردد و نتيجه وي ظاهر شود.

ببين از اول كه در خاك پنهان مي گردد تا وقتي كه بثمر مي رسد چگونه علي الدوام در استحاله و تغير مي باشد با اينكه اول دانه اي كه در زمين 
) و از حالي بحالي و از مرتبه ا ي بمرتبه اي سير مي كند تا اينكه برسد 28فرو مي رود مي پوسد و فاسد مي گردد و استحاله مي يابد بقوه نباتي (

 بمرتبه اول يعني مثل دانه اي گردد كه در زمين فرو رفته بود با چندين مضاعف او و تزايد يابد بعدد بسيار.

چنانچه مي بينيم يك دانه گندم كه مثلاً در زمين فرو رفت بعد از آنكه اطوار سير خود بپايان رسانيد باضعاف مضاعف زياد مي گردد شايد يكدانه 
 هفتصد دانه يا زيادتر مي شود.

همين طور دست قدرت ازلي بشر را از آن مرتبه اوليه خلقت تنزل مي دهد و در ادوار عالم وجود از حالي بحالي و از عالمي بعالمي و از مرتبه اي 
 بمرتبه اي وي را مي گرداند تا اين كه پس از اتمام دائره وجودش با تمام كمالاتي كه در راهنوردي خود اكتساب نموده بر گردد بمرتبه اوليه خود.

) چگونه توهم مي شود كه بمردن و برهنه 29پس از آن كه ثابت شد كه انسان كامل مجموعه عالم وجود است و كل عالم در وي منطوي است (
شدن از قشر و ثقل اين بدن عنصري بكلي فاقد جهات مادي و جسماني گردد با اينكه يكي از مشخصات و امتيازات و كمالات بشر قوي و مشاعر 

جسماني اوست كه بدون آن ادراك حسي براي احدي ممكن نيست و با فرض فقدان قواي جسماني وادراكاتي كه بآن قوي و مشاعر انسان را 
عائد مي گردد البته ناقص خواهد بود نه كامل و چنانچه در بعضي از مقالات سابقه گفتيم كمال هر چيزي بتماميت اوست و تماميت انسان وقتي 

 تحقق پذيرد كه جامع تمام قواي جسماني و نفساني و عقلاني و روحاني گردد نه آنكه واجد بعضي و فاقد بعض ديگر باشد.



 چون انسان در ابتداء تكوين او و در اين عالم تمام قواي حيواني و انساني و عقلاني و وحاني و جسماني را داراست.

لكن بالنسبه ببعض آنها مثل جهات عقلاني و روحاني بالقوه است يعني قابليت و استعداد آنرا دارد اينست كه بايستي كوشش كند و براهي كه 
) بود بالفعل گردد و واجد تمام مراتب و كمالات انساني گردد و گر نه ناقص خواهد 30پيشوايان ما بما نشان دادند برود تا آنكه آنچه در وي بالقوه (

 ماند.

زيرا كه انسان وقتي دوره تكميلات خود را بپايان رسانيد جامع تمام قوي و مشاعر و محيط و مستولي بر تمام عوالم وجود و نسخه جامعه هستي 
مي گردد و كثرت قوي و مشاعر منافي با وحدت و بساطت نفس او نيست بلكه هر قدر قوت و شدت نفس فزون تر گرديد وحدت و بساطت وي 

 زيادتر مي گردد.

وقتي كه شخص متفكر پي باين حقايق برد و صفحات عالم خلقت را نگريست و سير انسان را در مدارج كمال و تفوق و استيلاء او را بر موجودات 
ملاحظه نمود مي فهمد كه وقتي از بند اين عالم عنصري خلاص گرديد و در قوس صعود بمركز خود رجوع نمود و كاري تمام شد و بكمال 

انساني نائل گرديد آن وقت است كه صدر نشين جمله خلايق مي گردد و آنچه دست قدرت در كمون ذات وي مخفي نموده بروز و ظهور مي 
نمايد و محيط بر زمان و زمانيات مي گردد و علم او نسبت بخصوصيات عوالمي كه طي نموده علم حضوري مي شود يعني آنچه ديده و شنيده و 

گفته و ادراك نموده و عوالمي كه از وي گذشته دفعتاً واحدتاً مزد او و در نظر شهود او حاضر مي گردند چنانچه تمامي ازمنه نسبت باو مثل آن 
) بعبارت ديگر انسان كامل در روز قيامت محيط بر تمام 32) و هم چنين نسبت تمام امكنه بوي چون نقطه واحده مي نمايد (31سيال مي گردد (

زمان و زمانيات و همچنين مكان و مكانيات مي گردد و فاقد هيچ نحو از وجود و فعليتي نمي باشد هر چه هست منطوي در او قائم باوست بلكه 
مي توان گفت انسان كاملي كه به منتهاي كمال انساني رسيده باشد مثل انبياء و اولياء در همين عالم هم با اينكه در جلباب بدن عنصري مي 

باشند از قيد زمان و حدود مكان رسته اند و تمام زمان و زمانيات  همچنين مكان و مكانيات در نظر شهود آنان مثل آن واحد و نقطه واحده مي 
) گرديده اند و در نظر شهود آنها تمام  عوالم مكشوف و طاهر است و آنچه براي 33نمايد زيرا كه آنها مظهر و نماينده ( لا يشغله شأن عن شأن) (

غير بعد از تكميلات و گذشتن از نشآت حاصل مي گردد براي آنها در همين عالم بنحو اعلا و اتم حاصل مي باشد اين است كه آنچه خبر مي 
دهند از عوالم نشآت و احوالاموات و عالم برزخ و قيامت و صراط و ميزان و بهشت و جهنم تماماً از روي مشاهده و عيان است. و سرش اين است 
كه نسبت آن ها به عوالم مثل نسبت نقطه دايره است بمحيط دايره يعني نسبت آنها بتمام اطراف علي السواء مي باشد پس همه چيز و همه عوالم 

 : « و قل اعملوا فسيري االله عملكم و رسوله و المؤمنون» شاهد 106در نظر شهود آنها حاضر و هويدا است و قول حق سبحانه در سوره توبه آيه 
بر مدعاي ما است زيرا كه مقصود از مومنين چنانچه تفسير شده مومن كامل و ولي مطلق است كه در زمان نزول آيه منحصر در شخص علي 
عليه السلام بوده زيرا كه بعد از وجود پيغمبر اكرم صلي االله عليه و آله فقط اميرالمؤمنين علي عليه السلام بود كه زمامدار عالم ملك و ملكوت 

گرديد و از اسرار كاينات مطلع بود و همه چيز حتي اعمال و افعال خلق در نظر شهودش واضح و هويدا مي شود و نمي توان گفت بقرينه ( سين 
فسيري االله) مقصود اين است كه در قيامت اعمال خلق نزد خدا و پيغمبر صلي االله عليه و آله ومومنين مكشوف مي گردد نه در دنيا زيرا كه در آن 

 وقت اعمال و اخلاق مردم مشهود خلايق است منحصر بآنها نيست.

علاوه بر اين مقارن نمودن رؤيه پيغمبر صلي االله عليه و آله مومنين را برؤيه حق شاد بزرگي است بر علو مقام آنها و همان  طوري كه حق 
سبحانه مطلع بر اعمال و افعال و ظاهر و باطن هر كسي است آنها نيز چون مظهر و نمايندة حق مي باشند آنچه را خدا بخواهد بآنها مي فهماند و 

 آنها را مطلع مي گرداند بحقايق امور. 

.......................................... 

 )- اقتباس از آية مباركه است كه فرموده:« يا ايها الناس انتم الفقراء الي االله و االله هو الغني الحميد».1(



 )- اشاره بحديث قدسي است كه فرمود: ( اي پسر آدم همه چيز را براي تو خلق كردم و تو را براي خودم خلق نمودم).2(

)- يعني بمقتضاي حكمت و مشيت الهي امور عالم روي قاعده مضبوطي قرار گرفته كه تخلف پذير نيست و دست قدرت در دل هر موجودي 3(
 گذارده كه كوشش نمايد و خود را بكمال لايق بخود برساند.

 )- خداوند آن كسي است كه ابتدا آفريد خلق را پس از آن عود مي دهد آن را و عود دادن آسان تر است براي او از ابتداء خلقت.4(

)- يعني قرب هر كس بحق تعالي بقدر كمالات نفساني او است انسان هر قدر در درجات كمال بالاتر رود بهمان نسبت بحق تعالي نزديك تر 5(
 مي گردد.

)- مجموع عالم وجود را تشبيه بدائره نموده اند و انسان كامل را تشبيه به نقطه وسط دائره و همين طوري كه دائره بدور مركز وجود مي چرخد 6(
 همين طور علم وجود و هستي هم باز بدور انسان كامل مي چرخد و از وي استفاده مي نمايند يعني انسان كامل اصل موجودات است.

 )- يعني انسان از اول خلقت خداي متعال استعداد و قابليت همه قسم كمالي باو داده.7(

 )- اين ترتيب و اين نظام بمقتضاي حكمت تامه و قدرت كامله الهي است و بمشيت و اراده بر وفق مصلحت باين نحو امور عالم را جريان داده.8(

 )- زيرا كه علت غائي يعني مقصود از خلقت عالم وجود انسان كامل است و تمام موجودات به طفيل وجود او خلق شده اند.9(

 )- يعني منزل و محل10(

)- جاده مستقيم همان طريقت شريعت است و راه راست همان راهي است كه پيشوايان ما رفتند و ماها اگر بطريق آنها سير نمائيم و قدم 11(
 بپشت قدم آن بزرگواران بگذاريم كامياب ترين مردم خواهيم بود.

 )- كل عالم يعني داراي تمام مراتب و كمالات وجود مي گردد بنحو اعلا و ابسط12(

 )- قاعده تكامل سير ارتقائي موجودات است چنانچه مي بينيم هر موجودي مي كوشد كه بمنتهاي كمال لايق خود برسد.13(

 )- يعني باعتبار عوالم سيرش14(

 )- يعني شيء بالمره معدوم و نيست گردد و دو مرتبه همان شيء موجود شود.15(

 )- غرض آنكه از خصوصيات اين عالم كه نسبت بذات انسان و جوهر نفس او عرضي است و از ذاتيات وي نيست برهنه و خالي مي شود.16(

 )- يعني اصل و جوهر بدن كه بمنزله عطر گل است در برگ گل.17(

)- چنانچه گفته شد لبس كمالي است بالاي كمالي و لبس بعد از خلع كمالي است بعد از فقدان كمالي ديگر و اول مثل پوشيدن لباس روي 18(
 لباس و دوم مثل كندن لباس و پوشيدن لباس ديگر.  

 )- مقصود از حركت حركت معنوي روحاني است نه حركت مكاني و جسماني.19(



 )-  يعني نيست براي انسان مگر آنچه را كه كسب نموده و در او سعي و كوشش كرده.20(

 )- يعني جهت قابلي و استعدادي21(

 )- يعني جهت وجودي22(

 )- يعني انسان كامل در آن روز گويا كل حقيقت و داراي تمام كمالات است.23(

)- در تفسير اين آيه چند قول است يكي آنكه مقصود از محو صورت آثار صورت است از چشم و بيني و دهن يعني صورت كفار را مثل پشت 24(
سر و گردن آنها مي گردانيم و چشم آنها را پشت سر آنها قرار مي دهيم تا آنكه بپشت راه روند و قول ديگر آنكه مقصود از محو صورت اين باشد 

كه هدايت و رستگاري را از كفار مي گيريم و بر مي گردانيم آنها را بپشت يعني در گمراهي و ضلالت و غير اينها كه در مجمع البيان و غيره 
مشروحاً بيان نموده و قول ثاني راجح است زيرا كه هم مناسب سياق كلام است و هم روايتي باين مضمون از ابي جعفر امام محمد باقر عليه 

السلام نقل مي نمايد و ظاهر آنكه تغيير شكل آنها در آخرت باشد نه در دنيا زيرا كه آخرت است كه باطن را ظاهر مي نمايد و حقيقت هر چيزي 
 را هويدا مي گرداند.

 )- يعني پس يافتند آنچه كرده اند نزد خود حاضر.25(

)- چون نفس و روح انساني از عالم علوي است و طبيعت و قواي حيواني او از همين عالم مادي است لهذا ضد هم و مباين يكديگرند اين 26(
است كه ما هر قدر قواي طبيعي و حيواني خود را تقويت دهيم و بخواهش وي عمل نمائيم بهمان قدر روح و نفس ملكوتي خود را ضعيف و 

 ناتوان نموده ايم و بعكس هر قدر قواي طبيعي را ضعيف نمائيم بر قوت و غلبه نفس و روح ملكوتي خود مي افزائيم.

 )- عالمي كه بالاتر از عالم طبيعت است.27(

 )- قوه نباتي همان قوه اي است كه در گياهات است و گياهات بسبب آن قوه نشو و نماء مي نمايند.28(

 )- يعني انسان با اينكه يك حقيقت است داراي تمام مراتب و جامع حميع كمالات موجود مي باشد و فاقد هيچ مرتبه اي از كمال نيست.29(

)- بالقوه يعني آنچه را كه قابليت و استعداد آن را داشت و مربي و خالق عالم بيد قدرت در ذات انسان بوديعه گذارده بالفعل گردد يعني ظهور و 30(
 بروز نمايد.

 )- يعني زمان گذشته و حال و آينده را با هم و يكدفعه مشاهده مي نمايد.31(

)- يعني تمام مكان ها در نظر شهود او مثل يك نقطه مي نمايد زيرا كه انسان كامل در قيامت محيط و مستولي بر زمان و زمانيات و مكان و 32(
 مكانيات مي گردد باذن حق تعالي.

)-  اشاره به آيه شريفه است يعني مشغول نمي گرداند حق را فعلي از فعل ديگر و باز نمي دارد او را شأني از شأن ديگر و اين اشاره بسعه 33(
قدرت و فعاليت اوست. 

 



 مطلب چهارم : كمال انسان به تماميت اوست

تماميت هر نوعي از موجودات باين است كه فعليات ما دون خود را تحت نفوذ و فعليت وجود خود در آورد و شيئي وقتي تمام مي شود و بكمال 
لائق خود مي رسد كه آنچه نسبت بوي بالقوه بوده بالفعل گردد مثلاً طفلي تازه متولد شده فعلا فاقد كمالات انسانيه است لكن قابل و مستعد 

جميع مراتب موجودات مي باشد وقتي بكمال انساني مي رسد و انسان كامل مي گردد كه نسخه جامعه وجود و جامع تمامي مراتب و خصوصيات 
 مادون خود گردد و هر چه هست در نسخه جامعه وجود او مندرج گردند و تحت هستي وي در آيند.

 نه فلك راست مسلم نه ملك را حاصل

 آنچه در سر سويداي بني آدم از اوست

 (سعدي)

 و تماميت او وقتي محقق مي گردد كه فاقد هيچگونه كمالي نباشد پس كمال او بسته بتماميت اوست.

و نهايت و انتهاي هر چيزي همان بدايت وي است يعني شيء وقتي بمنتهاي كمال مي رسد كه دراي مراتب مادون خود كه اول مرتبه وجود 
 اوست گردد چنانچه گفته اند (نهايت عين بدايت است).

) يكي آنكه هر فردي كه در مدارج كمال بالا مي رود فاقد مراتب زيرين نخواهد بود بلكه 1و از اينجا مي توان دو قاعده لا يتغير استخراج نمود (
) مراحلي كه پيموده در زير پاي خود و تحت نفوذ خود مي بيند و خود را محيط و مستولي بر آن مي داند و 2در هر مرحله اي كه صعود مي نمايد (

 هر قدر بر كمالات وي افزوده گرديد سعه دايره وجود او زيادتر مي گردد و بر صفات كماليه او مي افزايد.

اينست كه در قيامت كبري كه آخرين سير بشر است و جهات قابلي و استعدادي او بمنتهي درجه كمال رسيده علم و دانش وي بقدري زياد مي 
گردد كه احاطه مي نمايد بتمام عوالمي كه در راه نوردي خود سير نموده و از آن گذشته يعني در آن وقت تمام عوالم مادون وجود او در نظر شهود 

وي و علم حضوري او يكسان است زيرا كه قيامت عالم جمع است و در آن وقت انسان جامع قواي روحاني و جسماني مي گردد و هر چيزي 
بنهايت خود مي رسد و يكي از اسماء قيامت شاهد و ديگري مشهود است كه علم بمرتبه شهود مي رسد آنچه انسان ديده و شنيده ادراك نموده يا 
در باره او فكر كرده و در ظرف زمان و عالم تحقق و وجود داشته و آنچه عمل نموده از نيك و بد تماماً نزد وي حاضر مي گردد و آن كتابي است 

 كه ( لا يغادر صغيره و لا كبيره الا احصيها).

ملاحظه كن وقتي انسان در زاويه اطاق خود نشسته است جز چهار ديوار اطاق و اثاثيه مختصري كه در آنست چيزي بنظر او نمي آيد لكن وقتي 
بالاي بام خانه خود ر فت خانه ها و باغهاي اطراف را هم بخوبي مي بيند اگر قدري بالاتر رفت مثل اينكه در قله كوه مرتفعي قرار گرفت تمام 

شهر در نظر وي جلوه مي نمايد بهمين نسبت هر قدر بالاتر رود بر سعه علمي وي اضافه مي گردد و چون محسوس مثال معقول است همين طور 
مقايسه  كن صعود انسان را در مدارج كمال باين كه هر قدر كمالات روحاني وي زيادتر گردد سعه علمي او زيادتر مي گردد و مراتب زيرين تحت 

 نفوذ و استيلاء او قرار مي گيرد.

از اينجامي توان فهميد كه انسان وقتي بكمال لايق خود مي رسد كه واجد تمامي مراتب وجود گردد و فاقد هيچ گونه فعليتي نباشد و آن وقتي 
محقق مي گردد كه از تمام مراحل و مراتب وجود گذشته باشد و داراي مقامات عاليه و مستجمع كمالات انسانيه گردد و پس از طي مراحل و سير 

 )3در دائره وجود با كمالاتي كه در راهنوردي خود كسب نموده بوطن اصلي و منزل اولي خويشتن عروج نمايد.(



قاعده دومي كه مي توان از تماميت شيئي استخراج نمود اين است كه كسي كه در مدارج كمال بالا رفت بهر درجه اي كه بالا مي رود بهمان 
) زيرا كه به هر درجه اي كه مي رسد جهات عدمي او كمتر 4نسبت بر سرعت سير وي افزوده مي گردد يعني سريع تر و تندتر حركت مي كند (

مي شود و بر فعليات وجود او افزوده مي گردد و سرش اين است كه سرعت حركت خواه حركت معنوي خواه حركت جسماني منوط بقوت سير 
كننده است ، در حركت معنوي هر قدر قوت روحاني زيادتر باشد شخص زودتر بمقصد معنوي خود مي رسد و در حركت جسماني هم جسم هر 

 قدر قوري تر شد تندتر حركت مي كند و زودتر بمقصد خود نائل مي گردد.

و چنانچه مي بينيم آدم قوي البنيه بمراتب بسيار حركت او زيادتر است از شخص ضعيف البنيه همين طور است حركت روحاني چنانچه حركت 
 نفس قوي در مدارج كمال بمراتب بسيار سريع تر است از حركت نفس ضعيف.

خلاصه موت عبارت از قطع علاقه نفس است از بدن و عدم ظهور آثار طبيعت از وي در اين عالم، براي اينكه مهيا گردد براي دوره ديگري از 
 حيات جاويداني.

و در آن وقت جهات قابلي و استعدادي بشر بپايان مي رسد و كمالاتي كه مستعد و قابل بود دارا گردد منتهي مي گردد لكن جهات و فعليات و 
كمالاتي كه اكتساب نموده و دارا گشته خصوصاً اموري كه ملكه و جزء حقيقت وي گرديده ، هرگز از او سلب نخواهد شد ، بلكه بر شدت و قوت 

وي افزوده مي گردد بطوري كه چنانچه از اخبار بر مي آيد اعمال و اخلاق بشر آن وقت صورت خارجي بخود مي گيرد اين است مراد بتجسم 
 اعمال در قبر و قيامت. 

پس از اينجا معلوم مي شود كه نحو وجود برزخي صورتي است از صور دنيوي و كمال اخيري كه در دنيا انسان كسب نموده اينست كه برزخ 
 عالمي است متوسط بين دنيا و آخرت و آن فوق دنيا و درون آخرت است.

و معاد و عود ارواح در قيامت عبارت از تنزل روح است بماده بدن دنيوي بدون تجافي از مقام خود نه براي استكمال زيرا چنانچه گفته شد چهاتي 
كه مقتضي كمال بود در آن وقت مقتضي گشته ، بلكه براي اينكه ممكن باشد براي وي تصرف نمودن در جسمانيات و التذاذ از محفوظات مادي 

 و چشيدن موبقات آن زيرا كه مدرك بايستي از جنس مدرك باشد تا آن كه اردراك محقق گردد.

 

 .................................... 

 )- يعني از اين بيانات دو قاعده معلوم  مي شود.1(

)-  يعني درجه اي كه بالا رود و بر كمالات و فضائل او افزوده شود و بر قوت وسعه وجود او هم افزوده مي گردد و استيلاء و سيادت پيدا مي 2(
 كند بر موجودات زير دست خود.

 )- يعني برگردد بعالم علوي3(

)- مقصود حركت معنوي روحاني است نه حركت جسماني 4(

 



 مطلب سوم: شناختن معاد موقوف بر شناختن مبدأ است

تا مبدء وجود خود را بعلم و قدرت و حكمت نشناسي و نداني كه كمال و جمال و بهاي مطلق منحصر بآن فرد ازلي و آن موجود سرمدي است و 
 ظهور آثار الهي و مشيت كامله سبحاني در وجود انسان هويدا گشته معاد خود را كه بعينه بازگشت بمبدء است نخواهي شناخت.

) مشاهده نمودي كه انسان وقتي بمنتهاي كمال مي رسد و مظهر اتم و نماينده آن وجود احدي مي گردد كه 1و وقتي دانستي (بعين اليقين) (
جامع تمام كمالات و داراي مزايا و مراتب وجود گردد و آينه مانند نماينده شمس وجود گردد آن وقت ايمان كامل پيدا مي كني بايستي بشر منازل 

 و مراحلي بپيمايد تا آنكه لايق اين مقام گردد.

خلاصه شناختن معاد متفرع بر شناختن نفس موقوف بر شناختن حق است تا خود را (بعبوديت) نشناسي خدا را ( بالوهيت و بمعبوديت) نخواهي 
شناخت و بعكس هم تا حق را به ( الوهيت و بمعبوديت) نشناسي خود را به (عبوديت) نخواهي شناخت زيرا كه (معبوديت) و عبوديت ( متضائفين ) 

مي باشند يعني تصور هر يك از آنها موقوف بر تصور ديگري است و هر قدر حق را بهتر بشناسي خود را بهتر شناخته اي ( من عرف نفسه فقد 
 عرف ربه ) كسي كه نفس خود را شناخت خداي خود را شناخته است.

شناختن نفس همان شناختن حق است زيرا كه نفس اثري از آثار او و فعلي از افعال او مي باشد و شناختن اثر و فعل شناختن فاعل و موثر است 
بآن وجهي كه موثر و فاعل است نه بكنه ذات و حقيقت وجود او زيرا كه اثر و فعل نمونه و نمايشي است از موثر و فاعل ما براي شناختن حق 

 )2راهي بجز آثار او نداريم.(

لكن وقتي مي توانيم بآينه موجودات حق را مشاهده كنيم كه آن ها را بنظر مرآتي بنگريم و در آن ها جمال و جلال (الوهيت ) را ببينم و اين نحو 
معرفت وقتي تحقق پذيرد كه جسم قلب كه آينه حقيقت است باز شود و موجودات را همان طوري كه هستند يعني بوجهي كه آثار وجود حق مي 

 باشند ملاحظه كنيم نه باعتبار ذات آنها.

شخص موحد و مومن كامل در اين لحاظ هيچ يك از موجودات را بنظر استقلالي نمي نگرد بلكه ( بعين اليقين) مشاهده مي نمايد كه تمام 
 ممكنات ظل وجود حق و آثاري از فيض (رحمت واسعه ) او مي باشند و وجود آنها وجود تبعي و ربطي و غيري است بلكه عين ربط است.

) 3و پس از آنكه انسان خود و خداي خود را شناخت مي فهمد كه كمال و تماميت بشر وقتي تحقق پذيرد كه مظهر و نماينده اوصاف حق گردد (
و آن براي بعض اشخاص بعد از طي مراحل و نشآت دست مي دهد بلكه در قيامت كبري هر فردي از بشر بوجهي مظهر و نماينده اسماء الهي 

 مي گردند.

چنانچه در كفار و اشقياء اسم ( المنتقم و شديد العقاب ) كه منبعث از سخط و غضب الهي است تظاهر مي نمايد و در اهل ايمان و موحدين اسم 
(الرحمن الرحيم ) و امثال اينها كه منبعث از رحمت واسعه حق ست تظاهر مي نمايد و اگر معاد در كار نبود اسماء حق تعالي ظاهر نمي گشت و 
سلطنت حقه حقيقيه حق نمودار نمي گرديد چنانچه در حديث قدسي فرمود: ( كنت كنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق كي اعرف) من 

 گنج مخفي بودم پس دوست داشتم كه شناخته شوم خلق كردم خلق را كه شناخته شوم.

 

............................................. 

)- عين اليقين يقيني است كه از راه مشاهده و عيان حاصل گردد نه از راه دليل و برهان زيرا كه يقيني كه از راه دليل و برهان حاصل گردد او 1(



 را ( علم اليقين) گويند نه عين اليقين.

)- موجودات وقتي آينه جمال حق اند كه بآن طوري كه هستند بآنها نظر كنيم يعني بوجهي كه فعل حق و اثر او مي باشد زيرا كه نظر نمودن 2(
بآنها باين وجه مستلزم معرفت و شناسائي فاعل و موثر آنها است بعبارت ديگر وقتي نظر كنيم به آنها نظر ظلي و ربطي نه نظر استقلالي و نفسي 

 در آنها اوصاف حق مثل علم و قدرت و حكمت و اراده  و مشيت حق را مي بينيم.

)-  منسوب بحضرت امير عليه السلام است كه فرمود: ( من چشم بيناي حقم، من گوش شنواي حقم، من دست كرم حقم و همچنين است 3(
حال باقي ائمه هدي عليهم السلام و اولياي حق تعالي ، لكن اين را بايد دانست كه مقصود اين نيست كه اينها متصف بصفات حق مي باشند 

 صفات حق تعالي عين ذات اوست مقصود اين است كه اينها از شدت قرب بحق نمايش مي دهند صفات حق را .

 
 

 


